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 غلامرضا حميدزاده

هنــر
فرزندپروری

هنر در لغت به معاني علــم، معرفت، دانش، فضل، فضیلت، 
كمال، كیاست، فراست و زیركي آمده است . واژة »فرزندپروري« 
هم به فرایند تقویت و حمایت از پیشــرفت جسماني، عاطفي، 
اجتماعي و فكري فرزند از نوزادي تا بزرگ سالي  و در یك كلمه 
»پرورش« گفته مي شــود. پرورش هم خود ناظر به جنبه هاي 
رشــد و نمو و تربیت كودك منهاي رابطة ژني )ژنتیكي(با پدر 

و مادر است.
بــا این مقدمه و بــا توجه به عنوان بالا )هنــر فرزندپروري( 
مي تــوان گفت كه تربیت فرزنــد از همان كودكي نیاز به علم، 
دانش، معرفت، مدیریت و زیركي دارد. در واقع براي تربیت یك 
انسان سالم از نظر جســمي و روحي داشتن این توانمندي ها 
ضروري اســت. بنابراین والدین نیز بایــد با توجه به تخصصي 
بودن تربیت حداقل چارچوب هاي دانشــي پرورش یا تربیت را 
بدانند؛ یعني اگر چه هر یك از ما والدین نمي توانیم متخصص 
در موضوعات تعلیم و تربیتي بشویم اما باید  چارچوب هاي اولیه 
و كلي نحوة برخورد با فرزندمان را یاد بگیریم و آموزش ببینیم.
ما باید بدانیم كه فرزندان ما، دســت كــم از دوره كودكي تا 
نوجواني، از آنچه ما انجام مي دهیم یاد مي گیرند و الگوبرداري 
مي كنند. به همین دلیل ما نباید در رفتار با دیگران در حضور 
كودك، یا حتي رفتار با خود كودك، به صورت ناگهاني و بدون 
فكر عكس العمل لحظه اي نشان دهیم. بلكه باید در این موارد به 
نحوي منطق علمي و عقلي داشته باشیم، یعني تمام رفتارهاي 
ما، حتي رفتارهاي جزئي ما، به ویژه فرزندانمان، باید حســاب 
شده، دقیق و با برنامة روشمند و منطبق با یك روال قابل دفاع 
و توجیه عقلي باشــد. بر این اساس باید این نكات را در تربیت 

مدنظر داشته باشیم:

همواره هدفِ رفتار خود با فرزندانمان و نیز نتیجة آن را 
مدنظر قرار دهیم و قبل از هر اقدامي به آن فكر كنیم.

» گفتار« و »كــردار« دو كنش مكمــلِ مربي براي 
تربیت متربي، اعم از كودك یا دانش آموز، است؛ یعني 
ضمن گفت و گو و صحبت با متربي بكوشــیم رفتار و 
كردارمان هم بازتاب گفت و گو باشد؛ به عبارت دیگر، باید نسبت 

به مقصود و هدفي كه داریم، رفتار متناسب نیز نشان دهیم.

اولویت زندگي همة پدر و مادرها تربیت فرزند است؛ 
لذا باید در زندگي فرزند خود حضور فعال و همیشگي 

داشته باشند.

گفته ها و رفتارهاي تربیتي باید با سن و رشد جسمي 
و ذهني فرزند متناسب و همگام باشد.

باید قوانین و قواعد روشــن، منطقي و شــفافي بر 
جمع خانوادگي حاكم باشد تا همة اعضاي خانواده 
ایــن قواعد و اصــول را كاملًا بداننــد و هر زمان 
براســاس آن ها واكنش ها و پاســخ هاي مناسبي بروز دهند؛ 
خود والدین هم در اجراي این قوانین پیش قدم و ثابت قدم 
باشــند. البته این قواعد و قوانین باید اســتقلال لازم براي 
فرزنــدان و اعضاي خانــواده را در حد مناســب و منطقي 

خدشه دار نكنند.

والدین در مجموع وظیفة شناســایي تمام ابعــاد وجودي فرزند 
خود و استعداد هاي او را دارند تا بتوانند ضمن پرورش استعدادهاي 
فرزندشان، نقطه ضعف هاي جسماني، ژني )ژنتیك( و ... را كه در او 
وجود دارد یا طي حوادث ایجاد مي شود، اصلاح كنند تا فرزندشان 
انساني ســالم و كامل براي جامعه بار آید. در نشریة رشد آموزش 
خانواده مي كوشیم با ارائة مقالات متنوع، شرایط شناخت فرزندان  را 

براي شما بیشتر فراهم كنیم.
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 مهدی اسماعيلی
كارشناسي ارشد مشاوره

هوش
هیجانی

این انتظار بجایی است که افراد باهوش 
و دارای تحصیلات دانشــگاهی از رضایت 

شغلی و خانوادگی بیشتری برخوردار باشند؛ 
و همین طور از موقعیت شغلی بالاتر 

و دریافت حقوق و مزایای بهتر نســبت بــه هم دوره ای های 
تحصیلی خود که از هوش کمتر و یا تحصیلات کمتری بهره مند 

بوده اند.
اما واقعیت هاي موجود در ســطح جامعه گاهی این انتظار را 
برآورده نمی كنند. در واقع بســیارند افرادی که با وجود داشتن 
هوش بالا که بستر پذیرش و کسب تحصیلات عالی دانشگاهی 
اســت، فاقد رضایتمندی شــغلی و اقتصادی، رفــاه زندگی، 
خوشــحالی و خوشــبختی خانوادگی نســبت به همسالاني با 

هوش بهر کمتر و تحصیلات پایین تر از خود هستند!
این واقعیت ممکن است موجب شــود تا ارزش بهرة هوشی 
)IQ( به عنوان معیاری برای سنجش سرعت و میزان یادگیری 
و به تبع آن تحصیلات عالی توسط کودکان و نوجوانان مورد 
تردید قرار گیرد و اساســاً هوش و تحصیل در نگاه آنان 

بی ارزش تلقی شود!

 واقعيت و کارکرد هوش بهر چيست؟
آیا برای کســب موفقیت و رضایت شغلی، زیستی، احساسی 
و عاطفی، داشــتن هوش و نشستن بر کرســی های ارزشمند 

دانشگاهی و تحصیلات عالی کافی نیست؟!
در یک پژوهش 95 دانشجوی دانشــگاه هاروارد را )در دهة 
1940، یعنی دورانی که دانشجویان دانشگاه های شرق آمریکا 
را افرادی با هوش بهرهای متنوع تر از امروز تشکیل می دادند( تا 
سنین میان ســالی مورد مشاهده و بررسی قرار دادند. در پایان 
دریافتنــد افرادی که بالاترین نمره های تحصیلی را داشــتند، 
از نظــر میزان حقوق دریافتی، بهره وری و موفقیت شــغلی از 
هم دوره ای های ضعیف تر خــود موفق تر نبودند؛ و حتی از نظر 
میزان رضایت از زندگی شخصی یا رضایت از روابط دوستانه و 

خانوادگی نیز وضعیتی بهتر نداشتند!
دانيل گلمن معتقد اســت، وجود »هــوش هیجانی« بالا 
می تواند تبیین کند که چرا افراد با بهرة هوشیِ متوسط، ممکن 

جایگاه و ارزش 
هوش بهر
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است موفق‌تر از کسانی باشند که نمره‌های بهرة هوشی بالاتری 
دارند.

هوش هیجانــی نوعی توانایی در فرد اســت که موجب درک 
احساسات خود و دیگران و مدیریت هیجانات او در روابط مختلف 
و تشــخیص و تفکیک پیامدهای مثبت و منفــی این روابط در 
موقعیت‌های تحصیلی، شغلی، احساسی و عاطفی و میزان رضایت 

شغلی و زندگی می‌شود.
اگر هوش هیجانی را عامل مؤثر در بروز هیجانات و خلق‌وخوی 
فرد در روابط شــخصی و ســازمانی وی بدانیم، بايد بگوييم كه 
اين هوش تاریخی به قدمت چندهزار ســال )حداقل تمدن‌های 
ایران و یونــان و روایت‌هایی که از تأثیر احســاس و هیجان در 

تصمیم‌گیری‌های منطقی و مهم تاریخ داشته است( دارد.
اما امروزه، با ورود انســان به عصر ارتباطات و اطلاعات و درک 
تأثیر شــگرف خلق‌وخو و هیجانــات در تصمیم‌گیری‌های مهم 
منطقی و راهبردي، موضوع هوش هیجانی از مباحث پرطرفدار و 
مورد توجه در حوزه‌های رشد فردی و سازمانی قرار گرفته است.

بنابراین، پرداختن به موضوع هوش هیجانی به معنای بازنگری، 
بازپیرایی و دادن ســر و وضع تازه به مهارتی است که تاریخی به 

قدمت زیست اجتماعی بشر دارد.

 منشأ موضوع
باید دانست، توجه خاص، تمرکز و بازنگری در موضوع هوش 
 Jhon( و جان مایر )Peter Salovey( هیجانی با پیتر سالووی
D. Mayer( در ســال 1990 آغاز شد و در ادامه توسط کسانی 
مانند دانیل گلمن و بار‌ـ اُن توســعه یافت، به‌طوری که امروزه، 
پس از گذشت سه دهه، موضوعاتی مانند کاربرد هوش هیجانی 
در مدیریت و رهبری سازمانی، از جمله مباحث شناخته‌شده و 
جاافتاده در بسیاری از دوره‌های ام بي اي و مدیریت کسب‌وکار 

محسوب می‌شود.
شــاید کمتر کلیدواژة علمی در حوزة علوم انسانی و رفتاری 
و ســازمانی همچون هوش هیجانی را بتوان یافت که طی سه 
دهة گذشته از یک سو موجب خلق و بازتولید مفاهیم ارزشمند 
علمی و نظريه‌های عمیق شــناختی شده باشد و از سوی دیگر 
موج گســترده‌ای از ادعاها و باورهای غیرعلمی، عوام‌فریبانه و 

ساده‌انگاری را در این حوزه به بار آورده و ترویج داده باشد.
این خود نشانة اهمیت و ضرورت موضوع هوش هیجانی و نیاز 
جامعه به محتوای علمی پژوهشــی آن و مبتنی بر تحقیقات و 

مقالات معتبر دانشگاهی در این حوزه است.
هوش احساســی و هیجانی در همة افراد اما در نســبت‌های 
متفاوت، با توجه به ســنخ )تیپ( شخصیتی خلقی در نوزاد و 
کودک، وجود دارد. از همین روست که همة افراد به احساسات 
خویش و دیگران واکنش هیجانی نشان می‌دهند؛ مثل خندیدن 
پس از ارتباط چشــمی با مادر، یا بغض كردن و گریســتن در 

مواجهه با غیبت مادر و یا ترس از صدای بلند!
والدینی که به احســاس و هیجان نوزاد خود توجه دارند 

و به او واکنش مناســب نشــان می‌دهند، بستر تقویت هوش 
هیجانی کودک خود را فراهم می‌کنند. در ضمن والدینی موفق 
به درک احساس و هیجان کودک خویش خواهند بود که درک 

درستی از احساس و هیجانات خود داشته باشند.
پس مقدمة بیداری و تقویت هوش هیجانی در کودک، درک و 
پذیرش احساس خویش و ابراز هیجان مناسب از طرف والدین 

است.
برخلاف تصــور والدین و مربیان، کودک آنچه را می‌شــنود 
نمی‌آموزد و تکرار نمی‌کند! بلکــه آنچه را در دیگران می‌بیند 
و مشــاهده می‌کند، می‌آموزد و تکرار می‌کند؛ یعنی بیشترین 
یادگیری در فرصت مشاهده و دیدن برای فراگیر پیش خواهد 

آمد.
از این رو نقش والدین به‌عنوان اولین کســانی که کودک در 

پیرامون خود مشــاهده می‌کنــد، قابل توجه 
است. لذا آموزش والدین و مربیان در این حوزه 

بسیار مهم است.
فرصت بســیار مهــم دیگر بــرای بیداری و 
تقویت هوش هیجانی، انجام بازی‌های مناسب 
این حوزه است. بازی فرصت ارزشمندی است 
تا کودک در بستر زندگی نمایشی در بازی‌های 
کودکانه، درک و پذیرش احساسات خویش و 

دیگران را تجربه کند!
ابراز هیجان نســبت به احســاس خویش و 
نیز تمرین مســئولیت‌پذیری در برابر احساس 
و هیجانات دیگران را در بســتر بازی می‌توان 

فراهم كرد.
است.  آسان  می‌گوید:»عصبانی‌شدن  ارسطو 

همه می‌توانند عصبانی شوند؛ اما عصبانی‌شدن در برابر شخص 
مناسب، به میزان مناسب، در زمان مناسب، به دلیل مناسب و 

به روش مناسب، آسان نیست!«
شاید بتوان گفت که عصبانیت یکی از پرتکرارترین هیجانات 

انسان در سرکوب و ابراز بی‌پروای تخلية هیجان است.
صاحب‌نظران علوم رفتاری مثل دانیل گلمن هوش هیجانی را 

در پنج حوزه مورد بررسی و تحلیل قرار داده‌‌اند.
1. خودآگاهی احساسی و هیجانی

2. خودمدیریتی احساسی و هیجانی
3. خودانگیزشی در ابراز هیجانات

4. دیگرآگاهی؛ درک احساسات و هیجانات دیگران
5. دیگرمدیریتی؛ مدیریت رابطه با دیگران

 منابع
1. دانيل گلمن، هوش هيجاني، ترجمة نسرين پارسا، انتشارات رشد، 1379.

2. فيروزه سپهريان آذر، هوش هيجاني، انتشارات جهاد دانشگاهي اروميه، 1397.

برخلاف تصور 
والدین و مربیان، 

کودک آنچه 
را می‌شنود 
نمی‌آموزد و 

تکرار نمی‌کند! 
بلکه آنچه را در 

دیگران می‌بیند و 
مشاهده می‌کند 

می‌آموزد و تکرار 
می‌کند
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 رضا عبدالهي
دكتراي MBI ، پژوهشگر و محقق حوزة اقتصادي

آموزش کارآفرینی و
تربيت اقتصادی

 مقدمه
تولید، كارآفریني و اشتغال از مهم ترین 

اقداماتي اســت كه مي تواند بسیاري 
از مشــكلات اقتصــادي و حتــي 
اجتماعــي كشــور را مرتفع كند 
و ایــن امكان پذیر نیســت مگر با 
تربیت نســلي مولد و كارآفرین، و 

این تربیت و تغییــر نگرش باید از 
خانواده ها شــروع شود. در این سلسله 

مقالات كوتاه سعي داریم توجه شما والدین 
را به این موضوع جلب كنیم.

 به دنبال فرصت ها باشيد
فرایند ارتقای هوش مالی فرزندانتان 
به آموزش هایی پایه  ای نیازمند اســت 
که بتواند جایگزین تفکر کارمندی شود.

فرزند باید به دنبال فرصت ها باشــد و 
به جای پیدا کردن شــغل، همیشه به دنبال 

فرصت های درآمدزا و کارآفرینی باشد.
به عبارت دیگر:

سؤال: فرزندم درآمد مورد نیازش را از 
کجا بیاورد؟

جواب: با کارکردن برای كسب درآمد 
در اوقات فراغت!

 رنگ کردن نرده ها و نظافت خانه
همین طور که در حــال فکرکردن به 

پاسخ سؤال بالا بودم، چشمم به 

(قسمت اول)
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نرده های مجتمع مسکونی مان که در آن زندگی می کنیم افتاد. 
دیدم چقدر فرسوده شده و زنگ زده اند، در این لحظه جرقه ای 

به ذهنم زد.
 در اولیــن فرصــت خود را بــه مدیر مجتمع رســاندم و 
پیشــنهاد رنگ کردن نرده ها و نظافت محوطه را به ایشــان 
دادم. با موافقت ایشــان با و دریافت اولین درآمد، پول وارد 

کیف خالی من شد.

 قدم در جادة اشتباه
شــما باید بپذیرید که ممکن اســت در جادة اشتباهی قدم 

گذاشته باشید. بنابراین آمادة تغییر مسیر باشید.
بــا اطلاعاتی کــه در مطالب زیــر با هم دنبــال می کنیم، 
قطب نمای خود را روی ستارة راهنما تنظیم کنید و با کشیدن 
نقشــة راهبردي اي که برای وضعیت امروزتان کاربرد داشته 

باشد به سمت هدف و چشم انداز حرکت كنید.
بنابرایــن، وقتی مطالبی را در مدرســه یا 
منزل یــا محیط اجتماعــی و فضای مجازی 
می شــنوید فــوراً فکــر کنید چــه گام های 
ویژه ای می توانید بردارید تا این ایده ها را در 
زندگی و محیط کارتان )اگر شــاغل هستید( 

ببندید. به کار 
کســی که برای آینده برنامه ای نداشته باشد، 

آینده ای ندارد. )مایکل کامی(.
بهترین راه پیش بینی آینده خلق آن اســت و 

راهبرد)استراتژي(، کلید موفقیت است.

 جواب ها تغيير می کنند
تحلیل خود را براســاس حقایق واقعی انجام 

دهید، حقایق دروغ نمی گویند.
برنامه ریزی راهبردي نقطة آغاز اســت. 
برای برنامه ریزی راهبردي لازم اســت که 
بــا یک ارزیابی صادقانه و واقعی و دقیق از 
آنجایی که هســتید و آنچه امروز هستید، 

شروع کنید.
ایــن عمل نقطة آغاز برنامه ریــزی راهبردي و تفکر 
راهبردي اســت و پایة تمام تصمیم هایی است 

که در آینده اتخاذ خواهید کرد.

 تجربه کسب کنيد
برای انجــام کارها شــما باید 
تجربه کســب کنید و به دنبال 
راه های نو بگردید، اما نباید این 

کار را سرسری انجام دهید.
اگــــر کـــــاری 

را امتحــان می کنید )روش( و جــواب نمی دهد، 
سریع روش دیگری را انتخاب کنید.

کارآفرینان برای موفق شــدن باید امتحان کنند، تدبیر به 
خرج دهنــد و به صورت کاملًا هدفمند به هر وضعیتی حمله 

کنند.

 نکتة مهم
در این راه بدانید که شــما »خراب کاری« خواهید کرد. وقتی 
اشــتباه رخ می دهد، برای تلاشــي دیگر خــود را آماده کنید: 
وضعیــت موجود را بپذیرید. کنجــکاوی اغلب اوقات منجر به 

ایده ای نو در روش های تازه می شود.
در مورد هدف شــفاف عمل کنید )انتخاب دوست و شریک 

تیمی(.
وقتی بدانید قرار اســت کجا برویــد، نمی توانید اجازه بدهید 

کسانی که آماده نیستند همراه شما باشند.
همین فــردا صبح اولیــن کاری که می کنید 

همین باشد.
از خود بپرسيد:

من به کجا می خواهم بروم و چه کاری را برای 
چه کسی انجام دهم؟

)تعجب خواهید کرد زندگی چقدر آسان می شود(

 راز کسب وکار
راز کسب وکار در این است که چطور ایده ای 
را تبدیل به کســب پررونقی کنیم. هر کسی 
ایده هایی دارد. آنچه مهم اســت ایده نیست، 
بلکه مهم به عمل آوردن و اجرای آن است. این کاری سخت 
و طاقت فرساســت و معمولًا زمــان و هزینه ای بیش از آنچه 
کسی دوســت دارد می طلبد و مملو است از انواع بن بست ها 

و موانع.

 تفاوت چهار گروه در کسب درآمد
1. کارمندان و کارگران

2. کارفرمایان
3. تاجران و کارآفرینان

4. سرمایه گذاران

 پرسش نامة کوچک
از خود سؤال کنید:

1. چرا تحصیل می کنید؟
2. آیا دیگران دربارة تحصیلات شما تصمیم  مي گیرند؟

3. آیا برای آینده برنامه ریزی کاری دارید؟
4. آیا ایده های خود را ثبت می کنید؟

5. آیا اهداف خود را مشخص کرده اید؟

بهترین
راهِ پيش بينی 
آینده خلق آن 
است و راهبرد 

)استراتژي(، کليد 
موفقيت است

منزل یــا محیط اجتماعــی و فضای مجازی 
می شــنوید فــوراً فکــر کنید چــه گام های 
ویژه ای می توانید بردارید تا این ایده ها را در 
زندگی و محیط کارتان )اگر شــاغل هستید( 

ببندید. به کار 
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راهبرد)استراتژي(، کلید موفقیت است.
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تحلیل خود را براســاس حقایق واقعی انجام 

دهید، حقایق دروغ نمی گویند.
برنامه ریزی راهبردي نقطة آغاز اســت. 
برای برنامه ریزی راهبردي لازم اســت که 
بــا یک ارزیابی صادقانه و واقعی و دقیق از 
آنجایی که هســتید و آنچه امروز هستید، 
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آمــوزش بردبــاری و 
مدارای اجتماعی

مدارای اجتماعی و سازگاری با موقعیت‌های مختلف زندگی 
یک مهارت بســیار مهم در زندگی اســت. به‌ویژه اگر در مورد 
کنارآمدن با اعضای خانواده یا همسالان باشد، مدارای اجتماعی 
نقش مهمی در شکل‌گیری و حفظ روابط اجتماعی ایفا می‌کند. 
همچنین به ما کمک می‌کند با احساسات سخت و ناملایمات 
مقابله کنیم. باعث می‌شــود دیگران را همان‌گونه که هستند 
بیشــتر بپذیریم. اين به ما کمک می‌کند تفاوت‌ها را بپذیریم. 

همــة این‌ها نقــش مهمی در پیشــرفت ما در 
زندگی شخصی و حرفه‌ای ایفا می‌کنند.

بــرای برخی از کــودکان احترام‌گذاشــتن به 
تفاوت‌هاي میان افراد و گروه‌ها بسیار دشوار است. و 
هنگامی که بزرگ می‌شوند و در معرض تبعیضات 
و تعصبات والدین و ســایر اعضــای خانواده قرار 
می‌گیرند، گیج می‌شوند و ممکن است ندانند که 
چگونه تنوع را بپذیرند و به دیگران احترام بگذارند.
فرزندانــی کــه والدیــن آن‌ها خیلــی نقش 
محافظت‌کننده از آن‌ها داشــته‌اند، پس از ترک 
پوســتة محافظ خانة خود به‌سختی می‌توانند با 
تفاوت‌های افراد کنار بیایند، زیرا دنیای واقعی  را با 
آنچه به آن عادت کرده‌اند بسیار متفاوت مي‌بينند. 
این واقعیت احتمالًا برای چنین کودکانی مثل یک 

شوک است و چه بسا فکر ‌کنند که دیگران با آن‌ها رفتاری بی‌ادبانه 
دارند. بنابراین لازم اســت از سنین پایین، مدارای اجتماعی را در 

کودکان پرورش دهیم.

 چگونه کودکان می‌تواننــد  در مدارای اجتماعی 
توانمند  شوند؟

در فرایند جهانی‌شــدن و نزدیک‌تر شــدن جوامع سراسر 
جهان به یکدیگر، کمک به کودکان در یادگیری مدارای 

اجتماعــی و تحمــل و احترام به عقاید دیگــران باید در صدر 
فهرست ويژگي‌هايي باشــد که باید به فرزندان خود بیاموزیم. 
همچنین، در مهار آزار و اذیت و متلک به دیگران، شرمســاری، 

قلدری و نژادپرستی هم بسیار کمک خواهد کرد.
اما آیا می‌دانید چه باید کرد تا بچه‌ها نســبت به دیگران مدارا 

داشته باشند و به آن‌ها احترام بگذارند؟
در این خصوص والدین و اعضای خانواده در آموزش بردباری 
و مــدارای اجتماعی نقش مهمی ایفا می‌کنند و 
ما با روش‌هاي كه در ادامه مي‌آيد می‌توانیم این 

فضیلت را به فرزندانمان بیاموزیم:

é برای فرزندانمان نمونه‌های خوبی باشیم 
و مثال‌های خوبی بزنیم: می‌دانیم که والدین 
اولین معلمان کودک هســتند. مــا نمی‌توانیم 
انتظار داشته باشیم که فرزندانمان دارای مدارای 
اجتماعی باشند در حالی‌که خلاف آن ‌را در رفتار 
خودمان، چه در تعامل با خودشان و چه با دیگران 
مشاهده کنند. بنابراین، کمی به این فکر کنیم که 
چگونــه با فرزندانمان یا در حضور آنان با دیگران 
رفتار کنیم. همچنیــن در مورد اینکه چگونه به 
ســؤالات فرزندانمان در مورد انــواع تفاوت‌هاي 
میان افراد پاسخ دهیم فکر کنیم. به‌عنوان مثال، وقتی فرزندمان 
می‌پرسد »چرا آن شخص با ما تفاوت دارد« یا اینکه »آیا کودکان 

با قومیت خاص بهتر از دیگر کودکان هستند؟« چه می‌گوییم؟

é کلیشه‌ها را به چالش بکشــید: جهانــی که ما در آن 
زندگی می‌کنیم مملو از کلیشــه‌ها و ســوگیری‌های مربوط به 
طبقه، قشر و بسیاری موارد دیگر است. به‌طور ناخودآگاه ما نیز 
با تأکید بر این کلیشه‌ها، فرزندانمان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهیم 

 فریبا سیدان
 دكتراي جامعه‌شناسي و عضو هيئت علمي دانشگاه الزهرا)س( 

عزت‌نفس بالا 
به کودکان، حس 
اعتمادبه‌نفس، 

ذهنی بازتر برای 
تعامل با دیگران، 

و یادگیری 
بیشتر در مورد 

منحصربه‌فردبودن 
خودشان می‌دهد
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تا آن ها را باور داشــته باشند. به عنوان مثال، این تصور که زنان 
رانندگان بدی هســتند، مبنای علمی ندارد. بــا این حال اگر 
می شــنوید یکی از دوســتان یا اعضای خانواده در گفت وگو از 
چنین کلیشــه هایی، به ویژه در محیط اطراف فرزندتان، افراط 
می کند، موضع قاطعانه بگیرید. با نشان دادن شواهدی از محیط 
اطرافتان توضیح دهید که چرا این فکر اشتباه است. این امر به 
کودک شما کمک می کند کلیشه های موجود را زیر سؤال ببرد 

و با احترام و بردباری در مقابل اطرافیان خود رفتار کند.

é بــه کودک خود توضيــح دهيد که مــا، با وجود 
هم زیستی  یکدیگر  با  می توانيم  تفاوت هایمان، چگونه 
داشته باشيم: مدارا از خانه شروع می شود. به فرزندتان نشان 
دهید که چگونه همة اعضای خانواده می توانند با وجود اختلافات 
بین خود، یکدیگر را دوست داشته باشند و با هم زندگی کنند. 
به عنوان مثال، فرض کنید شــما پرتقــال را ترجیح می دهید، 
اما فرزندتان سیب دوســت دارد. هر دوی شما می توانید میوة 
دلخواه خود را بدون تحمیل ترجیحات خود به یکدیگر بخورید. 
با استفاده از این کار، به عنوان نقطة شروع، به فرزند خود نشان 
دهید که تفاوت ها نباید باعث تفرقه شوند. در واقع، این تفاوت ها 
بــه ما ویژگی منحصربه فردی می دهند و به تعاملات روزمره ما 

شیرینی و طعم خاص خود را می بخشند.

é باتنوع ها و تفاوت ها آشــنا شوید: داشتن ذهن باز را 
ترویــج دهید؛ هر چه کودک خود را بیشــتر در معرض تنوع و 
تفاوت قرار دهید، او راحت تر آن ها را می پذیرد و با آن ها سازگار 
می شود. یکی از کارهایی که می توانید انجام دهید، این است که 
با فرزندتان در مورد فرهنگ ها و آداب ورســوم مختلف صحبت 
کنید. می توانید همســایگان خود را برای دور هم جمع شدن  
تشــویق كنید یا در رویدادهای فرهنگی که در آن ها گروه ها و 
قومیت های مختلف شرکت می کنند شرکت کنید و یا برخی از 

آن ها را به خانة خود دعوت کنید.

é  به افزایش عزت نفس كــودك كمك كنيد: افرادی 
که احساس خوبی نسبت به خود دارند، کمتر از طرف دیگران 
احســاس تهدید یا ناامیدی می کنند. از این رو، محدودیت های 
خود و دیگران را بیشــتر می پذیرند. عزت نفس بالا همچنین به 
کودکان حس اعتمادبه نفس و ذهنی بازتر برای تعامل با دیگران، 
و یادگیری بیشتر در مورد منحصربه فردبودن خودشان می دهد.

é نحوة دسترسی کودکان به رسانه ها را تنظيم کنيد: 
کودکان نه تنها با مشاهدة رفتار والدین خود یاد می گیرند، بلکه 
به همان اندازه از کتاب هایی که می خوانند و آنچه در رسانه های 
تصویــری می بیننــد، می آموزنــد. خواندن کتاب  و تماشــای 
برنامه هایــی که عدم مدارای اجتماعی و اعمال ناســازگارانه را 

به تصویر می کشــند یا تجلیل می کنند، می تواند 
کودک شما را به بی احترامی نسبت به افراد متفاوت ترغیب 

کنــد. بنابراین، به عنوان والد، بر آنچه فرزندتان می خواند یا در 
فضای مجازی تماشا می کند، نظارت کنید.

پرورش روحیة تســاهل و مدارا بــه فرزندتان کمک می کند 
درک کنــد، در حالی که تفاوت ها و تنوع دنیا را به مکانی زیبا 
تبدیل می کند، عدم پذیرش این تفاوت ها می تواند باعث ایجاد 
اختلاف و تعارض و ناهماهنگی شــود. در عین حال، همان طور 
که فرزند شما می آموزد که مدارای اجتماعی داشته باشد، او را 
تشــویق کنید در مورد همة مسائل عمیقاً فکر کند و هر رفتار 

نامطلوبی را تحمل نکند.

 منبع
UNESCO Declaration of principleson Toleranc(۱۹۹٥).            
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 یداالله توکلی 
كارشناس ارشد روان شناسي

مهارت های مهار
خشــــــم

فراگیری »مهارت های زندگی« برای داشــتن زندگی سالم و 
ســازنده در شــرایط کنونی یک ضرورت محسوب می شود. اما 

ببینیم مهارت های زندگی چیست؟ 
به مجموعه ای از توانایی ها و مهارت ها که ما را قادر می ســازد 
نقش مناسب خود را در جامعه به خوبی ایفا کنیم و بدون آنکه 
بــه خود و دیگران لطمه ای وارد کنیم، خواســته ها و انتظارات 
خویش را برآورده و مســائل و مشــکلات خــود را در روابط با 
دیگران به شــکل مؤثــری حل کنیــم، مهارت های زندگی 
گفته می شــود؛ مهارت هایی نظیر: تصمیم گیری مؤثر، انتخاب 
هدف و برنامه ریزی، حل مسئله، تفکر خلاق و انتقادی، مقابله 
با اضطراب، فشــار روانی، مهار خشــم، برقراری ارتباط مؤثر با 
دیگران، جرئتمندی، خودآگاهی و همدلی. در این بخش نكاتي 
دربارة آشــنایی بــا مهارت های مهار خشم به عنوان یکی از 
مهارت های مهم در زندگی فردی و اجتماعی تقدیم خوانندگان 

می شود: 

 تعریف خشم 
خشم احساسی است خشــن که به صورت بدنی )جسمانی( 
و هیجانی ابراز می شــود و عبــارت از واکنش طبیعی اندامگان 
)ارگانیســم( نسبت به شرایطی اســت که فرد را دچار ناکامی 
می کند. این احساس می تواند از یک احساس خفیف ناخوشایند 
تا یک احساس شدید عصبانیت را دربرگیرد که در صورت اخیر 

می تواند مشکل ساز شود و عواقب ناگواري به بار آورد. 

 علائم جسمانی خشم
هر فردی در هنگام عصبانیت برخی از این حالت ها را تجربه 

می کند. چه بســا شــما نیز در هنگام عصبانیت 

بعضی از این حالات را از خود بروز داده اید! 
- افزایش ضربان قلب؛ 
- افزایش فشار خون؛ 

- گشادشدن مردمک چشم؛ 
- منقبض شدن عضلات؛

- تغییر رنگ چهره )سرخ شدن یا رنگ پریدگی(؛ 
- داغ شدن یا یخ کردن؛ 

- بی حس شدن برخی از قسمت های بدن؛ 
- تغییر حالت و شدت تنفس. 

بسیاری از افراد از احساسات جسمانی همراه با خشم به عنوان 
فشاری که ناگهان از ســمت قلب شروع و در تمام بدن پخش 

می شود یاد می کنند. 

 موقعيت هایی که باعث ایجاد خشم 
می شوند

برای اینکه بهتر بتوانیم خشم خود را مهار کنیم، ابتدا باید بدانیم 
در چه موقعیت هایی بیشتر احتمال دارد عصبانی شویم. 

در باور عده ای، عامل اصلی در تمام موارد خشم، »ناکامی« 
فرد در رســیدن به هدف یا خواسته ای اســت. یعنی فرد به 
دلایلی نتوانسته اســت به خواستة خود برسد. بر این اساس، 
عللی که معمولًا افراد برای خشــم خود بیان می کنند، شامل 

این موارد  است: 
- قطع شدن یک کار مورد علاقه: 

- مورد ظلم واقع شدن؛ 
- مسخره یا تحقیر شدن؛ 

- قرار گرفتن در معرض پرخاشگری دیگران؛ 
- مورد بی اعتنایی، بي مهري یا بی توجهی قرار گرفتن؛

بعضی از این حالات را از خود بروز داده اید! 
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هنگام خشم به 
آنچه به خود 

می گویيد توجه 
کنيد. بيندیشيد 
آیا می توان نوع 

دیگری به موضوع 
نگاه کرد

- گول خوردن؛ 
- آسیب دیدن از طرف دیگران، به طور عمدی یا غیرعمدی. 

جالب است بدانیم، در اکثر موارد افراد آشنا و مورد علاقه بیش از 
بیگانگان باعث خشم ما می شوند و معمولًا خشمی که از رفتار افراد 
نزدیک به وجود می آید، پایدارتر و شدیدتر از خشمی است که افراد 

بیگانه یا کسانی که مورد علاقة ما نیستند، در ما ایجاد می کنند. 

 شيوه های ابراز خشم 
افراد وقتی خشمگین می شوند به اشکال گوناگون رفتار می کنند:
الف. ســعی می کنند آن را نشان ندهند. به شدت رفتار خود را 
مدیریت می کنند و هیچ علامتی از عصبانیت نشــان نمی دهند. 
گفته می شود این افراد خشم خود را فرو می خورند )کظم غیظ(. 
ب. رفتارهای پرخاشــگرانه ای از خود نشــان می دهند؛ برای 
مثال بــا صدای بلند داد می زنند، ناســزا می گویند، دیگران را 
کتک می زنند یا وســایلی را پرت  مي كنند یا می شــکنند. به 
عبارت دیگر، با رفتار خود به نحوی به دیگران یا وسایل آسیب 

می رسانند. 
ج. با وجود احســاس خشم، کاری نمی کنند که به فرد مقابل 
آسیب برسد ولی احساس خود را نشان مي دهند و خواستة خود 
را ابراز می کنند. به ایــن رفتارها، رفتارهای قاطعانه می گویند. 
پس رفتار قاطعانه رفتاری است که فرد با استفاده از آن احساس 
و خواستة خود را ابراز می کند، بدون آنکه به حقوق طرف مقابل 

لطمه ای بزند. 

 شيوه های عملی برای مهار خشم 
الف. آرام سازی 

تنفس عميق: این شــیوه یکی از انواع  فنون )تکنیک های( 
آرام ســازی است. شــما می توانید از هر یک از فنون آرام سازی 
مثل یوگا و تمرکز ذهن اســتفاده کنید. بــرای تنفس عمیق 
ســعی کنید یک اتاق ساکت و جایی برای راحت نشستن پیدا 
کنید و در یک وضعیت راحت بنشــینید و دست ها و پاهایتان 
را به صورت آزاد قرار دهید. دســت ها یا پاهایتان نباید روی هم 
قرار گیرند. دســت هایتان را به وضعیتی راحت روی شکم خود 
بگذاریــد. پیش خود عمل دم یا تنفــس را انجام دهید و تا 4 
بشــمارید. هم زمان شــکم خود را با هوا پر کنید، به طوری که 
دست  هایتان که روی شکم قرار دارد، بالا بیاید. بعد در حالی که 
از 1 تا 6 می شــمارید، عمل بازدم را از طریق دهان انجام دهید 
و هوا را خارج کنید. برای آرام شدن این مراحل را 10 بار انجام 
دهید. تنفس عمیق را به عنوان تمرین روزانه می توانید از 10 تا 

15 دقیقه تکرار کنید. 
ب. تغيير خودگویی های منفی

تعبیر ما از موقعیت و آنچه هنگام خشم به خود می گوییم، 
می تواند باعث خشــم یا آرامش شود. بنابراین، هنگام خشم 
بــه آنچه به خــود می گویید توجه کنید. بیندیشــید که آیا 

می توان به نــوع دیگری به موضوع نگاه کرد. به 
مثال های زیر توجه کنید: 

تغيير از )واکنش منفی(
- افتضاح است، وحشتناک است، همه چیز خراب شد. 

- همیشه همین طور اســت. هیچ وقت ملاحظة مرا نمی کند. 
اصلًا به فکر من نیست. 

- مخصوصــاً این کار را کرد. می خواهد مرا خراب کند. از من 
متنفر است! 

- باید داد بزنم تا حساب ببرد. اگر چیزی نگویم فکر می کند 
نفهمیده ام. 

به )واکنش مثبت( 
- خیلی بد شــد. حق دارم ناراحت باشــم، ولی دنیا که به آخر 

نرسیده است. 
- رفتار بدی داشت. می توانست بیشتر حال مرا 

رعایت کند. 
- معلوم نیســت چرا این کار را کرد. شاید هم 
تصادفی باشد. درست است که رفتار بدی داشت 

ولی رفتار او با همه همین طور است. 
- باید به او نشان بدهم که ناراحت شده ام، ولی 
نه با داد زدن. می توانم با او صحبت منطقی کنم و 

حرف هایم را بزنم. 
ج. حل مشکل 

گاهی علت خشم ما یک موضوع واقعی است و خشمگین شدن 
واکنشی طبیعی نســبت به آن است. ولی اگر تسلیم خشم خود 
شویم ممکن است رفتارهایی انجام دهیم که مشکل را پیچیده تر 
کند. لذا با مهارت  حل مسئله که خود یکی از مهارت های زندگی 

است، باید بهترین راه را برای حل مسئله پیدا کنیم. 
د. ایجاد تغيير در محيط 

گاهی عوامل موجود در محیط بر نوع و میزان خشــم ما تأثیر 
دارند. پس اگر عصبانی هستید، سعی کنید برخی عوامل محیط را 
تغییر دهید. مثلًا برای کاهش سروصدا تلویزیون یا رادیو را خاموش 
کنید. نور را تنظیم و اطراف خود را مرتب کنید یا حداکثر محیط و 

موقعیت را ترک کنید. 
هـ. بروز سازگارانة خشم 

مهار خشم به این معنی نیست که اصلًا خشم خود را نشان ندهیم 
بلکه به معنی ابراز خشم به شیوه های سازگارانه است. رفتار قاطعانه 
)جرئتمندانه( رفتاری است که شما به وسیلة آن می توانید بدون 
انجام رفتارهای پرخاشگرانه، به دیگران نشان دهید از آن ها رنجیده 

یا عصبانی هستید. 

 منبع
  1. مهارت های زندگی، »آموزش مهارت های رفتاری ویژة والدین«. دكتر 

فرشته موتابي و جمعي از نویسندگان. انتشارات طلوع. تهران. 1396.

می توان به نــوع دیگری به موضوع نگاه کرد. به 
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روش صحيـــح
نشستن  

 اعظم گودرزي
 دكتراي تخصصي آموزش و ارتقاي سلامت 

 اهداف آموزشی
بعداز مطالعه، این راهنما قادر خواهید بود:

● هنگام کار با رایانه به صورت صحیح بنشینید.
● خصوصیات میز و صندلی مناسب را بدانید.

● در خانه به صورت صحیح بنشینید.

 روش نشستن صحيح هنگام کار با رایانه
در زندگی کنونی و نوین امروزی، اغلب ما، چه در محل کار و 
چه در منزل، با رایانه ســروکار داریم. گاهی نیز سخت مشغول 
کار کردن هســتیم و تمرکز خود بر نحوة صحیح نشستن را از 
دست می دهیم. همین امر سبب ایجاد برخی از دردهای مزمن 
می شــود که ربط چندانی نیز به سن و سالمان ندارد. براساس 
آمار، 75 درصد از احســاس خستگی های زودهنگام و دردهای 
مرتبط با عضلات و مفاصل به دلیل نادرست نشستن در مقابل 
رایانه های محل کار اســت و 25 درصد نیز به دلیل عدم تعادل 
میان کار و استراحت به وجود می آید. مطالعات پزشکی و آمار 
رو به رشد سردرد، کمردرد، گردن درد، زانو درد، درد دنبالچه، 
دیســک کمر و بیماری های ســتون فقرات، خطرهای ناشی از 
نشستن های اشتباه و طولانی مدت را اثبات کرده است. به علاوه 
کاهش بهره وری، از کار افتادگی، افزایش ســاعت های غیبت از 
کار، خســتگی زودرس، افسردگی، عدم رضایت شغلی و ... نیز 
به دنبال درد و بیماری برای کارمندان پشــت میز نشین ایجاد 

می شود.
افزایش تمرکز فکری، کاهش اضطراب، بهبود دستگاه ایمنی 
بــدن، بهبود خلق و خو، افزایش اعتمادبه نفس، بهبود تنفس و 
اکسیژن رســانی به مغز و افزایش بهره وری از اثرات اثبات شدة 
مرتبط با نشســتن درســت در ســاعت های طولانی پشــت 

میزنشینی است.
برای نشســتن صحیح هنگام کار با رایانه رعایت برخی نکات 
ضروری اســت تا ما صدمه ای را متحمل نشویم. در این زمینه 
دانش ارگونومی به کمک مــا می آید. ارگونومی یعنی قاعده و 
قانون کار کــردن. ارگونومی نحوة قرارگیری بدن در هنگام 
انجام فعالیت های مختلــف را آموزش می دهد. با 

این آموزش، شــما از چگونه نشستن پشت میز رایانه تا فاصله 
مناســب با رایانه را یاد می گیرید و این به شما کمک می کند  
كمتر آسیب ببینید. در ادامه به تمامی نکات دخیل در درست 

نشستن پشت میز رایانه می پردازیم.

1. خصوصيات صندلی مناسب
● صندلی باید به سیلندر بادی برای تنظیم ارتفاع مجهز باشد.

● پشــتی صندلی باید قابلیت تنظیم زاویه با نشــیمنگاه را 
داشته باشــد. در غیراین صورت، زاویة پشتی با تشک صندلی 

باید حداقل 95 تا 110 درجه باشد.
● از صندلی با عمق مناسب استفاده کنید. عمق صندلی باید 
طوری باشــد که هنگام نشســتن روی آن به اندازة یک مشت 
بســته بین لبة صندلی و فضای زیر زانوها فاصله وجود داشته 

باشد.
● سطح نشیمنگاه صندلی باید حداقل به اندازة عرض کفل و 
پهنای ران ها باشــد. برای افراد چاق صندلی های پهن تر توصیه 

می شود.
● تشــک نشــیمنگاه صندلی نه زیاد ســفت و نه زیاد نرم و 

ضخامت تشک در حدود 4 تا 5 سانتی متر باشد. رویة 
آن از جنسی باشد که به اصطلاح بتواند تنفس 

کند. همچنین لبــة جلوي صندلی گرد و 
لبه بیرونی آن نرم باشد.

● پشتی صندلی باید قابلیت تنظیم در 
وضعیت های مختلف را داشته باشد.

● پشتی صندلی باید مطابق با انحنای 
طبیعی ستون فقرات باشد. صندلی باید 

در قسمت قرار گرفتن گودی کمر )ارتفاع 
15 تا 20 ســانتی متر از پایین( دارای یک 

قوس محدب و در قســمت پشت دارای یک 
قوس مقعر باشد.

● عــرض پشــتی صندلی بایــد حداقل 36 
سانتی متر باشد. ارتفاع پشتی صندلی را نیز بین 

50 تا 82 سانتی متر توصیه می کنند. پشتی صندلی 

داشته باشــد. در غیراین صورت، زاویة پشتی با تشک صندلی 

از صندلی با عمق مناسب استفاده کنید. عمق صندلی باید 
طوری باشــد که هنگام نشســتن روی آن به اندازة یک مشت 
بســته بین لبة صندلی و فضای زیر زانوها فاصله وجود داشته 

سطح نشیمنگاه صندلی باید حداقل به اندازة عرض کفل و 
پهنای ران ها باشــد. برای افراد چاق صندلی های پهن تر توصیه 

تشــک نشــیمنگاه صندلی نه زیاد ســفت و نه زیاد نرم و 
 سانتی متر باشد. رویة 

آن از جنسی باشد که به اصطلاح بتواند تنفس 
کند. همچنین لبــة جلوي صندلی گرد و 

پشتی صندلی باید قابلیت تنظیم در 

پشتی صندلی باید مطابق با انحنای 
طبیعی ستون فقرات باشد. صندلی باید 

در قسمت قرار گرفتن گودی کمر )ارتفاع 
 ســانتی متر از پایین( دارای یک 

قوس محدب و در قســمت پشت دارای یک 

36عــرض پشــتی صندلی بایــد حداقل 36عــرض پشــتی صندلی بایــد حداقل 36
سانتی متر باشد. ارتفاع پشتی صندلی را نیز بین 

 سانتی متر توصیه می کنند. پشتی صندلی 
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افزایش تمرکز 
فکری، کاهش 

اضطراب، بهبود 
سيستم ایمنی 

بدن، بهبود خلق 
و خو، افزایش 
اعتمادبه نفس، 
بهبود تنفس و 
اکسيژن رسانی 

به مغز و افزایش 
بهره وری از اثرات 
اثبات شده مرتبط 
با نشستن درست 

در ساعت های 
طولانی پشت 

ميزنشينی است

باید به اندازة کافی بزرگ باشــد تا علاوه بر حمایت خوب کمر، 
حمایت قسمت میانی و بالایی پشت را هم فراهم کند.

● صندلی های مورد استفاده در کار با رایانه بهتر است دسته دار
و قابل تنظیم ارتفاع داشــته باشــند. در صورت قابل تنظیم 
نبودن دســته ها، دســته باید با ارتفاع میز کار مطابقت داشته 

باشد.
● صندلی بایــد اجازة تحرک لازم بــرای کار و تغییر حالت 
نشسته را به فرد بدهد، لذا صندلی های چرخ دار پنج پایه مناسب 

هستند.

2. خصوصيات ميز مناسب
● ارتفاع سطح میز کار بهتر است قابل تنظیم باشد.

● فضای در نظر گرفته شده برای پاها در زیر میز باید مناسب باشد.
● ســطح میز کار باید به اندازه ای بزرگ باشد که جای کافی 

برای تمامی اشیا و وسایل وجود داشته باشد.
● وسایلی که در هنگام کار بیشترین موارد استفاده را دارند، 

باید در نزدیکی فرد و در دســترس او قرار داشته باشند و سایر 
وســایل نیز باید بــه صورتی منظم در جای خــود قرار گیرند. 

یل  سا باید طوری روی میز چیده شوند که و
از  اســتفاده  برای 

آن ها مجبور به خم کردن کمر یا به جـلو کشیدن 
دست ها نشوید.

3. نحوة صحيح نشستن پشت ميز رایانه
● ستون فقرات دارای قوس های طبیعی است، لذا باید همواره 
در وضعیت طبیعی خود حفظ شود. بین مهره های کمر، دیسک 
کمر واقع است که در واقع نقش ضربه گیر را ایفا می کند. هنگامی 
که شــما فشار بیش از حد و نامناســب به ستون فقرات اعمال 

می کنید به دیســک کمرتان فشار می آید و آن 
را از مکان خــود جابه جا می  کند که به اعصاب 

اطراف فشار می آورد و ایجاد درد می كند.
● صاف و قائم بنشــینید طوری که کمرتان 

راست و شانه هایتان به سمت عقب باشند.
● باســن خود را تا جایی که امکان دارد به 

انتهای صندلی ببرید.
● سه قوس طبیعی بدن باید حین نشستن 
حفظ شــوند، لذا وزن بدن را به طور مساوی بر 

روی دو سوی باسن خود توزیع کنید.
● برای درست نشستن پشــت میز رایانه اول از 
همه ارتفاع صندلی را با ارتفاع میز هماهنگ کنید، 
به طوری که دست شما مماس بر میز باشد و زاویة 

90 تا 110 درجه در آرنج ایجاد شود.
● هیچ وقــت، برای اینکه مجبور نباشــید با 
گردن خم به نمایشــگر )مانیتور( نگاه کنید، 
صندلی خود را پایین نکشید، بلکه باید به وسیله 
یک نگه دارندة نمایشــگر، ارتفاع نمایشگر را 
تنظیم كنید و در راستای چشم قرار دهید 

تا مجبور به خم کردن ســر و در نتیجه دچار گردن درد 
نشوید.

● ارتفاع صندلی باید به گونه ای باشد 
که کف پاهــا به راحتی روی زمین 
قرار گیرند و یک زاویة 90 درجه در 
زانو ایجاد شــود. زانوها نیز در سطح 
باسن یا کمی پایین تر از آن قرار گیرند. 
پاها نباید حالت آویزان داشــته باشند و 
وزن پاها نباید زیــر ران ها بیفتد. همچنین 
زانوها نیز نباید به لبة میزی که پشت آن 

نشسته اید برخورد داشته باشد.
● موقع نشستن پشــت میز رایانه 
نــه لم بدهید و نه قوز کنید. راســت 
بنشینید. طوری که تنه شما با ران ها 
تقریباً زاویة 90 تا 110 درجه ایجاد کند. 
سروگردن باید در راستای ستون فقرات قرار گیرند 

از  اســتفاده  برای 
همه ارتفاع صندلی را با ارتفاع میز هماهنگ کنید، 
به طوری که دست شما مماس بر میز باشد و زاویة 

110 تا 110 تا 110 درجه در آرنج ایجاد شود. 90
هیچ وقــت، برای اینکه مجبور نباشــید با ● هیچ وقــت، برای اینکه مجبور نباشــید با ● هیچ وقــت، برای اینکه مجبور نباشــید با 
گردن خم به نمایشــگر )مانیتور( نگاه کنید، 
صندلی خود را پایین نکشید، بلکه باید به وسیله 
یک نگه دارندة نمایشــگر، ارتفاع نمایشگر را 
تنظیم كنید و در راستای چشم قرار دهید 

تا مجبور به خم کردن ســر و در نتیجه دچار گردن درد 
نشوید.

 ●
که کف پاهــا به راحتی روی زمین 

قرار گیرند و یک زاویة 
زانو ایجاد شــود. زانوها نیز در سطح 
باسن یا کمی پایین تر از آن قرار گیرند. 
پاها نباید حالت آویزان داشــته باشند و 
وزن پاها نباید زیــر ران ها بیفتد. همچنین 
زانوها نیز نباید به لبة میزی که پشت آن 

نشسته اید برخورد داشته باشد.
● موقع نشستن پشــت میز رایانه 
نــه لم بدهید و نه قوز کنید. راســت 
بنشینید. طوری که تنه شما با ران ها 

تقریباً زاویة 
سروگردن باید در راستای ستون فقرات قرار گیرند 
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هرگز در هنگام 
نشستن، یکی 
از پاها را روی 
دیگری قرار 
ندهید. این کار، 
روند گردش 
خون را با اختلال 
مواجه و رگ‌ها را 
فشرده می‌کند

و گردن به سمت جلو خم نشود. پشتی صندلی خود را به‌گونه‌ای 
تنظیم کنید که امکان درست نشستن را برای شما فراهم کند.

● طوری بنشینید که تنه شما با ران‌ها زاویه 90 تا 120 درجه 
داشــته باشد، و در صورتی که پشــتی صندلی شما انحناهای 
موجود در ســتون فقرات را حمایت نمی‌کند، حتماً از پشــتی 
طبی استفاده کنید. استفاده از پشتی طبی برای حفظ انحنای 
گودی کمر در هنگام نشســتن ضروری اســت چرا که در این 
صورت کمترین فشار به مهره‌ها و عضلات کمر وارد می‌شود و 
از کمردرد و بیماری‌های ســتون فقرات همچون فتق و دیسک 
کمر جلوگیری می‌گردد. پشتی طبی لگن را صاف نگه می‌دارد و 
از چرخش آن به عقب جلوگیری می‌کند. پشتی طبی همچنین 
کمک می‌کند که شــما روی استخوان‌های نشیمنگاهی، یعنی 
کامل‌ترین اســتخوان برای تحمل وزن بدن، بنشــینید. برای 
کاهش فشــار وارد بر استخوان‌های نشیمنگاهی و کاهش درد 
نشیمنگاهی در نشستن‌های طولانی‌مدت می‌توانید از بالشتک 
مناســب یا به‌نشین اســتفاده کنید. دقت داشــته باشید که 
نشیمنگاه‌ صندلی باید ران‌های شما را حمایت 
کند و نشــمینگاه تنها به اندازة دو انگشت از 
پشت زانوها فاصله داشته باشد؛ بنابراین اندازة 
نشمینگاه صندلی خود را با دقت انتخاب کنید.
● امــکان دارد به خاطر بلنــد بودن صندلی 
مجبور باشــید ارتفاع صندلی را بیشتر کنید و 
پاهای شما آویزان شــود. در این صورت دچار 
کمردرد خواهید شــد و فشار وارد بر مهره‌های 
کمرتان افزایش خواهــد یافت؛ بنابراین حتماً 
از زیرپایی اســتفاده کنید تــا وزن‌ ران‌ها روی 
زیرپایی خنثا شود. استفاده از زیرپایی فشار وارد 
بر ران‌ها را کاهش و جریان خون در پاها را افزایش می‌دهد و مانع 

از ایجاد لخته‌های خونی در پا، ورم پا، واریس و پادرد می‌شود.
● هنگام برخاستن از حالت نشسته، به سمت جلوی صندلی 
حرکت کنید و با صاف کردن پاها برخیزید. از خم شدن به جلو 

از ناحیة کمر بپرهیزید. 
● در صورت امکان دسته‌های صندلی را طوری تنظیم کنید 
که شــانة شما به راحتی در موقعیت مناســب قرار بگیرد. اگر 
دســته‌های صندلی در موقعیتی قرار دارند که مانع از حرکت 

می‌شوند، آن‌ها را بردارید.
● همیشه توجه داشته باشید که در صورت نیاز به چرخیدن، به 
جای چرخاندن کمر از چرخش صندلی استفاده کنید. همچنین 
از خــم کردن گردن به اطراف تــا حد امکان خودداری کنید و 

جای این کار تمام بدن خود را به سمت دلخواه بچرخانید.
● هرگز در هنگام نشستن، یکی از پاها را روی دیگری قرار ندهید. 
این کار، روند گردش خون را با اختلال مواجه و رگ‌ها را فشــرده 
می‌کند که ممکن است به بی‌حسی پاها و گاه نیز به عارضه‌ای با 

نام نشانگان )سندروم( پای بی‌قرار منجر شود.

4. استفادة صحیح از صفحه‌کلید و  موشي )ماوس(
● صفحه‌کلیــد باید نزدیک بدن و دقیقــاً‌ در جلوی فرد قرار 
گیرد. همچنین محل قرارگیری صفحه‌کلید باید به‌گونه‌ای باشد 

که یک موشي هم در کنار آن قرار گیرد.

● ارتفاع صفحه‌کلید را طوری تنظیم کنید که شــانه‌های شما 
آزاد باشــند، آرنج‌ها در حالت کمی باز )100 تا 110 درجه( قرار 
داشته باشند و مچ و دست شما مستقیم قرار بگیرند. در این حالت 
بازو باید به زمین عمود باشد و مچ نباید به بالا، پایین یا داخل خم 
و هیچ‌گونه فشــاری را متحمل شود. برای این منظور می‌توان از 

تکیه‌گاه مخصوصی برای قرار دادن مچ دست استفاده کرد.
● برای اســتفادة صحیح از صفحه‌کلید، از میزهایی استفاده 
کنید که یک قســمت مجزا برای قرار دادن صفحه‌کلید دارند. 
البته هنگام اســتفاده از این میزها باید امکان قرارگیری راحت 

پاها در زیر آن فراهم باشد.
● زير موشي‌)پد ماوس( دارنده استراحتگاه می‌تواند به حفظ 
حالت طبیعی کمک کند. با این حال، از استراحتگاه مچ دست 
فقط باید برای اســتراحت کف دســت‌ها حین فشــردن کلید 
اســتفادة شود. از اســتفاده بیش از حد از اســتراحتگاه مچ یا 
اســتراحتگاه‌هایی که بالاتر از کلید فاصلة صفحه‌کلید هستند، 

خودداری کنید.

5. استفادة صحیح از نمایشگر
● قرار گرفتن نادرست نمایشگر می‌تواند براي شما باعث ایجاد 
وضعیت‌های ناخوشایند شود. صفحة نمایشگر را طوری تنظیم 
کنید که گردن شــما در حالت خنثا و آرام قرار گیرد. نمایشگر 
باید بالای صفحه‌کلید و مستقیم روبه‌روی چشم‌های شما باشد، 
طوری که گردن به پایین و بالا یا پهلوها خم نشــود. لازم است 
حداقل به اندازة یک بازو از صفحة‌نمایش فاصله داشــته باشید. 
صفحه نمایشــگر را طوری تنظیم کنید كه ســتون فقرات شما 
به‌صورت مســتقیم و چشمان شما با قسمت بالایی نمایشگر در 
یک خط مســتقیم قرار گیرند. این وضعیت برای چشمان شما 
راحتی بیشــتری به همراه خواهد داشت. صفحة نمایشگر باید 
هم‌سطح چشم یا اندکی پایین‌تر باشد.  اگر نمایشگر خیلی بالا یا 

پایین باشد، به گردن و ستون فقرات فشار می‌آید.
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● برای افزایش قابلیت تنظیم نمایشگر می‌توان از پایة متحرک 
استفاده کرد. این وسیله به شما امکان می‌دهد با افزایش قابلیت 
تنظیم فواصل براساس اصول ارگونومی، ضمن قرار دادن صفحه 
نمايش در محل مناســب )از نظر قرار گرفتن در امتداد دید(، 
فاصلة مناســبی را نیز بین فرد و نمایشگر به‌وجود آورید و در 
نتیجه با پدید آوردن مناسب‌ترین شرایط دید، از خستگی چشم 
و سایر عوارض چشــمی و همچنین سایر ناراحتی‌ها و عوارض 
استخوانی ماهیچه‌ای )در اثر وضعیتی که فرد برای نمایشگر به 

خود می‌گیرد( جلوگیری كنيد.
● تلفن خود را در دســترس و در فاصلة مناسب با رایانه قرار 
دهید. پایه‌ها و بازوهای تلفن بسیار کمک‌کننده هستند. برای 
اینکه نخواهید گوشــی تلفن را بردارید، می‌توانید از بلندگوی 

تلفن استفاده کنید.

6. زمان استراحت و توقف کار
● حتی زمانی که کاملًا طبق اصول صحیح نشسته‌اید، نشستن 
طولانی در یک‌جا، با ممانعت از جریان خون می‌تواند برای بدن 
عوارضی ایجاد کند. بنابراین ســعی کنید از زمان اســتراحت 
برای جابه‌جایی بدن خود اســتفاده کنید. سعی کنید هر 20 تا 
30 دقیقه، یکــی دو دقیقه کار خود را متوقف کنيد و حرکات 
کششــی انجام دهید و بعد از هر ســاعت نیــز 5 تا 10 دقیقه 
استراحت کنید یا کار خود را تغییر دهید. البته نمی‌گوییم کار 
را تعطیل کنید، بلکه منظور از استراحت این است که با تغییر 
وضعیت ‌بدنی خود، به عضلات و مفاصل استراحت بدهید. کافی 
است هر عضله در خلاف جهتی که قرار داشته، قرار گیرد. برای 
این کار حتی می‌توانید بلند شوید و در اتاق خود چند قدم راه 
بروید. یادتان باشــد که علاوه بر عضلات و مفاصل، چشم‌های 
شــما نیز نیاز به اســتراحت دارد. بنابراین هر از گاهی به جای 
نگاه‌کردن به صفحة‌نمایش، به نقطه‌ای دوردست خیره شوید یا 

با کف دست 10 تا 15 ثانیه چشم‌های خود را بپوشانید.
● برای خود برنامه‌ریزی کاری داشته باشید، به این صورت که 
بیش از 30 تا 45 دقیقه به حالت ثابت نشسته یا ایستاده نمانید 
و در بین کار حتماً وضعیت بدنی خود را تغییر دهید. حتی هر 

نیم‌ساعت سر جای خود بایستید یا چند قدم راه بروید.
● به تناوب از پشت میز رايانه برخیزید و با نرمش‌های خیلی 
ســاده، گردن، بازو، مچ دست و پاها را حرکت دهید. برای این 
منظور نرم‌افزارهایی نیز طراحی شده است که می‌تواند به شما 
کمک زیادی کند. این نرم‌افزار در مدت زمان‌هایی که از طرف 
خود شما مشخص می‌شود، بر روی صفحة نمایشگر شما ظاهر 
می‌شــود و انواع نرمش‌ها را نشــان می‌دهد. شما می‌توانید به 

همراه آن چند دقیقه نرمش كنيد.
● ســعی کنید بیش از 30 دقیقه در یک وضعیت ننشــینید. 
برخیزید و پس از انجام دادن چند حرکت کششی مجدداً بنشینید.
● اگــر مجبورید مدت طولانی روی صندلی بنشــینید بهتر 

اســت هر نیم‌ســاعت به بهانه‌های مختلف از جا 
برخیزید و راه بروید یا به بدن خود حرکات کششی بدهید. 

می‌دانیم که درست نشستن پشت رایانه و رعایت فاصلة چشم 
تا رایانه در ابتدا می‌تواند بسیار دشوار باشد، اما مطمئناً‌ تفاوت 
آن را پس از گذشــت زمان بر سلامتی خود احساس خواهید 

کرد.

7. نحوة صحیح نشستن هنگام رانندگی

8. نحوه صحیح نشستن در خانه
● نشســتن روی زمین در وضعیت دوزانو یا چهارزانو بر فشار 
زیادی به زانو وارد می‌کند. بنابراین از نشســتن روی زمین به 

حالت زانوزده و چمباتمه‌زده خودداری کنید.
● نشستن روی صندلی، به شرطی که صندلی مناسب باشد 

برای زانو بسیار مناسب‌تر از نشستن روی زمین است.
● توصیه می‌شــود برای پیشگیری یا کاهش زانودرد، ساعتی 
یک‌بار از جای خود برخیزید و چند دقیقه راه بروید. همچنین، 
هنگام نشستن می‌توانید پاشنه‌های پا را از روی زمین بلند کنید 

یا زانوها را صاف نگه دارید.
● اســتفاده از میز و صندلی غذاخوری به جای نشستن روی 

زمین توصیه می‌شود.
● به جای نشستن روی زمین توصیه می‌شود از مبل استفاده شود.

● از مبلی اســتفاده کنید که تکیه‌گاه مناســب برای کمر و 
گردن داشته باشد.

● محل نشســتن مبل نرم و انعطاف‌پذیر باشد، به‌صورتی که 
هنگام نشستن، در اثر سنگینی بدن، 6 تا 10 سانتی‌متر فرو رود.

● زمان نشستن روی مبل حالت طبیعی انحنای ستون فقرات 
حفظ شود.

● پاها آویزان نباشند. کف پا روی زمین قرار گیرد.
● وجود تکیه‌گاه برای دســت با ارتفاع حــدود آرنج توصیه 

می‌شود.

پويش كنيد و 
منابع مقاله را 
رويت فرماييد.
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خانواده، زبان و
کـــــودک

 پيش درآمد
از این پس، به یاری پروردگار هستی و زمان، آن آموزگار کلمه 
و بیــان، دربارة اصلی ترین درگاه دنیای علوم و یادگیری، یعنی 
»زبان« با شما ســخن خواهیم گفت. زبان، شاهراه رسیدن به 

جهان نور و روشنایی و علم است. 
در هر ســرزمین و اقلیم و فرهنگی، گنجینه های گرانباری از 
آثار حِکمی و علمی وجود دارد که همچنان، نو به نو، بر گستره 
و غنای آن ها افزوده می شود. کلید گشایش و راه رسیدن به 
اندرونه این گنجینه ها پس از تسلط بر زبان مادری، 

فراگیری زبان ملی است.
زبان ملی ما ایرانیان در همه فرایندهای رســمی و آموزشی، 
»زبان فارســی« اســت که در اصــل پانزدهم قانون اساســی 
جمهوری اســلامی ایران نیز این گونه، بدان تصریح شده است: 
»زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران، فارسی است. اسناد 
و متون رسمی و کتب درسی، باید با این زبان و خط باشد؛ ولی 
اســتفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های 
گروهی و تدریس ادبیات آن ها در مدارس، در کنار زبان فارسی، 

آزاد است.«

(١)

 فریدون اکبری شِلدره
 دكتراي زبان و ادب فارسي، از مؤلفان كتاب هاي درسي فارسي 

(١)کـــــودک

عكاس: صبا بخشي
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خاستگاه زبان 
هـركس، دامـان 
مـادر و سامـانة 
خانـوادة اوست. 
مـادر، نخستین 

مقام و ایستگاه و 
زیستگـاه دانـة 
وجودی هر فـرد 

است

بر بنیاد این اصل، تلاش می‌کنیم در سلسله‌نوشتاری، به نقش 
زبان رســمی، زبان‌های محلی، گویش‌ها و لهجه‌ها و نیز تأثیر و 
نقشمندی خانواده در شکل‌گیری ذهن و زبان کودک بپردازیم 
و پیوستگی‌های این مباحث را با برنامه‌های درسی حوزه تربیت 
و یادگیری زبان و ادبیات فارسی، در دوره‌های مختلف تحصیلی، 

نشان دهیم.

 کودک و زبان مادری
خاســتگاه زبان هر کس، دامان مادر و سامانة خانوادة اوست. 
مادر، نخســتین مقام و ایستگاه و زیستگاه دانه وجودی هر فرد 
است. اقلیم وجود مادر با هر شرایط آب‌وهوایی که خو بگیرد و 
رشد بکند، بر همان بنیاد، جغرافیای وجودی دانة طفل نیز با آن 
انس و الفت می‌گیرد و بسته و وابستة همان آب و هوا می‌شود.

زیست جنینی، نخستین مرحله هم‌زیستی طفل با مادر است 
که نُه ماه و اندی، درازا و دوام دارد. این دوران، هنگامة پی‌ریزی 
و پی‌افکنی ســاختمان وجودی طفل است. خمیرة وجود و آب 
و گل وجودی او در همین ایام سرشــته می‌شود و کم‌کم سر و 
ســامان می‌یابد. هم جسم او پرورده می‌شود و هم جان او. این 
بخش از رشــد و پروردگی طفل طبیعی و مادرزادی است؛ اما 
چون متولد می‌شود فراگیری زبان و علوم و تربیت‌آموزی در او 

آموختنی و اکتسابی است و به‌تدریج بروز می‌کند.
در حکایت زیر، البته با چاشــنی طنز، به همین مسئله اشاره 

شده است:
»گران‌جانی، بی‌ادبی می‌کرد. عزیزی او را ملامت نمود. گفت: 

چه کنم؟ آب و گل مرا چنین سرشته‌اند!
آن عزیز گفت: آب و گل را نیکو سرشته‌اند؛ اما لگد کم خورده 

است«. )لطایف الطوایف(
در واقع به او می‌گوید: ای انسان، هر‌چه آن سری و لطف حق 
بود، در شــکل‌گیری وجود تو، به شایستگی به‌کار گرفته شد؛ 
اما تو خود، آنچنان که لازم اســت در تربیت و کســب فضایل 
انســانی و رشد و تعالی خویش کوشش نکرده‌ای و به پروردگی 

نرسیده‌ای.
از سویی دیگر، در بنیادهای باورشناختی و فرهنگی ما بر این 
ســخن تأکید می‌شود که خداوند انسان را از خاک آفرید: »إنِِّي 
خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ«: همانا من آفرینندة انسانی از گل هستم. 

)سورة ص، آیه 71(.
و آن‌گاه، زبــان و بیان را به او آموخت: »الرحمن/ علم القرآن/ 
خلق الانسان/ علمه البيان« )قرآن کریم، سورة الرحمن، آیة4-

1(: خداوند رحمان، قرآن را آموزش داد؛ انســان را آفرید؛ به او 
زبان آموخت.

استاد خرمشاهی در ذیل »عَلّمهُ البَیان« نوشته است: طبری 
بیان را کلام )= ســخن گفتن( معنی کرده اســت. زَمَخشَری و 
شــیخ طوســی هم این معنی را آورده‌اند. )خرمشاهی، 1376، 

ص 531(

یا در متون عرفانی می‌خوانیم: »قالَ النّبیُ صَلّی 
الُله عَلَیهِ و سَلّم، عَن  الله تبارکَ و تعالی: خَمّرتُ طینَتَ آدم 

بیَِدی فی ارَبَعیــنَ صَباحاً«؛ )رازی، 1373، ص 65( یعنی من 
گل آدم را به‌دست خودم در چهل روز سرشتم.

پس خمیره انسان، دَم و نفخه‌ای از روح رحمان را نیز با خود 
دارد. این جوهره در سرشت آدمی، کششی »آن‌سَری« است که 
سبب می‌شود در نهان و جان او، میل به بالا و آرزوی بازگشت 
و شــوق رهایی از تنِ خاکی، همواره باشد و پرورده شود و او را 

به پرواز فرا خواند.
روزها فکر من این است و همه شب سخنم

که چرا غافل از احوال دل خویشتنم
مرغ باغ ملکوتم، نی‌ام از عالم خاک

دو سه روزی قفسی ساخته‌اند از بدنم
ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست

به هوای سر کویش پر و بالی بزنم
منسوب به مولانا جلال‌الدین محمد

به هــر روی، از موضوع ســخن »خانواده و 
زبان«، دور نیفتیم. بر پایه آنچه نگاشــته آمد، 
وجود انســان خمیره‌ای است ترکیبی که بذر 
هستی‌اش در کشــتگاه وجود مادر، زیر سایه 
جان‌بخش آفریدگار و نقشبند هستی می‌روید 
و می‌بالد. همزیستی و همدمی طفل با مادر، در 
ایــن دوران، خلق‌وخو و روش و منش و کُنش 
دانه وجودی طفل و ســامانه ذهنی او را شکل 
می‌دهد و یکی از این کُنش‌ها »زبان« اســت. 
لذا اینکه در گفتارهای روزانه و فرهنگ عامه، 
این‌همه بر اهمیــت »مادرزاد« بودن رویّه‌ها و 

رفتارهای اشخاص تأکید می‌شود بی‌سبب نیست!
یکی از دستاوردهای دامان مادر برای کودک زبان است. زبان 
به بیان قُدما »مادَرآوَرد« اســت، یعنی آنچه از مادر رســیده و 

مادرزاد است.
مرا هست این نکویی مادرآورد

مرا دایه به مهر و ناز پرورد
فخرالدین اسعد گرگانی، ویس و رامین

یا افضل‌الدین بدیل خاقانی در غزلی می‌گوید:
به باغ وصل تو، خاری رقیب صد ورد است

به یاد روی تو، دُردی طبیب صد درد است 
به روزگار، هوای تو کم شود؟ نی نی

هوای تو، عَرَضی نیست، مادرآورد است
خاقانی شروانی، 1368، ص 560

همچنین حکیم نظامی گنجه‌ای در بخش »خِرَدنامة ارسطو« 
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از مثنوی »اقبال‌نامه« می‌گوید:
وفا خصلت مادرآورد توست

مَگَرد از سِرشتی که بود از نخست
چو مردم بگرداند آیین و حال

بگردد بر او، سکة ملک و مال
نظامی گنجه‌ای، 1363، ج 3، ص 148

پایه و اساس تکوین زبان طفل، علاوه بر گوش، با آوای ضربان 
قلب مادر، آهنگ نفس‌های او و نیز با نغمه‌ها و لالایی‌های روزان 
و شــبان مادر، پی افکنده می‌شود و درگاه شنیداری طفل نیز 
آوای مادر را به سامانة مغزی می‌رساند و طفل خردک خردک، 
با طنین این آوا، انس می‌گیرد. بدین‌سان، این آوا در انبارة ذهن 
طفل نقش می‌بندد. به همین سبب است که می‌بینیم کودک 
نوزاد، از میان صداهای گوناگون افراد، به آوای 
مادر، از گونه‌ای دیگر، واکنش نشان می‌دهد. 
این تنها آوای مادر است که تکانه‌ای در سامانة 
ذهنی کودک پدید می‌آورد و تارهای هیجان و 

عواطف او را متأثر می‌سازد.
این فراینــد زبان‌گشــایی و زبان‌آموزی را 
ایرج‌میرزا به سادگی و زیبایی در قطعه معروف 

زیر تصویر کرده است:
گویند مرا چو زاد مادر

پستان به دهن گرفتن آموخت
شب‌ها بر گاهوارة من

بیدار نشست و خفتن آموخت
دستم بگرفت و پا به پا بُرد

تا شیوة راه رفتن آموخت
یک حرف و دو حرف بر زبانم

الفاظ نهاد و گفتن آموخت
لبخند نهاد بر لب من

بر غنچه گل شکفتن آموخت
پس هستی من ز هستی اوست

تا هستم و هست دارمش دوست
ایرج‌میرزا، 1353، ص 167

پس، نخســتین آموزشگاه و پرورشــگاه ذهن و زبان کودک، 
دامــان مادر و حــس و حال‌ها و کرد و کارهای اوســت. اما با 
گذشت ایام، اندک‌اندک، کودک رشد می‌کند و دامن مادر، جای 
خود را به محیط بزرگ‌تر »خانواده« و سپس اجتماع می‌سپارد.
فضای خانه و همدمی با اعضای خانواده، دومین تجربةزیستی 
و زبانی کودک اســت. در این زیســتگاه، کودک با تعداد افراد 
بیشتری رویارو می‌شود و نوع نگاه‌ها و آواهای زبانی و نشانگان 
حســی‌ـ عاطفی و تنوع رفتاری، گســترة فراخ‌تری به خود 
می‌گیــرد. نگاه‌ها، احساســات، رفتارهــا و رنگ‌ها و 

آهنگ‌هــای تازه‌ای در کنار آن کنش‌ها و آواهای دل‌انگیز مادر 
می‌نشــینند؛ بدین‌ســان تجربه‌های رفتاری، حسی، عاطفی و 
زبانی جدیدی برای کودک در همزیستی با پدر و خواهر و برادر 
و دیگر بســتگان و نزدیکان )دایی، عمو، خالــه، عمه و ...( رخ 

می‌دهد.
با گسترش زیست‌جهان کودک، گســترة ذهن و زبان او نیز 
بازتر و شکوفاتر می‌شــود و هم‌زمان که چهره‌های جدیدی را 
به این گستره می‌افزاید، ســامانة زبانی او هم با صداها، واژگان 
و تلفظ‌های تازه‌ای آشــنا می‌شود. چشمان که دو رود درون‌ریز 
هســتند، ســیماهای جدیدی را به انبارة دیــداری می‌برند و 
گوش‌ها هم که دو رود درون‌ریز دیگر هستند، تلفظ‌ها و کلمه‌ها 
و آواهــای زبانی و دیگر نمادهای شــنیداری را در انبارة ذهن 
ذخیره می‌کنند. حس‌های دیگر )بویایی، چشــایی و بساوایی( 
هم به همین‌گونه، بر دامنة تجربه‌ها و یافته‌های خود می‌افزایند 

و سامانة ذهن و زبان کودک را مایه‌ور و غنی می‌سازند.
کودک، پس از آنکه روزگاری با مادر زیست و زمانی را با اهل 
خانه و خانواده سپری کرد، آهسته‌آهسته به سراغ همبازی‌ها و 
هم‌سالان خود می‌رود. در این فضای ارتباطی جدید، با دنیایی 
رنگارنگ روبه‌رو می‌شود؛ با کنش‌ها و حس و حال‌های جدیدی 
آشــنا می‌شــود و کلمات تازه‌ای می‌شــنود و تجربه‌های نوی 

می‌اندوزد.
بدین‌ســان، می‌بینیم که کــودک از همان لحظة نخســت 
شکل‌گیری هستة وجودی‌اش، در معرض اکتساب و یادگیری 
قرار می‌گیرد و همة این مرحله‌های زیســتی و دوره‌های سنی، 
هــر کدام در جایگاه خود، تجربه‌هــای یادگیری و فرصت‌های 

فربه‌سازی ذهن و زبان به‌شمار می‌آیند.
این جستاردنباله دارد.

در شــماره‌های آینده به موضوع‌های زیــر خواهیم پرداخت: 
خانواده و زبان: گویش و لهجه؛ خانواده و کاربستِ کلمه؛ خانواده 

و تکیه‌کلام؛ فارسی‌آموزی و خانواده و ...
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 نخستین 
آموزشگاه و 
پرورشگاه ذهن 
و زبان کودک، 
دامان مادر و حس 
و حال‌ها و کرد و 
کارهای اوست
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 سيد محمد حسين نوابيان قمصري
دانشجوي پزشكي

هر روزه در دنیا كودكان و نوجوانان بســیاري بر اثر ســوانح و 
حوادث آسیب مي بینند. بخشي از این افراد در بیمارستان بستري 
مي شوند، بخشي دچار معلولیت هاي موقت یا مادام العمر مي شوند 
و برخي نیز جان خود را از دســت مي دهنــد. مطابق با گزارش 
سازمان بهداشت جهاني 90درصد مرگ هاي ثبت شدة افراد زیر 
18 سال، ناشي از سوانح و حوادث غیرعمدي بوده است. در ایران 
نیز گزارش هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، از جمله 
نظام مراقبت مرگ كودكان یك تا 59 ماهه و گزارش كشــوري 
ثبت حوادث و مصدومیت ها، و نیز گزارش سیماي مرگ ومیر در 
29 اســتان كشور طي سال هاي 85 تا 89 حاكي از آن است كه 
سوانح و حوادث یكي از علل اصلي جراحت، بیماري و مرگ ومیر 
كودكان هســتند و در گروه هاي ســني كودكان، بین 19 تا 37 
درصد مرگ ومیرها ناشــي از حوادث است. از عوامل غیرعمدي 
كه بیشترین تهدید را متوجه سلامت كودكان و نوجوانان مي كند 
مي توان به حوادث ترافیكي، سوختگي، مسمومیت، غرق شدن، 
ســقوط، خفگي و بعضاً آسیب هاي مرتبط با حیوانات و جانوران 
زهري اشاره كرد. این حوادث ممكن است در محیط هاي مختلفي 
نظیر خانه، مهدكودك، مدرســه، محل بازي و خیابان رخ دهد. 
خوشبختانه این حوادث عمدتاً قابل پیشگیري و مربوط به عوامل 
محیطي و رفتاري اســت. آن گونه كه ســازمان بهداشت جهاني 
مي گوید، 53 درصد سلامت انسان ها در دنیا به نوع زندگي آن ها، 
رفتارها و عادات شــخصي و اجتماعي شان وابسته است. به گفتة 
این سازمان بین المللي، محیط زیست كه شامل آب وهواي سالم 
اســت، 21 درصد، مراقبت هاي ســلامت 16 درصد و بیولوژي 

انســان ها تنها 10 درصد سلامت ما انسان ها را تشكیل مي دهد 
و بزرگ ترین ســهم در سلامت ما ناشــي از كارهایي است كه 
خودمان در زندگي مان انجام مي دهیم. با این وصف بخش بزرگي 
از مصدومیت هاي كودكان كه منجر به مرگ ومیر آنان مي شــود 
وابســته به رفتارهاي شخصي آن ها یا والدین، مراقبان، مربیان و 
به طور كلي بزرگ سالاني است كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم 
در زندگي آن ها حضور دارند. البته وجود نابرابري هاي اقتصادي 
و اجتماعي نیز نقش تعیین كننــده اي در میزان بروز حوادث و 
نیز آسیب پذیري در مقابل آن ها دارد و شواهد نشان مي دهد كه 
عمدة مسمومیت ها و مرگ ومیر هاي  ناشي از آن ها در كشورهاي 
با درآمد كم و یا متوســط اتفاق مي افتد. پیش از آنكه به تبیین 
حوادثي بپردازیم كه بیشتر براي كودكان اتفاق مي افتد و راه هاي 
پیشگیري از آن را تجزیه و تحلیل كنیم، باید نخست بدانیم چرا 
كــودكان در معرض خطرند و نیز بدانیم كه هر كودكي مي تواند 
دچار حادثه شود، ولي جنس، ســن و برخي تعیین كننده هاي 
اجتماعي سلامت نیز در تعیین احتمال مواجهة كودك با حوادث 

عوامل مهمي هستند.

 جنس
براساس آخرین یافته هاي بین المللي، به طور كلي پسربچه ها 
بیش از دختربچه ها در معرض خطــر حوادث غیرعمدي قرار 
دارند. درصد مرگ در پسرها براي كلیة حوادث، جز سوختگي، 
با افزایش ســن افزایش مي یابد، تنها اســتثنا در این زمینه 

سوختگي است كه در منطقة جنوب آسیا با افزایش سن 

مراقبت بيشتر از كودكان

چرا كـودكان دچار 
حادثه می شوند؟

19 | رشد آموزش خانواده | دورة چهارم |  شمارة 2 | زمستان 1401 |



شانس آن كاهش ميي‌ابد.
براســاس نتايج اغلب مطالعات پژوهشي، پسربچه‌ها از سن 9 
ماهگي بيش از دختربچه‌ها در معرض خطر حوادث هســتند، 
بيشــتر در حوادث كشنده درگير مي‌شــوند و بيشتر به علت 
حوادث در بخش فوريت‌هـــاي پزشكي) اورژانس( مورد درمان 
سرپايي قرار مي‌گيرند و در بيمارستان بستري مي‌شوند. موارد 
پيش گفته لزوماًً به اين معنا نيست كه پسرها 
به دليل جنســيت خود حوادث بيشــتري را 
تجربه مي‌كنند، بلكه شايد به اين علت باشد 
كه پسربچه‌ها بيش از دختربچه‌ها در معرض 

موقعيت‌هايــي هســتند كه 
در  حــوادث  رخداد  احتمال 
آن وجــود دارد. بــراي مثال 
حوادث دوچرخه‌ســواري در 
پسرها بيشتر از دخترهاست و 
اين امر ناشــي از اين واقعيت 
باشــد كــه پســرها بيش از 
دخترها به دوچرخه‌ســواري 
مي‌پردازند و اين به اين معنا 
نيست كه پســرها در مقابل 
حفظ  يا  و  دوچرخه‌ســواري 
ايمنــي در خيابــان توانايي 

كمتري از دخترها دارند.
كودكان تا قبل از 9 ماهگي 
بــه نســبت يكســاني دچار 
حوادث مي‌شوند. تا اين سن سرپرست كودك 
بيش از خود كودك مسئول رفتارهاي اوست و 
لذا دخترها و پســرها در ريسك يكساني براي 

حوادث قرار دارند.
تعييــن دقيــق جنــس كــودك در رخداد 
حوادث او امري دشــوار است، ولي مستندات 
كليه كشــورها در كليه گروه‌هاي اجتماعي به 
گونه‌اي دال بر اين مدعاست كه پسرها بيش از 
دخترها در معرض خطر حوادث قرار دارند. اين 
امر ناشي از مواجهه بيشتر پسرها با خطرات و 
سطح فعاليت و حركات تهاجمي در پسرهاست. 
اينكه تفاوت حوادث در دو جنس تا چه اندازه 
از نظر ژنتيكي قابل توجيه است و يا مربوط به 
تفاوت‌هاي فرهنگي القا شــده توسط والدين و 

يا اجتماع است جاي بحث و تبادل نظر دارد.

 سن
مرگ ناشــي از حــوادث در كــودكان با 
افزايش ســن كودك افزايش ميي‌ابد، 

بــه گونه‌اي كه حوادث در گروه ســني 15 تا 19 ســال 28/8 
درصد و در گروه ســني 1 تا 4 سال 12/6 درصد كل مرگ‌هاي 
كودكان را موجب مي‌شــود. ســن كودك نيز در تعيين الگوي 
مرگ مؤثر است. در گروه سني يك تا چهار سال، غرق‌‌شدگي، 
حوادث ترافيكي، سوختگي با آتش و سقوط از بلندي علل اصلي 
مرگ ناشي از حوادث هستند، در حالي‌كه با افزايش سن كودك 
و مواجهات بيشــتر او با معابر ترافيكي، سوانح و تصادفات جاي 
غرق‌شدگي را گرفته و به‌عنوان نخستين علت مرگ مورد توجه 
قرار مي‌گيرد. در شيرخواران )گروه سني زير يك‌سال( و نوپايان 
)گروه سني 1 تا 4 ســال( اغلب حوادث در منزل رخ مي‌دهد. 

 از عوامل 
غيرعمدي كه 
بيشترين تهديد 
را متوجه سلامت 
كودكان و 
نوجوانان مي‌كند 
مي‌توان به 
حوادث ترافيكي، 
سوختگي، 
مسموميت، 
غرق‌شدن، 
سقوط، خفگي و 
بعضاً آسـيب‌هاي 
مرتبط با حيوانات 
و جانوران زهري 
اشاره كرد
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ســهم بســيار اندكي از حوادث اين دو گروه سني در خيابان، 
حين فعاليت‌هاي ورزشي يا اوقات فراغت رخ مي‌دهد. در گروه 
سني مدرسه، با افزايش سن كودك سهم حوادثي كه در حين 
فعاليت‌هــاي ورزشــي و يا اوقات فراغــت رخ مي‌دهد افزايش 
ميي‌ابد. بخشي حين فعاليت‌هاي مدرسه، عمدتاً در زمين بازي 
يا حين ورزش‌ها و بازي‌هاي دسته‌جمعي رخ مي‌دهد. حوادث 
ترافيكي هم با افزايش سن كودك افزايش ميي‌ابد به گونه‌اي كه 
سوانح ترافيكي در كودكان 5 تا 9 سال سومين و در كودكان و 
نوجوانان 10 تا 19 سال نخستين علت مرگ است. خودآزاري 
عمدي و غرق‌شــدگي نيز به ترتيب سومين و چهارمين عامل 

مرگ‌ كودكان و نوجوانان 10 تا 19 ساله است.

 عوامل اجتماعي و جغرافيايي
طبقة اجتماعي و وضعيت اقتصادي و اجتماعي يكي از عوامل 
مؤثر در وقوع سوانح و حوادث دورة كودكي است. تفاوت طبقة 
اجتماعي خانوارها در حوادثي كه براي كودكان رخ مي‌دهد در 
مقايسه با بيماري‌ها و ســاير گروه‌هاي سني بيشتر تأثير دارد.  
فــوت كودكان در اثر حــوادث، در خانواده‌هايي كه در طبقات 
پايين‌تر اجتماعي زندگي مي‌كنند 5 برابر كودكانِ خانواده‌هايي 
است كه در طبقات بالاتر زندگي مي‌كنند. يكي از انواع حوادث 
كه به طرز همگونــي در گروه‌هاي مختلف خانــوار با طبقات 
اجتماعي متفاوت توزيع گرديده است، موضوع مسموميت‌هاست 
اين موضوع متأثر از تعداد همســان مواد خطرناكي است كه در 

منازل كليه اقشار فقير و غني جامعه وجود دارد.

 عوامل محيطي
در مرگ ناشــي از حوادث غيرعمدي كودكان در كشورهاي 
مختلف جهــان نابرابري قابل توجهي به‌ چشــم مي‌خورد. در 
شرايطي كه جمعيت صحراي آفريقا و جنوب آسيا كمتر از نيمي 
از جمعيت جهان را دارند بيش از 50 درصد مرگ‌هاي ناشي از 
حوادث غيرعمدي درگروه ســني 1 تا 19 سال در اين مناطق 
رخ مي‌دهد. اگر به آمار مرگ كودكان در گروه سني 1 تا 4 سال 
توجه كنيد، اين نابرابري‌ها به مراتب بيشتر مي‌شود، به گونه‌اي 
كه 29 درصد كل موارد مرگ‌ اين گروه سني در غرب صحراي 
آفريقا رخ مي‌دهــد؛ يعني جايي كه كمتر از 5 درصد جمعيت 
جهــان را دارد. افزايش قابل توجه مرگ‌ومير ناشــي از حوادث 
در كــودكان خانواده‌هايي با طبقات اجتماعي پايين تا حدودي 
متأثر از محل سكونت اين كودكان است. كودكان خانواده‌هاي 
طبقات اجتماعي پايين‌تر در مقايسه با كودكان طبقات متوسط 
در محيط‌هاي پرمخاطره‌تري زندگي مي‌كنند. اين كودكان به 
دليل وجود مواد قابل اشــتعال بيشتر در منازل، احتمال بالاتر 
وجود ســاكنان ســيگاري در منزل و نزديك‌تر بودن منازل با 
ريسك مشابه به يكديگر، بيشتر در مواجهه با آتش و سوختگي 
قرار مي‌گيرند. مخاطراتي كه كودكان مناطق محروم را تهديد 

مي‌كند عمدتاً عبارت‌ است از خيابان‌هاي پرتردد 
و شلوغ، زاغه‌نشيني، كانال‌هاي متروكه، معادن، كارخانه‌ها، 

خطوط راه‌آهن و مراكز تخليه زباله. از طرف ديگر خانوارهايي 
كه از نظر شــرايط اقتصادي در وضعيت نامناســبي قرار دارند 
بالطبع از وسايل نقليه ناايمن‌تر و فرسوده‌تر با شرايط نگهداري 
ضعيف‌تر براي تردد استفاده، و به ندرت از معيارهاي پيشگيرانه 
مانند صندلي مخصوص كودك، استفاده مي‌كنند. اين خانوارها 
اغلب توجهي به آموزش و فراخوان‌هاي عمومي ندارند. ســاير 
عواملي كه بايد مورد توجه قــرار گيرد، محيط خانة كودك از 
جمله وضعيــت روحي رواني والدين )به‌ويژه مادر(، بهداشــت 

ضعيف خانوار، وضعيت معيشــتي و مشكلات 
خانوادگي اســت كه بالطبع باعث توجه كمتر 
والدين و مراقبت ســطحي‌تر آن‌ها از كودكان 
شده و رفتار كودكان را به‌گونه‌اي رقم مي‌زند 
كه آن‌ها را بيشــتر در معــرض مخاطرات و 

حوادث قرار مي‌دهد.
در پايان لازم اســت يــادآوري كنيم، آنچه 
معمــولًا در خبرها در مــورد مصدوميت‌هاي 
كودكان بيشــتر بازتاب پيدا مي‌كند سوانح و 
حوادث منجر به فوت اســت، در حالي‌كه اين 
مرگ‌ها در حقيقت نوك كوه يخ مصدوميت‌ها 

را نشان مي‌دهند. به‌عبارت ديگر هرچه از نوك اين كوه پايين‌تر 
بياييــم، با جمعيت‌هاي بيشــتري مواجه مي‌شــويم كه فوت 
نكرده‌اند، اما ممكن اســت در بيمارستان بستري شده، درمان 
ســرپايي دريافت كرده و گاه حتي تحــت درمان‌هاي خانگي 
قرار گرفته باشــند. علاوه بر اين، مرور اين خبرها به ما نشــان 
مي‌دهد كه در كنار عوامل محيطي رفتارهاي انساني و توصيه‌ها 
و مراقبت‌هــاي والدين مي‌تواند نقش مؤثري در پيشــگيري از 

حوادث و سوانح كودكان و نوجوانان داشته باشد.
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يكي از انواع 
حوادث كه به 
طرز همگوني 
در گروه‌هاي 

گوناگون خانوار با 
طبقات اجتماعي 

متفاوت توزيع 
شده، موضوع 

مسموميت‌هاست 
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  مریم سليمی
دکترای علوم ارتباطات

(قسمت دوم) سواد مهارت های
ارتبــاطــی

چگونه با ديگران ارتباط و تعامل داشته باشيم

در قســمت اول ایــن مقاله با مفهوم و اهمیــت خودآگاهی، 
رفتارهای مخرب رابطه، تفاوت در نیازها و دنیاها آشــنا شدیم. 
اکنون و در این شماره در خصوص دیگر تفاوت های ما با دیگران 
از بعد جنســیتی و نیز پنجره جو، هِری و چگونگی تلاش برای 
روش های افزایش خودآگاهی آشــنا خواهیم شــد تا کم کم به 
رفتارهای پیونددهنده و راه هــای ایجاد ارتباط مؤثر با فرزند و 

همسر خود برسیم.

 تفاوت های جنسيتی
در کنار تفاوت های مربوط بــه نیازها و دنیاها، باید این مهم 
را نیز در نظر داشــته باشیم که ما انسان ها به لحاظ جنسیتی 
با یکدیگر متفاوت هســتیم. به طور مثال زنان به جزئیات توجه 
دارنــد و مردان به کلیات؛ زنان قادر بــه انجام چند کار به طور 
هم زمان هســتند و مردان عموماً تــوان انجام یک کار در یک 
زمان را دارند. یافتن وســیله در مسافت نزدیک برای زنان 

ســاده و برای مردان سخت است؛ زنان به تلفن به عنوان وسیلة 
ایجــاد ارتباط نگاه می کنند و مردان به عنوان وســیله ای برای 

انتقال اطلاعات و ... .
برای شفاف شدن بحث یک مثال می زنیم. تصور کنید فرزند 
شما به ســربازی یا یک راه دور رفته اســت و حالا که مادر او 
هستید تلفن را برداشته اید و با فرزندتان در مورد همة جزئیات 
او از وضعیت جســمی، روحی، تغذیه، موقعیت مکانی، جزئیات 
سفر و ... صحبت می کنید. این مکالمه ممکن است گاه به یک 
ساعت نیز برسد. اما صحبت تلفنی پدرش با او ممکن است در 
حد چند دقیقة کوتاه باشــد، چون پدر تنها به دنبال اطلاعات 
مهم از فرزند خود است؛ اطلاعاتی چون آخرین وضعیت سلامتی 
و مکان و موقعیت فعلی فرزند و اطمینان از عدم کمبودهایش، 

از جمله کمبود مالی.
گاه عــدم اطــلاع از این تفاوت هــا می تواند ســبب برخی 
ســوءتفاهم ها و ایجاد مشــکل در جریان ارتباط بین والدین یا 
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ما زمانی می توانيم 
خودمان را 

بشناسيم و بر 
رفتارهایمان تسلط 
کامل داشته باشيم 
که این شناخت از 

خود کامل باشد

ارتباط آن ها با فرزند دختر یا پسرشان شود، به خصوص اگر این 
ارتباط رنگ و بوی مقایسه به خود بگیرد.

به تفاوت های گفته شده باید، تفاوت های جسمانی، هوشی و 
مهارتی و توانایی های فردی را نیز اضافه کنیم. همچنین در کنار 
همة این تفاوت ها، باید به تفاوت در نظام تربیتی، میدان تجربی 

و ... نیز اشاره کرد.
اکنون می پرســیم با این همه تفاوت، چطور می توانیم انتظار 

داشته باشیم که دو نفر مانند هم فکر و رفتار کنند؟

 پنجره جو،ِ هری
گفتیم که لازمه ارتباط با دیگران، ارتباط با خود یا خودآگاهی 
است. ما زمانی می توانیم خودمان را بشناسیم و بر رفتارهایمان 
تســلط کامل داشته باشیم که این شناخت از خود کامل باشد. 
واقعیت این است بین آنچه ما از خود می دانیم با آنچه دیگران 

از ما می دانند، انطباق کامل وجود ندارد.
برای درک بهتر این موضوع به پنجره جو، هِری اشاره می کنیم.
هــر یک از ما ویژگی ها، صفات و نقــاط قوت و ضعفی داریم 
که هم خودمان آن هــا را می دانیم و هم دیگران از آن ها مطلع 
هســتند )ســمت چپ بالای جدول(. مثلًا من خودم می دانم 
مهربان هســتم و اطرافیانم هم از این مهربان بودن من اطلاع 
دارند. یا من می دانم حساس هستم و اطرافیانم هم من را با این 

ویژگی  می شناسند. این بخش »من آشکار« است.
مــن اما ویژگی ها و صفات دیگری هــم دارم که خودم از آن 
مطلعــم، اما دیگران خبــری از آن ها ندارنــد. این بخش »من 

پنهان« است.
گروه سوم از صفت ها و ویژگی ها آن هایی هستند که دیگران 

درباره من می دانند، اما خودم از آن ها خبر ندارم. 
به طور مثال شــما نیز شاید خودتان را خودشیفته یا مغرور 

یا غیرهمدل یا پرحرف ندانید، اما این ها صفاتی هســتند که 
دیگران آن ها را در شــما می بینند. نام این بخش »من کور« یا 

»من ناآگاه« است.
چهارمین بخش )سمت راســت پایین( مختص ویژگی هایی 
اســت که نه خودم از آن ها خبر دارم و نه دیگران از آن اطلاع 

دارند. این »من ناشناخته« است.
واقعیت این اســت که ما هرچه بیشــتر به 
شناخت بیشــتری از خود می رسیم و به فتح 
از وجود  بیشــتری  ناشــناختة  سرزمین های 
خود می رســیم. به عبارت دیگــر، با افزایش 
خودآگاهی، به توان بیشتری برای مدیریت بر 

خود و رفتارهایمان دست می یابیم.
روی صندلی بنشینید. به همسر و فرزندانتان 
بگویید فهرســتی از ویژگی های شــما تهیه و 
تک تک آن هــا را اعلام کنند و شــما آن ها را 
یادداشــت کنید. وقتی همــه این ویژگی ها را 

اعلام کردند، بگویید که از کدام مطلع بودید و نســبت به کدام 
یک بی اطلاع. در پایان، شــما هم چند ویژگی از خودتان، اعم 
از مثبت و منفی، بگویید که در فهرســت آن ها نبود و خودتان 
می دانید. از آن ها ســؤال کنید که آیا این ویژگی ها را در شــما 

دیده بودند یا نه.
این بازی را در خصــوص تمام اعضای خانواده اجرا کنید. در 
قالــب یک بازی جدی و اثربخش بــه آن نگاه کنید تا به نتایج 

مطلوب برسید.

آنچــــــه
دربارة خودم 
نمی دانـــم

آنچــــــه
دربارة خودم 
می دانـــم

آنچه دیگران دربارة 
من نمی داننـــــد

آنچه دیگران دربارة 
من می داننـــــد

من آشکار من ناآگاه

من پنهان من ناشناخته

شكل1
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اکنون اگر حس می کنید آن گونه که می خواهید با فرزندان یا 
همسرتان، در خصوص ویژگی های خود، هماهنگ نیستید یک 
بار به رفتار و زبان خود توجه کنید و ببینید در ارتباط با آن ها از 
چه بیان و لحن و زبان بدنی استفاده می کنید. در برخورد با هر 
موضوع مورد چالشی بررسی کنید که آیا صرفاً از نگاه خودتان 
به آن مسئله نگاه می کنید یا از زاویه خانواده نیز آن را می بینید 

و از همین منظر نیز سعی کرده اید مسئله را حل کنید.

 کنترل درونی و بيرونی
بخشی از مشــکلات ارتباطی ما با دیگران ناشی از این است 
که با چه لحن، بیان و زبانی با آن ها صحبت می کنیم. پس بهتر 

است رجوعی نیز به باورهایمان داشته باشیم؛ مثلًا باورهای:

می توانــم دیگران را به کاری وادار کنــم که می خواهم )با  _
رفتارهایی همچون تشر، تهدید، قهر، تنبیه، ایجاد احساس گناه 

و ...(
_چیزهــا و امور )رعایت نظم کلاس، خانه تکانی، ســر وقت 
حاضر شــدن، نمره امتحان، تلفن را جواب دادن ...( در نزد من 

مهم تر از افراد هستند.
من وظیفة اخلاقی ـ اجتماعی دارم که از افراد انســان های  _
بهتری بسازم. بنابراین مسئولیت اخلاقی من حکم می کند که 
به هر طریقی )اعم از تهدید، تمســخر، طعنه، گوشــه و کنایه 
مســتقیم و غیرمستقیم، تنبیه یا حتی پاداش( آن ها را ترغیب 

کنم تا چیزی را که من فکر می کنم درست است انجام دهند.
اگر دارای چنین باورهایی هســتید یعنی شما در تلاش برای 

گوش دادن

 ١

46

23

57

همکاری کردناعتماد کردن

تشویق کردنپذیرشاحترام گذاشتنمذاکره

رفتـــارهای پيونـــد دهنـــده

مهارت 
نوشتاری

تقویت 
برخی هوش ها 

همچون هيجانی، 
کلامی و اجتماعی 

افزایش 
برخی سوادها 
همچون سواد 

ارتباطی و عاطفی 

رفتارشناسی
و

شخصيت شناسی

مهارت 
گفت وگو و 

مذاکره

روش های تقویت ارتباط مؤثر رسانه شناسی

مهارت 
گوش دادن

مهارت 
سخنوری

مخاطب شناسی

خودآگاهی
زبان 
بدن
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تنها کسی که 
می‌توانیم افکار 
و رفتارهایش را 

به‌صورت کامل در 
اختیار بگیریم، 

فقط خودمان 
هستیم

سلطة بیرونی بر افراد هستید. در سلطة بیرونی ما عموماً تلاش 
می‌کنیم تنها از زاویة خودمان به مسئله نگاه کنیم و دیگران را 

به همان کاری واداريم که فکر می‌کنیم درست است.

به تفاوت زبان، از بعد تسلط بیرونی و تسلط درونی، در 
مواجهة یک پدر با پسرش توجه کنید:

زبان کنترل بیرونی: اگر بار دیگر بــا اون بچه‌ها ببینمت، 
هرچه دیدی از چشم خودت دیدی! آن‌ها به جز ایجاد دردسر و 

گرفتاری کار دیگری بلد نیستند.
زبان کنترل درونی: من کمی نگرانم که توی این سن و سال 
با اون بچه‌ها بیرون بری. از نظر من هیچ اشــکالی نداره وقتی 
من خانه هستم، بیاریشون اینجا. اگر کمی بیشتر باهاشون آشنا 
بشــم، ممکنه ذهنیت و تصمیمم عوض بشه. اگر تو فکر و نظر 
بهتری داری حاضرم بشنوم. تا زمانی كه در این باره با هم حرف 

بزنیم قطعاً خیلی خوبه.
بنابر تأکید ویلیام گلاسر، نویسنده کتاب »تئوری انتخاب« 
باید یک واقعیت را بپذیریم، و آن اینکه، تنها کسی که می‌توانیم 
افــکار و رفتارهایش را به‌صورت کامــل در اختیار بگیریم فقط 
خودمان هستیم. تمام آنچه می‌توانیم از دیگران دریافت کنیم و 
به دیگران بدهیم اطلاعات اســت. اینکه هر فرد با این اطلاعات 
چگونه برخورد کند و در نهایت چه تصمیمی بگیرد انتخاب خود 
اوست. به هر تقدیر ما در مقابل پیامدهای انتخاب‌هایمان کاملًا 

مسئول هستیم.
می‌خواهید به مهمانی بروید و فرزندتان لباسی را پوشیده که 
مناسب آن مهمانی نیست. با زبان سلطة درونی و سلطة بیرونی 

بکوشید او را مجاب کنید که انتخاب دیگری داشته باشد.
با کنار گذاشتن سلطة بیرونی و عادت‌های قطع‌کننده یا مخرب 
رابطه، باید ســعی کنیم از رفتارهــا و عادت‌های پیونددهندة 
ارتباط استفاده کنيم و با تبادل اطلاعات و گفت‌وگو با دیگران، 
به آن‌ها فرصت تصمیم و انتخاب بدهیم و با نزدیک شــدن به 

یکدیگر، به روابط و تصمیمات بهتری برسیم.
با مرور رفتارهای مخرب رابطــه و پیونددهنده رابطه، تلاش 
کنید تا به جای ســلطة بیرونی و استفاده از تشر، تهدید و ...، با 
ســلطة درونی، از فرزندتان بخواهید بر سر دفتر و کتابش برود 
و درسش را بخواند. پس از گذشت مدتی ببینید آیا تفاوتی در 

نتیجه، نسبت به روزهای قبل، حاصل شده است.

 راه‌های افزایش خودآگاهی
حال کــه به درکی از تفاوت‌های خود با دیگران رســیدیم و 
با روش‌های تقویت ارتباط مؤثر و رفتارهای پیونددهنده آشــنا 
شدیم، ببینیم در جریان بهبود ارتباط با خود، چطور می‌توانیم 
بــه افزایش خودآگاهی در خود اقدام کنیم. شــاید راه‌های زیر 

بتواند در این خصوص راهگشا باشد:
تجزیه‌وتحلیل بازخورد )ثبت فرایند تصمیم‌گیری، انتظارات 

و پیش‌بینی‌هــا و ارزیابــی آن‌هــا و ...(، انجــام 
آزمونه‌هاي روان‌سنجی، شناخت قوت‌ها و ضعف‌های خود، 

بازخوردگیری از دیگران )افــراد مورد اعتماد(، گوش دادن به 
گفت‌وگوی درونی )ثبت آن‌ها(، نوشــتن صفحات صبحگاهی 
)در ســه صفحه، بیان افکار و آنچه در ذهن اســت، 15 تا 20 
دقیقه(، داشــتن چشــم‌انداز و مأموریتی برای زندگی، نوشتن 
خاطرات، فهرست کردن آرزوها، تهیه  بازبينه‌اي )چک‌لیستی( 
از رفتارها و عادت‌ها، خواســتن از دیگران برای بیان عادت‌های 
بد خویش، بررســی رفتارهایی که دیگران را ناراحت می‌کند، 
بررسی رفتارهایی که در پی توجیه انجام آن‌ها هستیم، یافتن 
راهکارهایی مناسب برای رهایی از این عادت‌ها، انتخاب نگرش 
مناســب: )من خوبم تو هم خوبی(، انجــام برخی تمرین‌ها و 

بازی‌ها با هدف خودافشایی.
فرد در کنار تلاش برای خودآگاهی خویش 
باید بکوشــد تا عزت‌نفــس و اعتمادبه‌نفس 
خویش را نیز بالا برد، در مسیر راه‌های توسعه 
فردی گام بردارد، به زبان بدن خود توجه کند 

و به مدیریت آن‌ها اقدام نماید.
به رفتار خــود مقابل آینه توجــه کنید. از 
کســی بخواهید که وقتی حواستان نیست از 
رفتارهای شما و زبان بدنتان در موقعیت‌های 
مختلف فیلم و عکس بگیرد. بارها آن را ببینید 
تا متوجه رفتارها و زبان بدنتان شوید. صدای 

خودتــان را ضبط کنید و به نوع بیان و لحن خود، تکیه‌کلام‌ها 
و ... توجه کنید.

انسان باید تلاش کند تا با خود در ارتباط مؤثر و مثبت باشد 
و پیام‌های درونی مثبت برای خودش ارســال کند و به بیانی، 
با خود در صلح و آرامش به ســر برد. احساسات و درونیات ما 
مانند عطر داخل شیشــه‌اند که با افشــانه كردن آن به بیرون 
می‌توان فضای اطراف را معطر کرد. اگر این حس مثبت باشــد 
به اطرافیان احساسی خوشایند می‌دهد و اگر حس منفی باشد 

احساس ناخوشایندی در افراد ایجاد می‌شود.
بــر همین اســاس باید تلاش کنیــم به شــناخت کامل و 
همه‌جانبه‌ای از خود برســیم تا بتوانیم به خودآگاهی و ارتباط 
مؤثر با خود برسیم تا آماده ادامه ارتباط در سطح‌های بعدی از 

جمله ارتباطات میان‌فردی شویم.
در کنار تقویت رفتارهای پیونددهنده در خود، لازم اســت از 

راه‌های مؤثر برای تقویت ارتباط مؤثر نیز بهره بگیرید.

 منابع
1. پیز، باربارا، پیز آلن )1384(، زنان و مردان با هم برابرند؟انتشارات افکار.
2. گلاسر، ویلیام )1398(. تئوری انتخاب.ترجمة علی صاحبی. انتشارات 

سایه سخن.
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پيـــــــشگيـــــــری از
افت تحصيلی

 ارتباط بين افت تحصيلي و آسيب‌هاي اجتماعي ارتباطي دو 
سويه اســت، به اين معنا كه هم آسيب‌هاي اجتماعي مي‌تواند 
منجر به افت تحصيلي شود و هم افت تحصيلي مي‌تواند منجر 
به آســيب‌هاي اجتماعي در دانش‌آموزان گردد. عدم موفقيت 
تحصيلي دانش‌آموزان و در پي آن ايجاد عدم تعادل در سلامت 
رواني آنان، زمينه شــكل‌گيري آسيب‌هاي اجتماعي را در آنان 
فراهم مي‌ســازد. بنابراين هر گونه تلاش در زمينه كاهش افت 

تحصيلي منجر به كاهش آسيب‌هاي  اجتماعي خواهد شد.
از اين رو است كه يكي از مسائل فراگير در نظام‌هاي آموزشي 
بســياري از كشــورهاي جهان و از جمله كشور ما مسئله افت 
تحصيلي اســت. از جمله علت‌هاي افــت تحصيلي مي‌توان به 
كاستي‌ها و نواقص برنامة درسي، روش‌هاي تدريس غلط، فقدان 
امكانات آموزشي، محروميت‌هاي اقتصادي و جغرافيايي، عوامل 
مخرب فرهنگي اجتماعي، ضعف در عدالت آموزشي و پرورشي 

و ... اشاره نمود.
با اين مقدمه، به ابعاد افت تحصيلي مي‌پردازيم:

 تعريف افت تحصيلي
افت تحصيلي عبارت اســت از كاهش عملكرد تحصيلي مورد 
انتظار در دانش آموز. با اين تعريف ممكن است فردي دچار تكرار 
پايه نيز نشود اما در عين حال داراي افت تحصيلي باشد. به عبارتي 
بين استعداد‌هاي او و توان او در پيشرفت تحصيلي فاصله وجود 
داشته باشد. اين تعريف شامل دانش آموزان تيزهوش نيز كه دچار 
كم‌آموزي شده‌اند مي‌شود. پس در تعريفي دقيق‌تر مي‌توان گفت: 
افت تحصيلي عبارت اســت از محقق نشدن انتظارات آموزشي 
كه از فرد داريم و شكســت او در فرايند ياددهي - يادگيري، كه 
نهايتاً خود را به صورت ناكامي‌هاي تحصيلي شامل فرار از مدرسه، 
تجديدي، تكرار پايه و ... نشان مي‌دهد. در علت شناسي هر پديده 
انساني مي‌بايستي به جنبه‌هاي مختلف موضوع توجه داشت، زيرا 
پديدة اجتماعي معمولًا ناشي از چند عامل مختلف است و نه 
تنها يك عامل؛ از اين رو مي‌گوييم در آسيب‌شناسي 

پديده‌ها، فقدانِ نگاهي نظام‌مند و جامع گاهي موجب ناكامي در 
اثر بخشي درمان و راه حل مي‌شود.

اين عوامل عبارت‌اند از:
الف. عامل زيستي

ممكن است دانش‌آموزي دچار بيماري‌ها، اختلالات و مشكلات 
زيستي و فيزيولوژيك باشد، مانند اختلالات هورموني؛ يعني كم 
كاري يا پركاري غــده تيروئيد، صرع‌هاي خفيف، بيش فعالي و 
اختلال در توجه، هوش‌بهر متوســط پايين يا مرزي بودن، نقص 
در شــنوايي يا بينايي، كم خوني و ... براي اين موضوع لازم است 
بررسي كامل پزشكي از دانش‌آموز مربوط به عمل آيد و درمان‌هاي 
دارويي و غير دارويي براي وي در نظر گرفته شود. نقش خانواده 
و مدرسه به عنوان غربالگران اوليه در هوشيار شدن نسبت علائم 
بســيار مهم است. گاهي ارجاع دانش‌آموز به پزشك متخصص و 
يك تشخيص و درمان ســاده مي‌تواند از تبعات پرهزينه بعدي 
پيشــگيري نمايد، لذا توصيه مي‌شود در ابتداي هرگونه قضاوت 
و مداخله نســبت به عوامل زيستي حساس باشيم و تا مطمئن 

 مراقبت از دانش‌آموزان در برابر آسيب‌های اجتماعی
  حسن زيار

 كارشناس گروه مهارت‌هاي زندگي دفتر برنامه‌ريزي و تأليف كتاب‌هاي درسي 
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نشده‌ايم كه اين عوامل نقشي ندارند به سراغ ساير عوامل نرويم.
ب. عوامل رواني

گاهي دانــش آموز دچار پاره‌اي اختلالات رواني اســت و اين 
اختلالات مانعي بر ســر راه تحقق كاركرد تحصيلي مي‌شود. از 
جملة اين اختــالات مي‌توان به اختــالات خلقي، اختلالات 
اضطرابي) همچون وســواس، ترس‌هــاي مرضي( و يا اختلالات 
خواب و ... اشــاره نمود. شناسايي و درمان اساسي اين اختلالات 
توســط تيم درمان شامل روان‌شناس و روان‌پزشك و ... مي‌تواند 
پيش زمينة حل مشــكلات تحصيلي باشد. مشكلي كه در اين 
موارد بسيار مشهود اســت عبارت از مقاومت خانواده‌ها و پرهيز 
از پيگيري درمان به جهت ترس آن‌ها از برچســب زني نســبت 
به فرزندشان مي‌باشد، لذا مسئولان مدرسه مي‌بايستي به امنيت 
رواني خانواده‌ها توجه ويژ‌ه‌اي داشته باشند و در ارجاع دانش‌آموز 
به مراكز درماني نهايت همدلي را با دانش آموز و خانواده وي به 

عمل آورند.
ج. عوامل اجتماعي

خانــواده به عنوان اولين كانون تجربــه اجتماعي هر فرد، در 
شكل‌گيري شخصيت وي بسيار مؤثر است. نوع تعاملات اعضاي 
خانواده، ســطح تحصيلات آنان، ويژگي‌هاي مربوط به سلامت 
خانواده، اهداف خانواده، حمايت اعضا از يكديگر، مشــاركت و 
همــكاري اعضا با يكديگر، وجود قوانين و مقررات روشــن در 
خانواده، همچنين نظام ارزشــي قوي و پايدار و مبتني بر خدا 
محوري در خانواده همگي از عوامل ارتقا  دهندة سلامت رواني 

_ اجتماعي و ارتقا دهندة عملكرد تحصيلي فرزندان است.
از ديگر موضوعــات مربوط به عوامــل اجتماعي مي‌توان به 
سكونت در محله، شهر و روســتا، موضوعات مربوط به مسائل 
اقتصادي، برخورداري يا كم برخــورداري، وجود يا عدم وجود 
مراكز فرهنگي و نهادهاي مكمل)مانند آموزشگاه‌ها، كانون‌هاي 
تربيتي، موزه‌ها و...( به عنــوان موقعيت‌هاي يادگيري ياد كرد 

كه مي‌تواند در كاهش يا افزايش ســطح عملكرد 
تحصيلي مؤثر باشد.

سلامت اجتماعي و غنا بخشــي به فضاي زيست اجتماعي _ 
به‌ويژه خانواده درماني توسط متخصصان مشاوره خانواده در موارد 
خاصي كه مشكلات خانوادگي وجود دارد_ مورد توصية اكيد است.

د. عوامل مربوط به فناوري‌هاي جديد ارتباطي
فناوري‌هاي جديد، به ويژه تلفن‌هاي همراه هوشمند، فرصت‌ها 
و تهديدات جديدي را براي پيشــرفت تحصيلي به وجود آورده 
اســت. در نقش فرصــت مي‌توان به بهره‌گيري از شــبكه‌هاي 
اجتماعي آموزشي مانند شبكه شاد و يا استفاده از رمزينه‌هاي 
پاسخ سريع )كيوآركدها( اشاره داشت كه امر تحصيلي و فرايند 

ياددهي_ يادگيري را تسهيل مي‌نمايد.
از طرفي اين عوامل در نقش تهديد مي‌تواند با بســته كردن 
دانش‌آموزان به بازي و يا وب‌گردي و ... زمينه عدم تمركز، هدر 

دهي زمان، و ... فرايند افت تحصيلي را در آنان ايجاد نمايد.
ه. عوامل آموزشي و مدرسه‌اي

 رعايت يا عدم رعايت استاندارهاي آموزشي و 
مدرسه‌اي مانند برنامه درسي، بسته‌هاي متنوع 
تربيت و يادگيري، نيروي انساني به ويژه مربي و 
معلم كارآمد و توانمند، تجهيزات آموزشي، فضاي 
مناسب آموزشــي با عنايت به نسبت كلاس و 
دانش آموز، وجود كارگاه و آزمايشگاه، پشتيباني 
مالي و امكاناتي بهينه از مدرسه، نظام مديريتي 
اثر بخش و كار آمد، پژوهش محوري در روندها 
و فرآيندها، مشــاركت اوليا و مربيان مدرســه، 
همياري و همكاري ساير بخش‌ها با نظام آموزشي 
و ... همگي مي‌توانند موجب پيشرفت تحصيلي و 

پيش‌گيري از افت تحصيلي شوند.

 نتيجه گيري
از آنجا كه بين آسيب‌هاي اجتماعي و افت تحصيلي همبستگي 
وجود دارد، لذا پيشگيري از افت تحصيلي منجر به پيشگيري و 
مراقبت از دانش آموزان در برابر آسيب‌هاي اجتماعي خواهد شد.
اقدامات مهم براي پيشگيري از افت تحصيلي، در درجة اول.

شامل شناخت افت تحصيلي و عوامل مؤثر بر آن است و پس از 
آن اهتمام متناسب با اختيارات و امكانات براي تحقق بسترهاي 
مناسب به منظور پيشرفت و ارتقاي عملكرد تحصيلي و كاهش 

افت تحصيلي.

 منابع
1.كاپلان، وسادوك)2015( خلاصة روان‌پزشكي، ترجمه فرزين رضايي، 

انتشارات ارجمند، 1395.
2. بيابگردي، اسماعيل)1389(، روش‌هاي پيشگيري از افت تحصيلي، 

تهران، انجمن اوليا و مربيان.

مشكلي كه در 
اين موارد بسيار 

مشهود است 
عبارت از مقاومت 
خانواده‌ها و پرهيز 
از پيگيري درمان 

به جهت ترس 
آن‌ها از برچسب 

زني نسبت به 
فرزندشان است

عكاس: امير قادري
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شنـــاســـایـــی و تشخیــــص
اختلالات یادگیری خاص

 دكتر مژگان فرهبد
 عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش 

شناسایی ناتوانی یادگیری یک فرایند پیچیده است و ضروری 
اســت پس از انجام مراحلی، از جمله مشــاهده و جمع آوری 
اطلاعات مورد نیاز، رخ دهد. توجه به این مسئله به چند دلیل 

اهمیت دارد که عبارت است از:
اولًا، معلم کودک بهترین فردی اســت که می تواند ببیند آیا 
زمینة خاصــی برای نگرانی در خصوص پیشــرفت دانش آموز 

وجود دارد یا خیر.
ثانياً، قبل از ارزیابی رســمی، باید به کــودک آموزش های 
طراحی شده ای داده شــود که محدوده ای را که کودک در آن 
با مشــکل مواجه اســت، هدف قرار دهد. این کار باید صریح، 
منظم و مداوم باشــد و حداقل برای شش ماه ادامه یابد. این به 
این دلیل است که یکی از معیارهای تشخیص ناتوانی یادگیری 
خاص، ارزیابی میزان پاســخ کودک به مداخله هدفمند در 
یادگیری او، در یک دورة زمانی طولانی )حداقل شش  

ماه( است. بســیاری از کودکان زمانی که آموزش های منظم و 
مناســب دریافت می کنند، به  سرعت پیشرفت می کنند، و این 
نشان می دهد که مشــکلات آن ها نتیجه شکاف میان دانش و 

مهارت هایشان است، نه ناتوانی در یادگیری مداوم و پایدار.
ثالثاً، اطلاعات جمع آوری شده در این دوره به فرد تمرین دهنده 
کمک می کند ارزیابی را به گونه ای طراحی كند )البته در صورتی 
که ارزیابی لازم باشد( که هم  سطح عملکرد کودک را در حین 
تمرین بســنجد و هم ضمن مداخلــه و حمایت مداوم تصمیم 

بهتری در ارتباط با ادامه تمرین بگیرد.
گاهی والدین و معلم خیلی ســریع متوجه مشــکل کودک 
می شــوند و آن وقتی است که کودک با مشکل زبان یا مشکل 
قابل توجه در یادگیری روبه روســت. در این حالت باید ســعی 
کنند از یک آسیب شــناس گفتار یا یک روان شناس متخصص، 

مشاوره دریافت کنند.
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مداخلة به‌موقع 
برای هر کودکی 

که در معرض خطر 
اختلال یادگیری 
قرار دارد بسیار 

مهم است

 اهمیت شناسایی زودهنگام
اختــال یادگیری خاص موردی اســت که کــودک در یک 
زمینة تحصیلی خاص مشــکل »غیرمنتظره«‌ای را از خود بروز 
دهــد. به‌عنوان مثــال، کودکی که دارای اختــال در خواندن 
)نارســاخوانی( است کسی است که در خواندن دقیق و روان با 
مشکلات مداوم مواجه می‌شود. باید دانست که معمولًا کودکان 
هنگامی که برای اولین بار شــروع بــه یادگیری خواندن، املا، 
نوشتن و محاسبه می‌کنند، برایشــان دشوار خواهد بود و این 
دشواری قابل انتظار است. »غیرمنتظره« زمانی است که کودک 
برای مدت‌زمانی بســیار طولانی‌تر از آنچــه ما انتظار داریم در 

خواندن مشکل دارد و یا پیشرفت او بسیار کند است.
مداخلــه به‌موقع برای هر کودکی که در معرض خطر اختلال 
یادگیری قرار دارد بســیار مهم اســت. در بســیاری از موارد، 
در ســال‌های پایه یا پیش‌دبســتانی، زمانی که کودک شروع 
بــه یادگیری مهارت‌های اساســی و پیش‌نیاز ضــروری برای 
سوادآموزی و ریاضی می‌کند، ممکن است مشکل او آشکار شود 
و او در زمینه‌هایی با مشــکلاتی از قبیل مشــکلات زیر مواجه 

شود:
é شنیدن صداها در کلمات؛

é تشــخیص اینکه برخــی از کلمات هم‌وزن‌اند یا در شــعر 
هم‌قافیه‌اند یا برخی دیگر با یک صدا شروع می‌شوند؛

é یادگرفتن نام و صدای حروف الفبا؛
é یادگرفتن نام‌ها و مقادیر اعداد؛

é به‌خاطرسپردن شکل حروف و اعداد و نحوة نوشتن آن‌ها؛
é خواندن دقیق کلمات ساده، بدون حدس زدن از زمینه متن 

یا استفاده از نشانه‌های تصویر.
برخی از کودکان در به‌خاطر‌سپردن یا تکرار یک جملة کوتاه یا 
یک کلمة ناآشنا و بی‌معنا مشکل دارند، در حالی که برخی دیگر 
برای به‌خاطر آوردن کلمات آشــنا هم با مشکل مواجه هستند 
و زمان زیادی را برای یادآوری آن‌ها صرف می‌کنند. بســیاری 
از مهارت‌های ذکر شــده در بالا به پردازش شناختی و حافظه 
وابسته است. دانش‌آموزان دارای ناتوانی‌های یادگیری اغلب در 
پردازش واج‌شناختی، پردازش املایی و حافظة کاری با مشکل 

مواجه هستند.
پردازش واج‌شــناختی اصطلاحی است که برای توصیف 
نحوه پردازش زبان به کار می‌رود. این شامل آگاهی ما از صداها 
و ســاختار جملات و کلماتی است که می‌شنویم؛ اینکه چقدر 
گفتــار را به‌خوبی به خاطر می‌‌آوریم و چقدر ســریع می‌توانیم 

آنچه را که می‌شناسیم نام‌گذاری کنیم.
پردازش املایی به نوشتار یا توانایی نوشتن مربوط می‌شود 
و آن عبارت اســت از توانایی کودک در به‌خاطرسپردن شکل 
حروف الفبا و همچنین صداهای آن‌ها. همچنین به توانایی او در 

به‌خاطرسپردن الگوها و قواعد املا اشاره دارد.
حافظه فعال یا حافظه کاری موتور جست‌وجوی ذهن است و 

شامل توانایی در به‌خاطر آوردن اطلاعات و مدیریت 
آن است. این کارکرد شناختی پیچیده، به ما کمک می‌کند 

تا بتوانیم در هر فعالیت، اطلاعاتی را به قسمت‌های مختلف مغز 
بسپاریم و سپس در فعالیت دیگری از همان اطلاعات استفاده 
کنیم. به بیان ســاده‌تر، حافظة فعــال مانند یک میز کاری در 
ذهن است که اطلاعات برای پردازش، بر روی آن قرار می‌گیرد. 
فرایندهای پیچیده‌ای مانند درک مطلب، خواندن، درک ریاضی 
و محاســبات، رونویســی از مطلب خاص و جهت‌یابی، توسط 
حافظة فعال مدیریت می‌شود. این حافظه با حافظه کوتاه‌مدت 
ساده متفاوت است؛ زیرا »ذخیره« و »پردازش« همزمان است.

 چه زمانی باید ارزیابی را در نظر گرفت؟
زمانی کــه دانش‌آمــوز، علی‌رغم اجرای مداخلــة هدفمند، 
همچنان با مشکل مواجه است، باید ارزیابی از او در نظر گرفته 

شــود. اگر مشکلات زبانی در وی بارزتر است، 
ارزیابی توسط یک آسیب‌شناس گفتار توصیه 
می‌شود و اگر مشکلات او به‌طور خاص مربوط 
به یادگیری در یک حوزة علمی ویژه اســت، 
ارزیابی باید به یک روان‌شــناس متخصص و 

باتجربه در زمینه آموزشی ارجاع شود.

 چه کسی می‌تواند اختلال یادگیری 
خاص را تشخیص دهد؟

هر چند معلم یا مربی کودک ممکن اســت بتواند مشکلات 
احتمالی کودک را در هر زمینه تحصیلی مشــخص بررســی 
کند، اما مهم اســت که فرایند تشخیص دقیق و قطعی توسط 
متخصص در آن حوزه انجام شــود. لذا یک روان‌شــناس که با 
مسائل آموزشی و روند رشــدی نیز آشنا باشد برای شناسایی 
اختلالات یادگیری خاص ارجح است و بیشترین و اساسی‌ترین 
نقش را داراســت. اما هنگامی که سایر اختلالات رشدی، مثل 
اختلال هماهنگی رشدی، اختلالات رشدی زبان و یا آپراکسی 
گفتــار در دوران کودکــی، بــا یادگیری تأثیر بگذارند ســایر 
متخصصیــن از جمله متخصصین کاردرمانــی و گفتاردرمانی 

نقش مؤثرتری در تشخیص خواهند داشت.
نکتــه دیگری که بایــد مورد توجه قرار گیرد این اســت که 
تشخیص باید توسط پزشک و یا فرد متخصصی انجام شود که 
مســلط و آشنا به طیف وســیعی از ابزارهای ارزیابی استاندارد 
مورد نیاز برای تشخیص بالینی، اعم از بینایی، شنوایی، گویایی 

و ...، و اجرای دقیق آن‌ها باشد.

 چگونه اختلال یادگیری خاص تشــخیص داده 
می‌شود؟

اخیراً، هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی، مجموعة 
تجربیات آموزشــی دانش‌آموزان و عملکرد آن‌ها در آزمون‌های 
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اســتاندارد مورد نیاز، برای ارزیابی مــورد توجه قرار می‌گیرد. 
دســتورالعمل‌های DSM-5 برای روان‌شناســانی که ارزیابی 
ناتوانی یادگیری را انجام می‌دهند، مشــخص 
می‌کند که برای شناسایی اختلالات یادگیری 
خــاص با اختلال در خواندن )نارســاخوانی(، 
اختلال در بیان نوشتاری )نارسانویسی(، و یا 
اختلال در ریاضیات )ناتوانی در محاسبه( باید 
مجموعه نتایج حاصل از موارد زیر مدنظر قرار 

گیرد:
é بررسی بالینی تاریخچه رشدی، پزشکی، 

آموزشی و خانوادگی فرد؛
é گزارش نمرات آزمون و مشاهدات معلمان؛ 

و 
é ارزیابی پاســخ دانش‌آمــوز به مداخلات 

تحصیلی.
علاوه بر چهار معیار تشــخیصی ذکر شده 
در جــدول )1(، كه در پيوســت ارائه شــده 
است، بســیاری از کودکان مبتلا به اختلالات 
یادگیری دارای ضعف پردازش نیز هستند. این 
امر به‌ویــژه در مورد اختلالات خواندن و بیان 

نوشتاری صدق می‌کند. در نتیجه، ارزیابی‌ها اغلب شامل بررسی 
پردازش واج‌شــناختی، پردازش املایی و حافظه کاری یا فعال 
می‌شــود. نتایج این ارزیابی‌ها به تنظیم برنامة غنی مداخله و 

حمایت مداوم کمک می‌کند.
در ارزیابــی هــر چهار معیــار باید رعایت و ســطح تأثیر 
عملکردی در ســه درجة خفیف، متوســط یا شدید تعیین 
شــود. ســطح تأثیر عملکردی به میزان تلاش کودک برای 
عملکرد در مقایســه با همسالان خود و میزان حمایت مورد 
نیاز، هم از نظر اصلاح و هم از نظر اسکان، برای قادر ساختن 
کودک برای مشــارکت مؤثر در تمام فعالیت‌های کلاســی 

مربوط می‌گردد.

 حمایت از دانش‌آموزان دارای اختلالات یادگیری: 
نقش مهم والدین

دانش‌آموزانی که مشکلات یادگیری دارند اغلب با چالش‌های 
بســیار دلهره‌آور در کلاس روبه‌رو می‌شوند و این مسئلة مهمی 
اســت که والدین باید تلاش‌های خــود را برای حمایت مؤثر از 

فرزند یا فرزندان خود دوچندان کنند.
البته والدین اغلب حامی فرزندشان هستند و بسیاری از آنان 
به‌طور منظم با معلمان، مدیران، مربیان، و حتی روان‌شناسان و 

جدول 1. خلاصه‌ای از معیارهای تشخیصی DSM-5 برای تشخیص اختلال یادگیری خاص

شاخص

الف

مشــکلات مداوم در یادگیری و اســتفاده از برنامه مداخله در زمینه حداقل یک مهارت تحصیلی در ســنین مدرسه )مانند دقت 
خواندن/ تسلط، دقت املایی، مهارت بیان نوشتاری و تسلط بر حقایق اعداد(. علی‌رغم ارائه مداخله هدفمند برای حداقل شش‌ماه، 
این مشکلات همچنان ادامه داشته و بهبود نیافته است. این مداخله باید مبتنی بر شواهد و به‌طور ایده‌آل توسط یک فرد باتجربه 

و واجد شرایط انجام شود.

ب
مشــکلات کودک با استفاده از آزمون‌های استاندارد پیشرفته ارزیابی می‌شود؛ و نتایج حاصله بیانگر آن است که کودک در سطح 
قابل‌توجهی پایین‌تر از اکثر افراد هم‌سن عمل می‌کند. گاهی اوقات افراد با ناتوانی یادگیری حتی در محدوده عملکردی متوسط، 
قابل شناسایی هستند و این زمانی اتفاق می‌افتد که کودک بالاترین سطح حمایت را داشته و قوی‌ترین سطح مداخلات را دریافت 

می‌کند ولی علی‌رغم تلاش بسیار موفقیت حاصل نمی‌شود.

ج
مشــکلاتی که فرد در دوران کودکی تجربه می‌کند معمولًا در همان ســال‌های اولیه تحصیل آشکار می‌شود. البته گاهی استثنا 
هم وجود دارد و آن زمانی اســت که مشــکلات در متوســطه اول یا دوم، هنگامی رخ می‌دهد که دامنه فعالیت دانش‌آموز به‌طور 
معناداری افزایش می‌یابد. به‌عنوان مثال‌، زمانی که دانش‌آموزان مجبورند متن‌های پیچیده را بخوانند یا در مدت‌زمان مشــخصی 

متن پیچیده‌تری را بنویسند.

ح
اگر دلیل آشــکاری برای مشکلاتی که کودک تجربه می‌کند وجود داشته باشــد، تشخیص اختلالات یادگیری خاص در مورد او 
باطل خواهد شد. به‌عنوان مثال، اگر فرد دارای ناتوانی ذهنی، اختلال حسی، وضعیت خاص روانی‌اجتماعی باشد و یا حتی مداخله 

مناسب را دریافت نکرده باشد.

٭ آزمون‌های پیشرفت استاندارد، آزمون‌هایی هستند که توسط متخصصان تهیه و با تعداد زیادی از افراد آزمایش شده است تا اعتبار آن‌ها بررسی شود. 
آن‌ها فقط توسط تمرین‌کنندگانی ارائه می‌شوند که برای استفاده از آزمون‌ها و تفسیر نتایج به‌دست‌آمده آموزش دیده‌اند.

 آموزش فرایندی 
طولانی است و 
کودکان بخش 
زیادی از دوران 
کودکی و نوجوانی 
خود را در کلاس 
درس می‌گذرانند 
و لذا اگر در طول 
این مسیر طولانی 
پیشرفت نکنند و 
احساس نارضایتی 
و ناامیدی داشته 
باشند، ممکن 
است فرایند 
آموزش بسیار 
طولانی‌تر به نظر 
برسد
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آسیب‌شناسان دربارة راهبردهای اصلاحی و سازگاری مناسب 
گفت‌وگو می‌کنند. گاهــی نیز در نقش معلم فرزند خود ایفای 
نقش می‌کنند و زمان قابل‌توجهی را صرف حل مسائل آموزشی 
او همچون تحقیق، آماده‌ســازی و آمــوزش می‌کنند؛ ولی این 
مسئله می‌تواند اضطراب و نگرانی‌های فرزندشان را افزایش دهد.
باید بدانیم که آموزش فرایندی طولانی است و کودکان بخش 
زیــادی از دوران کودکی و نوجوانی خــود را در کلاس درس 
می‌گذرانند و لذا اگر در طول این مسیر طولانی پیشرفت نکنند 
و احساس نارضایتی و ناامیدی داشته باشند، ممکن است فرایند 

آموزش بسیار طولانی‌تر به نظر برسد.
بیشــتر والدین تمایل دارنــد که به کودکانشــان که دارای 
ناتوانی‌های یادگیری هســتند در مدرســه فرصت داده شــود 
تــا مطابق با ظرفیت‌های خود به موفقیت دســت یابند و فکر 
می‌کنند در این صورت دسترسی آن‌ها به برنامه درسی تضمین 
خواهد شــد؛ در صورتی که باید آگاه باشــند که طیف وسیعی 
از راهبردهــای مؤثر و آزمون‌شــده به‌منظور کمک به این‌گونه 
دانش‌آموزان برای معلمان و مدیران طراحی شــده اســت که 
شــامل انبوهی از اطلاعات برای اولیای خانه و مدرسه است و 
می‌تواند در صورت به‌کارگیری به پیشــرفت فرزندشان کمک 
کند. لذا والدین باید از این راهبردها و برنامه‌ها آگاهی داشــته 

باشند.

 کمک به بهبود یادگیری همة کودکان
علاوه بــر وجود راهبردهای آموزشــی شناخته‌شــده برای 
حوزه‌های خــاص یادگیری، تعدادی راهــکار نیز وجود دارد 
کــه می‌تواند به بهبود یادگیری به‌طــور کلی کمک کند. این 
راهبردها هم برای والدین و هم برای معلم کلاس ارزشــمند 
است. جدولی که این هشــت راهبرد را مشخص می‌کند و به 

صورت رمزينه پاسخ سريع ارائه شده است.

 ارتباط مؤثر بین خانه و مدرسه
تفاوتی نمی‌کند که برای کــودک اختلال یادگیری خاصی 
تشــخیص داده شده باشد یا در مدرســه مشکلات یادگیری 
دارد، مهم اســت که والدین و معلمان ارتبــاط مؤثری با هم 
داشته باشــند تا بهترین نتایج را برای هر دانش‌آموز تضمین 
کنند. ارتباط خوب بر عهده والدین و معلمان اســت. والدین 
می‌تواننــد از طریق آگاه کردن معلمــان و همچنین دریافت 
اطلاعات در مورد پیشرفت فرزندشان در کلاس، در این فرایند 

فعال باشند.
والدیــن می‌توانند از طریق  اين روش‌ها بــه برقراری ارتباط 

کمک کنند:
1. اطلاع‌رســانی به معلــم در مورد مشــکلات فرزند خود و 

راهبردهایی که در مورد او مؤثر بوده است؛
2. مشارکت فعال در آموزش دانش‌آموز؛

3. حمایت از برنامه‌های معلم به هر طریقی که 
برای او بهتر باشد؛

4. قرار ملاقات قبلی با دانش‌آموز هرگاه که باید با او صحبت 
کنیم؛

5. همکاری با معلم؛
6. اتخاذ رویکرد سبک حل مسئلة مشارکتی.

بهتر اســت در مورد پیشرفت دانش‌آموز در مدرسه سؤالاتی 
از جمله در مورد پیشــرفت تحصیلی، تکالیف، رفتار عمومی 
و رفــاه اجتماعی‌ـ عاطفی او بپرســید. با ایــن حال، انتخاب 
دقیق زمان برای پرســیدن این ســؤالات مهم اســت. اغلب 
بهترین رویکرد این اســت که از معلم بپرســید که چه زمانی 
مناسب‌ترین زمان است تا جلسه رسمی تشکیل شود. هنگام 
اطــاع دادن به معلم در مورد ناتوانی یا مشــکلات یادگیری 
دانش‌آموز، بهتر اســت اطلاعاتی مختصر دربارة دانش‌آموز به 
او داده شــود. این اطلاعات ممکن است شفاهی یا مکتوب از 

طریق رايانامه و ... باشــد. گاهی اوقات ارائه 
گزارش ارزیابی دانش‌آموز می‌تواند غیرعملی 
باشد، زیرا معلم برای نشستن و خواندن یک 
ســند طولانی زمان محــدودی دارد. تا حد 
امکان به‌طور خلاصه، به معلم این‌ها را اطلاع 

دهید:
ـ هر یک از نتایج ارزیابی رسمی دانش‌آموز 

که ممکن است بر یادگیری او تأثیر بگذارد؛
ـ مداخلات، درمان یا تدریس خصوصی که 
در گذشته انجام شده یا در حال حاضر در حال 

انجام است؛
ـ هــر رویداد مهــم خانوادگی یا زندگی که ممکن اســت بر 

یادگیری دانش‌آموز در کلاس درس تأثیر بگذارد؛
ـ اطلاعات مهم پزشکی دربارة دانش‌آموز؛

ـ نقــاط قوت و زمینه‌های مورد علاقــة دانش‌آموز که گاهی‌ 
اوقــات می‌توان از آن‌هــا برای مشــارکت دادن دانش‌آموز در 

فعالیت‌ها استفاده کرد؛
ـ حوزه‌های دشــواری خاص دانش‌آمــوز و فعالیت‌هایی که 

ممکن است در آن‌ها به حمایت نیاز داشته باشد؛
ـ راهبردهایــی که فکر می‌کنید برای دانش‌آموز مؤثر اســت 
و معلم یا درمانگر قبلی از آن اســتفاده کرده و نتایج مناسبی 

کسب کرده‌اند؛
ـ هرگونه قرار ملاقاتی که در طول زمان در مدرسه رخ خواهد 

داد.
اگر دانش‌آموزی در حال تغییر مدرسه است، یا در شروع سال 
تحصیلی جدید با معلم دیگری روبه‌رو می‌شود و یا زمانی است 
که به‌تازگی ارزیابی یا تغییــری در وضعیت وی صورت گرفته 
اســت که معلم باید از آن مطلع شود، این اطلاعات بسیار مهم 

خواهد بود.

 والدین و معلمان 
ارتباط مؤثری 

با هم داشته 
باشند تا بهترین 
نتایج را برای هر 

دانش‌آموز تضمین 
کنند

پويش كنيد 
و با 8 راهبرد 

ارزشمند براي 
والدين و معلمان 

آشنا شويد.
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 چگونه احساسات فرزندان خود را
درک و مديريت كنيم؟

ابراز احساســات و عواطف یکی از مهارت‌های اجتماعی افراد 
اســت که در مواجهه با پدیده‌ها و وقایــع اجتماعی و طبیعی 
به‌عنوان یک واکنش از خود نشان می‌دهند. به‌طور مثال وقتی 
یکی از عزیزانمان را از دســت می‌دهیم غمگین می‌شویم و با 
رفتارهایی در زبان بدن، مانند گریه کردن، نسبت به این حادثه 

واکنش نشان می‌دهیم و ابراز احساسات می‌کنیم.
کنار آمدن با احساســات مثبت و منفی می‌تواند به ما کمک 
کنــد در انواع موقعیت‌ها به‌صورت متعادل حرکت کنیم. درک 
چگونگــی تأثیر عواطف بر ما و مهارت مدیریت احساســات و 
همچنین چگونگی تعامل ما با دنیای اجتماعی خود به مهارت 

تنظیم عاطفی يا همان مدیریت احساسات نیاز دارد.
نکتة مهم که در مدیریت احساســات باید بدانیم این است 
کــه عوامل متعددی در تحریک احساســات افراد  مؤثر 

است؛ از قبیل شناخت ابعاد موضوع محرک احساس، تجربیات 
گذشــته نســبت به آن موضوع و ویژگی‌های كاراندام‌شناسي 
)فیزیولوژیکی( فرد )شــرایط جسمی و بدنی( در روان‌شناسی، 
سلامت عاطفی به‌عنوان شاخص ابراز احساسات در نظر گرفته 
می‌شــود یعنی مدیریت احساسات راهی برای نزدیک شدن به 
جنبة مثبت سلامت عاطفی در هر کجا و در صورت امکان است.
ارزش‌هــا و هنجارها در جوامع و گروه‌ها و فرهنگ‌ها متفاوت 
اســت. بنابراین ابراز احساســات و عواطف هم در هر فرهنگی 
متناسب با شرایط فرهنگی آن جامعه متفاوت است و برگرفته 
از تجارب گذشتة افراد است. علاوه بر این از نظر كاراندام‌شناسي 
احساســات در افراد متفاوت اســت. مثلًا احساســات در زنان 
و مــردان متفاوت اســت. پژوهش‌ها نشــان می‌دهد دختران 
احساسات مثبت بیشتری را نسبت به دیگران بروز می‌دهند، اما 

 الهام كريمي
دبير دبيرستان جهان ميرزايي از شهرستان ساوه
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پسران تا رسیدن به بلوغ احساسات بیشتری را به دیگران نشان 
می‌دهند )چاپلین و آلواند، 2013(.

بنابراین چگونگی ابراز احساســات فقط به ما بســتگی ندارد 
و شــرایط، موقعیت‌هاي مکانی، زمانی و روحی و تجارب قبلی 
و دانش شــناخت ما نســبت به آن موضوع و پدیــده در ابراز 
احساسات مؤثر است. سؤالات ذیل شاید مطلب را روشن‌تر کند.
1. در چــه وضعیتی قرار داریم و تجربة عاطفی قبلی ما از آن 

وضعیت چگونه است؟
2. آيا محیط کار یا مدرســه، دوســتان و خانواده در واکنش 

عاطفی ‌ما ممکن است نقش داشته باشند؟
3. آیا در خلق و خوی ما چیزی وجود دارد که بر واکنش‌های 
عاطفی ما تأثیر بگذارد. برای کسب مهارت مدیریت احساسات، 
به خصوص در زمینة مواجهــه با زیبایی‌ها و پدیده‌های هنري 

باید:
الف. به تقویــت حواس پنجگانه )شــنوایی، 
بینایی، چشــایی بویایی و لامسه( کمک کنیم؛ 
مثلًا باید یــاد بگیریم که چگونه مهارت بصری 
و دیدن یا شــنیدن و خوب گــوش دادن را در 
فرزندمان تقویــت کنیم که بتواند با دقت تمام 
ابعاد موضوع را درک و از آن شناخت پیدا کند 

تا بتواند نسبت به موضوع تحلیل داشته باشد.
ب. باید فرزنــد را آموزش دهیم که بداند چه 
اتفاقــی افتاده، کجا و چه زمانی، و او در حین و 
بعد از آن چه احساسی داشته است؛ و بعد از آن 
بپرسيم چه‌کار کردید؟ چه کاری می‌توانستید 
انجام دهید تا نتیجة سالم‌تری برای همه داشته 

باشد؟

 هوش هیجانی
هوش هیجانی )EI( شــامل درک احساســات، بیان، تنظیم 
توجــه، درك عواطف، تنظیم خود و تنظیم دیگران اســت. در 
واقع احساسات درک ما از جهان، خاطرات ما از گذشته و حتی 
قضاوت‌های اخلاقی ما درباره درست و غلط بودن را مشخص و 

واکنش‌های ما را هدایت می‌کند.
کودکان و فرزنــدان ما رفتارهای ما را نســبت به هر پدیده 
مشــاهده می‌کنند و می‌آموزنــد که چگونه ما بزرگ‌ســالان 
احساســات و عواطف را بــروز مي‌دهيم. به‌طــور مثال اگر در 
زمان یک اتفاق ناخوشایند، والدین آرامش خود را حفظ ‌کنند، 
کودکان آن‌ها ياد مي‌گيرند در مواجهه با وقایع ناخوشایند خیلی 
وحشت‌زده نشوند. در واقع فقط گفت‌وگو و نصیحت خیلی مؤثر 

نیست و رفتارهای عملی والدین مؤثرتر است.

تقویت مهــارت مدیریت  بــرای  فعالیت‌هایی   
احساسات برای کودکان و دانش‌آموزان

فرزندان عواطف و احساسات را از دیگران می‌آموزند. الگوهای 
واکنش‌های عاطفی بزرگ‌سالان و والدین نسبت به موقعیت‌های 
مختلف )مانند فشــاررواني )استرس(، ترس، مواجهه با حالات 
شادی‌بخش و آثار هنری و زیبایی‌شناختی و....( تأثیر بسيار دارد 

و سرمشق خوبی برای فرزندان و کودکان است.

چند راهکار عملی برای مواجهة متعادل و مناسب در بروز 
احساسات و عواطف

1. پاسخ‌ها و ابراز احساسات عواطف نامتعادل کودک و فرزندان 
را شناسایی ‌کنید.

2. موقعیــت‌ وقوع ابراز احساســات فرزندان را 
بشناسید و عواقب احساسات نامناسب و نامتعادل 

را تحلیل کنید.
3. احساسات را سرکوب نکنید، مهارت شناخت 
اولیه را به یک واکنش احساســی مثبت‌تر تغییر 

دهید.
4. فکر کنیــد چگونه می‌توان احساســات را 
به‌صورت متعادل ابراز کرد و الگوی مناســبی را 

برای فرزندانتان ارائه دهید.
5. به کودک بیاموزید كه روش‌های دیگری برای 
پاسخ دادن و ابراز احساسات وجود دارد. )تمرین، 

تمرین، تمرین( 
6. بیاموزید كه قبل از ابراز احساسات در مواجهه با پدیده‌ها برای آن 

فکر و آن را مدیریت کند.
7. برخلاف بزرگ‌ســالان، کودکان وقت زیادی برای گیر افتادن 
در بانک‌های حافظة احساســی نداشته‌اند. بزرگ‌سالان می‌توانند 
به آن‌ها کمک کنند تا در احساســات خود حرکت کنند و دانش 
احساســات کلمات و مهارت‌ها را برای کمک به آن‌ها در صورت 

داشتن احساسات منفی گسترش دهند.
8. هنگامی‌که نسبت به یک موضوع دانش و آگاهی و بینش 
داشته باشیم می‌توانیم نسبت به آن فکر کنیم و تا حدی وقوع 

پیشامدهای ناشی از آن را مدیریت کنیم.

 منبع
1.آنتوني رابينز)1396(. مديريت احساسات. ترجمة مجيد پزشكي. نسل 

نو انديش. تهران.

مدیریت 
احساسات راهی 

برای نزدیک 
شدن به جنبه 
مثبت سلامت 
عاطفی در هر 

کجا و در صورت 
امکان است
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 حسین گایينی
دكتراي مديريت كسب و كار

رهيار تحصيلی
كيست؟

رهیار تحصیلی با کسی که تدریس خصوصی می‌کند و 
مشاوره تحصیلی می‌دهد چه تفاوتی دارد؟ 

رهيارها در زمینه‌های مختلف از جمله ورزش، کسب 
و کار، امور مالی و تحصیلــی فعالیت می‌کنند. رهيار 
تحصیلی حمایت اختصاصی از یک به یک دانش‌آموزان 
را انجام می‌دهد، در حالی که معلم خصوصی یا مشاور 
تحصیلی هم مشابه این کار را انجام می‌دهند و چنین 
شرایطی را فراهم می‌کنند. بنابراین شما ممکن است 
تعجب کنید و بپرســید چه چیزی باعث می‌شود که 
»رهيار تحصیلی« با »معلم خصوصی یا مشاور تحصیلی« 

متفاوت باشد؟ 

 رهیار تحصیلی و تدریس خصوصی 
معلمان خصوصی بر موضوع تمرکــز می‌کنند. آن‌ها در یک 
موضــوع خاص مهارت و تخصص دارنــد و بر نیاز دانش‌آموزان 
بــه یادگیری درس یا موضوع تمرکــز می‌کنند. این معلمان از 
روش‌های آموزش سنتی برای کمک به دانش‌آموزان در جهت 
دســتیابی به یک هدف با مبنای بیرونی، که معمولًا کسب یک 
نمره یا مدرک خاص اســت، اســتفاده می‌کنند. هنگامی که 
دانش‌آموز با »یک« درس خاص در مدرسه مشکل دارد، تقويت 

آن درس يا استفاده از معلم خصوصی یک راه‌حل است. 
با این حال، هنگامی که دانش‌آموز درگیرِ چندین موضوعِ 
چند‌وجهــی می‌شــود و به نظر نمی‌رســد کــه تمام 

مهارت‌هــای لازم در فرایند یادگیــری را بتواند به کار گیرد، 
بهر‌ه‌گيري از رهيارتحصیلی برای او توصیه می‌شود. به‌منظور 
درک بهتــر موضوع، بــه افرادی که در زندگــی خود با آن‌ها 
مواجه شــده‌اید و نقش آن‌ها کمک به شــما در توسعة نقاط 

قوت خود و رسیدن به یک هدف بوده است، فکر کنید. 
به‌عنــوان مثال، ر‌هيارهای ورزشــی تمرکز خود را بر کمک 
به ورزشــکاران خود در فرایند یادگیری مهارت‌های جدید از 
طریق استفاده از انواع ر‌اهبردها، می‌گذارند. رهيار فوتبال هرگز 
به ورزشــکار در مورد چگونگی پرتاب کــردن توپ به دروازه 
آمــوزش نمی‌دهد، زیرا فرض می‌کنــد  اين مهارت‌ها و فن‌ها 
را خود فوتبالیســت پیش‌تر آموخته اســت. اما رهيار ورزشی 
کمک می‌کند بازیکنان یــاد بگیرند چگونه از مجموعة جامع 
مهارت‌ها و توانمندی‌های خود اســتفاده کنند. همین موضوع 
برای رهيارتحصیلی نیــز مصداق دارد. ر‌هيارهای تحصیلی بر 

دانش‌آموز تمرکز می‌‌کنند. 
رهیــار تحصیلی رویکرد خوبی برای کمــک به دانش‌آموزان 
دارد. هنــگام کار با دانش‌آ‌موزان، رهيــار ‌تحصیلی توانایی‌ها و 
چالش‌های علمی، شناختی و احساســی دانش‌آموزان را مورد 

توجه قرار می‌دهد.
رهيــاران تحصیلی به جای تمرکز بر محتوای صرف درس، از 
دانش‌آموزان برای تبدیل شــدن به یادگیرندگان بهتر حمایت 
می‌کنند. البتــه ما می‌خواهیم دانش‌آموزانمــان از نظر علمی 
به مقاصــد خوبی نائل شــوند، اما به جای تمرکــز بر نتیجه، 
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رهيــاران تحصیلی تمرکز را بر فراینــد یادگیری می‌گذارند تا 
دانش‌آموزان چگونه یادگرفتن را بیاموزند. این به دانش‌آموزان 
ابزارهــا وراهبرد‌هایی می‌‌دهد که می‌توانند در طول تحصیلات 

دانشگاهی و فراتر، از آن‌ها استفاده کنند. 

 رهیار تحصیلی و مشاورة )درمان( تحصیلی 
پشتیبانی و هدایت تحصیلی دانش‌آموزان، با فرایند کار یک به 
یکی که آن‌ها با رهيار تحصیلی خود انجام می‌دهند، متفاوت است. 
مشاور تحصیلی، برنامة هر دانش‌آموز را تحت‌نظارت قرار می‌دهد 
و با رهيارتحصیلــی دانش‌آموزان همکاری می‌کند. علاوه بر این، 
هنگامی که امکان تصویب و تأیید توســط والدین وجود داشته 
باشد، برنامة دانش‌آموز بر مبنای بازخورد گرفتن از معلمان و دیگر 

متخصصان شکل می‌گیرد. 
رهيــار تحصیلی به موانــع یادگیری آگاه اســت. هدف رهیار 
تحصیلی، تبدیل دانش‌آموزان به آموزنده‌ها و یادگیرنده‌های موفق 

و همیشگی است. 
هنگام تصمیم‌گیری بین معلم خصوصی و رهيارتحصیلی، مهم 
است در مورد نوع حمایتی که دانش‌‌آموزان نیاز دارند فکر ‌کنید. 
اگر فكر مي‌كنيد فرزند شــما ممکن است نیاز به رهيار تحصیلی 
داشته باشــد، دربارة نحوة شــروع این فرایند و ویژگی‌های آن 

بیشتر مطالعه کنید. 

 والدین در نقش رهیار 
پدر یا مادر بودن یک تعهد برای 

تمام عمر است که با تولد فرزند 
آغاز می‌شود و در تمام مراحل 

زندگی ادامه می‌یابد. همچنان که 
فرزندان ما تغییر و رشد می‌کنند، 

ما چگونه باید به‌عنوان والدینِ همراه 
آن‌ها تغییر کنیم؟ 

با بزرگ شــدن فرزند نقــش والدین هم تغییر 
می‌کند. 

نقش اول را در دوران سال‌های تکوینی )0 تا 6 
سالگی( به‌عنوان والد- معلم در نظر بگیرید. در فاصلة 7 
تا 12 سالگي بدون اینکه نقش قبلی را رها کنید، وارد 
نقش والد- مدیر می‌شوید. و وقتی فرزند شما به 
نوجوانی می‌رسد نقش والد- رهیار را بر عهده 

بگیرید. 
در رابطة مثبت و ســالم با والد- رهیار، شما 

لازم است یاد بگیرید: 
- به آن‌ها احترام بگذارید؛ 

- واقعاً به حرف آن‌ها گوش کنید؛ 
- نقطه نظرات آن‌ها را درک کنید؛ 

- خاص بودن آن‌ها را 
تحسین کنید؛ 

- با عشق و مهربانی از آن‌ها پشتیبانی کنید؛ 
- ســطح جدیدی از مسئولیت را در اختیار 

آن‌ها قرار دهید؛ 
- استقلال بالقوة آن‌ها را پرورش دهید. 

با توجه فعالانه به هــر کدام از این حوزه‌ها، 
رابطــة والدین- نوجوانان به یــک خیابان دو 

طرفه تبدیل می‌شود، نه یک بن‌بست.  
 بنابرايــن، والدين با شــناخت خوبي كه از 
فرزندان خود دارند به عنوان رهيار، يعني كسي 
كه مي‌تواند با زمينه‌سازي نه كمك مستقيم، 
فرزندان را به تشــخيص و حل مســئله و راه 

درست برسانند، نه اينكه راه را به آن‌ها نشان دهند. در واقع رهيار 
كمك مي‌كند فرزند شما خودش راه درست را متناسب با شرايط 

و توانمندي خود پيدا كند.

 پی‌نوشت
٭ رهیار ترجمة واژة انگلیسی coach )مربي،کوچ بر وزن موج( است.

رهيار تحصیلی 
به موانع یادگیری 

آگاه است. 
هدف رهیاری 

تحصیلی، تبدیل 
دانش‌آموزان 

به آموزنده‌ها و 
یادگیرنده‌های 

موفق و همیشگی 
است
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 كيومرث جهانگردي
دكتراي زبان انگليسي و مدرس آموزش خانواده

تربيت اجتماعی
فرزندان

 مقدمه
تربيت اجتماعي، به‌عنوان يكي از مهم‌‌ترين حيطه‌هاي اصلي 
تربيت فرزندان، از چنان اهميتي برخوردار اســت كه چنانچه 
شــخصي به لحاظ توانمندي‌هــاي فــردي از بالاترين ميزان 
مهارت و قابليت برخوردار باشد، ولي نياموخته باشد كه چگونه 
توانمندي‌هــاي خود را در جمع ارائه كند و در خدمت ديگران 
قرار دهد، اي‌بسا قابليت‌هايش اصلًا به‌كار گرفته نشود. بنابراين 
علاوه بر اينكه لازم است ابعاد و ويژگي‌هاي شخصيتي فرزندان 
خود را پرورش دهيم، بايــد به آنان بياموزيم كه چگونه ضمن 
رعايــت قوانين جامعه، با ديگران ارتباط برقرار كنند و به‌عنوان 
عضوي از اعضاي جامعه، با ديگر اعضا هماهنگ و همراه باشند. 
در واقع، يكي از ابعاد وجودي و شــخصيتي انســان، به‌عنوان 
موجودي جمع‌زيست، »بُعد اجتماعي« اوست، لذا براي رشد و 
تعالي كامل فرد لازم است اين بُعد وجودي او نيز مورد توجه و 

پرورش قرار گيرد.
برخي از خانواده‌هاي امروزي، اگرچه در تربيت برخي از ابعاد 
شخصيتي فرزندان خود، نظير بُعد شناختي يا حتي بُعد عاطفي، 
درست عمل مي‌كنند، اما در تربيت اجتماعي آنان چندان موفق 
نيستند. چه بســيارند فرزنداني كه توانسته‌اند با تلاش علمي 
خود در يك رشتة دانشگاهي خوب فارغ‌التحصيل شوند و حتي 
شغل مناسبي نيز به‌دســت آورند، اما از برقراري ارتباط خوب 
و ســازنده با ديگران ناتوان‌اند و به‌صورت تافته‌اي جدا بافته از 
ديگران زندگي مي‌كنند. از اين روســت كه تربيت اجتماعي را 
از مهم‌ترين حيطه‌هاي تربيت فرزندان مي‌دانيم. نوشتار كوتاه 
حاضر، تلاشي اســت براي پرداختن به تربيت اجتماعي 

فرزندان و تشريح اين موضوع كه اساساً تربيت اجتماعي فرزندان 
به چه معناســت و خانواده‌ها و مــدارس در اين زمينه بايد چه 

كارهايي انجام بدهند.

 نقش و جايگاه خانواده در تربيت
خانواده و ويژگي‌هاي خانوادگي بيشترين تأثير را در رشد ابعاد 
انساني فرزندان دارد. پژوهش‌ها نشان مي‌دهند كه »ويژگي‌هاي 
شــخصي و خانوادگي، با توانمندي‌هاي اجتماعي همبســتگي 
مثبت و بــا رفتارهاي ضداجتماعي همبســتگي منفي دارد.« 
)كارســون و همكاران، 1999(. روش‌هــاي تربيتي والدين نيز 
تأثير مهمي در رشد همه‌جانبة فرزندان دارد. فيليپس )2014: 
4( مي‌نويسد: »تربيت مؤثر فرزند، براي رشد عاطفي، اجتماعي، 
جســمي و فكري كودك حياتي اســت و همــة فنون تربيت 
فرزند، در پرورش كودك ســالم و ســازگار، به يك اندازه مؤثر 
نيستند.« اما آنچه بيش از موارد ديگر بر تربيت مؤثر فرزند اثر 
مي‌گذارد شيوه‌هاي تربيتي و يا مشكلات مختلف روحي يا حتي 
جسماني نيســت، بلكه اضطراب و نگراني والدين، دليل اصلي 
همة تفاوت‌هاي موجود در شيوه‌ها و ابعاد مختلف تربيت فرزند 
دانسته شده است )فيليپس، 2014: 5(. وارلاكشمي و همكاران 
)2017( با هدف شناخت ابعاد تربيت فرزند بر ادراك نوجوانان 
و نتايــج آن مطالعه‌اي انجام دادند كه نشــان داد: »روش‌هاي 
مختلف تربيت فرزند، نظير صميميت و نظارت مستمر، حاكي از 
ايجاد رفتارهاي بهتر در نوجوانان است، در حالي‌كه طرد كردن 
و به‌طوركلي رفتارهاي خيلي كنترلي والدين ممكن اســت به 
ناسازگاري اجتماعي و رفتاري نوجوانان منجر شود.« بنابراين، 
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به نظر مي رســد كه لازم است اولیا و مربیان، به عنوان الگوهاي 
اثرگذار تربیتي فرزندان و دانش آموزان، ضمن توجه به رفتارهاي 
تربیتي خود، بیش از هر چیز درك درســتي از مفهوم تربیت و 
جنبه هاي مختلف آن داشته باشــند تا با این شناخت و نقش 

الگویي خود بتوانند در تربیت فرزندان موفق عمل كنند.

 مفهوم تربيت
والدین دوست دارند فرزندانشان در آینده ضمن به دست آوردن 
جایگاه اجتماعي مناســب، زندگي با نشاط و رضایت بخشي را 
بــراي خود فراهم كنند؛ لذا همة تــلاش خود را براي موفقیت 
فرزندانشــان به كار مي بندند. اما مشــاهدات نشان مي دهد كه 
بیشتر فرزندان به موفقیت مطلوب والدین خود نائل نمي شوند و 
همین امر مشكلاتي فردي و اجتماعي براي آنان ایجاد مي كند 

كه ممكن است بسیار پیچیده و خطرناك باشد.
علــت اینكه اكثر والدین در تربیت فرزندان خود ضعیف عمل 
مي كنند، از یك سو عدم شناخت دقیق آنان از مفهوم تربیت و 

از سوي دیگر این موضوع است كه تلاش هایشان 
صرفاً متوجه پــرورش یك یا چند جنبه از نیازهاي تربیتي 

فرزنــدان مي شــود. بنابراین ضرورت دارد چیســتي تربیت و 
حیطه ها یا ساحت هاي مختلف تربیتي به دقت و البته با زباني 
ســاده و روان بــراي والدین به ویژه پــدران، به عنوان متولي و 

مسئول اصلي تربیت فرزندان تشریح شود.
قبل از هر چیز لازم است به خاطر داشته باشیم كه ارزشمندترین 

دارایي هر فرد، وجود خود اوست و این وجود 
بیش از هــر چیز در شــخصیت وي متبلور 
مي شود. هر فرد انســاني ابعاد مختلفي دارد 
كه جنبة عیني آن بدن اوســت و جنبه هایي 
مانند عواطف و احساسات، شناخت و ادراك، 
ذهــن و معنویت و . .. در زمرة ابعاد انتزاعي و 
متعاليِ شــخصیت وي قرار مي گیرند. هر یك 
از ایــن ابعاد را یك حیطه یا ســاحت تربیتي 
اگرچه  مي نامند. روان شناســان معتقدند كه 

بيشتر فرزندان به 
موفقيت مطلوب 
والدین خود نائل 

نمي شوند و همين 
امر مشكلاتي 

فردي و اجتماعي 
براي آنان ایجاد 

مي كند
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مفهوم تربیت، رشــد جسماني فرزندان را نیز دربر مي گیرد، اما 
تربیت در اصل معطوف به »رشــدِ شــخصیت« فرزندان است 
)به طور نمونه احمدي، 1395(. این حیطه هاي تربیتي را به طور 
كلي به شش دسته تقسیم مي كنند كه عبارت اند از: حیطه هاي 
جسمي، شناختي )فكري و عقلي(، عاطفي، اجتماعي، اخلاقي 
و هنري. بنابراین، با اینكــه تربیت تمام ابعاد وجودي فرزندان 
و از جملــه تربیت بدني آنان را دربــر مي گیرد، اما بیش از هر 
چیز شــامل پرورش ابعاد شخصیتي مي شود. چنانچه بخواهیم 
بــا نگاهي تقلیل گرایانه مفهوم تربیت را تعریف كنیم، »رشــد 
شخصیت« ســاده ترین و در عین حال دقیق ترین و گویاترین 

تعریفي است كه مي توان از تربیت به دست داد.
لازم به ذكر اســت كــه در جهان امروز، مــوارد دیگري هم، 
كه ناظر بر جنبه هایــي از زندگي عادي افراد 
است، مورد توجه متخصصان و دست اندركاران 
تعلیم وتربیت قرار گرفته اســت. به طور نمونه 
در سال هاي اخیر، به صورت جدي بر آموزش 
سواد مالي و اقتصادي و یا فراگیري مهارت هاي 
مربوط به حوزة فناوري تأكید مي شود. از این 
نظر با خرسندي مي توان بیان كرد كه در مباني 
نظري ســند تحول بنیادین آموزش وپرورش، 
كه در واقع اجماع صاحب نظران تعلیم وتربیت 
كشور اســت، حداقل به لحاظ ساحت هاي تربیتي تلاش شده 
است برخورداري از نگاه جامع به مقوله هاي مهم تعلیم وتربیت  
فراموش نشــود و به نظر مي رســد كه اهتمام لازم براي تعیین 
ساحت هایي كه دربرگیرندة همة جنبه هاي شخصیتي و زندگاني 
افراد باشد، به كار بسته شده اســت. به عبارت دیگر، در تنظیم 
مباني نظري سند تحول بنیادین آموزش وپرورش، ضمن تلاش 
براي پرهیز از یك نگاه صرفاً روان شــناختي، پرورش جنبه هاي 
مهم شــخصیت و زندگاني حال و آینــدة افراد و همچنین آن 
بستر تاریخي، اعتقادي و فرهنگي كه باید فرزندان این سرزمین 
در دامن آن بســتر پرورش و رشد یابند، مورد توجه قرار گرفته 
است. از این نظر حیطه هایي نظیر تربیت اقتصادي - حرفه اي و 
همچنین تربیت علمي - فناورانه و یا تربیت اجتماعي و سیاسي 
و نیــز تربیت اخلاقي و دیني هم، به عنوان ســاحت هاي اصلي 
تربیت در سند تحول بنیادین آموزش وپرورش مورد تصریح قرار 
گرفته است. چنانچه همة این ساحت هاي تربیتي به درستي رشد 
و پرورش یابنــد، ضمن تضمین یك زندگي خوب و كم دغدغه 
براي افراد، نگرش لازم براي تحلیل مسائل كلان دنیاي پیچیدة 
امروز و زمینه هاي ایجاد و پرورش حس ارزشمند هویت ملي - 
مذهبي در فرزندان نیز فراهم مي آید تا در نهایت كشوري داشته 
باشــیم كه هم از افراد توانمند و سعادتمندي برخوردار باشد و 
هم در ســطح ملي زمینه هاي شــكوفایي و توسعة آن فراهم 
شود. از این نظر حتي به حراست و حفاظت از زیست بوم 

ایران نیز توجه شده است.
بنابراین مي توان گفت كه تربیت مفهومي اســت كه به رشد 
فرزندان در همة ابعاد شــخصیتي و زندگي معطوف مي شــود. 
تربیت متوازن به طور كلي ناظر بر رشد شخصیتي فرزند در همة 
ابعاد الهي و انســاني اوســت و اگر فردي صرفــاً در یكي از ابعاد 
وجودي خود رشــد كند، حتي اگر آن بُعد از والاترین جنبه هاي 
انســاني او، نظیر اخلاق و عرفان نیز باشــد و آن فرد به بالاترین 
مراتب عرفاني و اخلاقي نیز نائل شــود آن فرد »انسان كامل«1 
نخواهد بود و چنین فردي در زندگي خود با مشــكلاتي مواجه 
خواهد شد. اگر دقت كرده باشید، اكثر بزه كاران اجتماعي افرادي 
هستند كه به لحاظ جسماني و همچنین هوشي و فكري كارآمد و 
باهوش اند ولي عواطف و هیجاناتشان آنان را به هر سمت و سویي 
كه مي خواهند مي كشــاند و این ناشــي از آن است كه به لحاظ 

عاطفي و اجتماعي رشد كامل پیدا نكرده اند.

 تربيت اجتماعي
تربیت اجتماعي را مي تــوان به صورت مجمل و تقلیل گرایانه 
بــه  این مورد خلاصه كــرد: رعایت قوانین و حقــوق دیگران، 
دوســت یابي و چگونگي تعامل و همكاري بــا دیگران. لازم به 
ذكر است كه برخي از موضوعاتي كه ذیل تربیت اجتماعي قرار 
مي گیرند، پایه  اي هســتند و هر كس در جریان عادي زندگي 
امكان فراگرفتن آن ها را دارد، از این رو نیاز نیست كه در تربیت 
اجتماعــي بیش از حــد بر روي آن ها تأكیــد كنیم، اما برخي 
موضوعــات دیگر، مانند توانایي همراهــي و هم دلي با دیگران، 
كه نیازمند اطلاعات و آگاهي اجتماعي مي باشند، مهارت هاي 
اجتماعي بالاتري هستند كه باید براي پرورش آن ها برنامه ریزي 
كرد و در اجراي آن ها تلاش بیشتري را به كار بست. براي مثال، 
تشویق فرزندان براي شــركت در مراسم ختم یا ازدواج اقوام و 
آشــنایان زمینه هاي فراگیري مهارت هاي اجتماعي همدلانه را 
براي آنان فراهم مي كند. شــركت دادن فرزندان در بحث هاي 
گروهي خانوادگي، فامیلي و یا دوستانه نیز از زمینه هایي است 
كه امكان فراگیري مهارت هاي اجتماعي سطح بالا را در فرزندان 

بیشتر مي كند.
كاستي هاي اجتماعي فرزندان مي تواند دلایل مختلفي داشته 
باشــد. كِســوتي )1396: 9( مي گوید: »برخي كودكان ممكن 
اســت مهارت هاي اجتماعي ضعیفي داشــته باشــند، چرا كه 
والدین آنان مذاكره كنندگان ماهري نیستند یا در موقعیت هاي 
اجتماعي احساس ناتواني مي كنند و در نتیجه الگوهاي مفیدي 

براي فرزندانشان نیستند.«
خانه و مدرســه در تربیت اجتماعي فرزندان مهم ترین نقش، 
یعني نقش الگوســازي را برعهده دارند. به عبارت دیگر والدین 
و معلمان و مسئولان مدارس باید خود رسم و رسوم اجتماعي 
را رعایت كنند تا فرزنــدان و دانش آموزان از آنان الگو بگیرند؛ 

تربيت مفهومي 
است كه به رشد 
فرزندان در همة 
ابعاد شخصيتي 
و زندگي معطوف 
مي شود

ایران نیز توجه شده است.مفهوم تربیت، رشــد جسماني فرزندان را نیز دربر مي گیرد، اما 
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خانواده ها و 
مدارسي كه 

زمينة انجام بازي 
و به ویژه بازي هاي 

گروهي را براي 
بچه ها فراهم 

مي كنند بيشترین 
موفقيت را در 

همة ساحت هاي 
تربيتي و به ویژه 
تربيت اجتماعي 
به دست مي آورند

براي مثال قوانین جامعه را رعایت كنند، در بحث هاي گروهي 
حرف دیگران را قطع نكنند، بي جهــت به دیگران نخندند، به 
دیگــران احترام بگذارند، در كارهاي گروهي مشــترك المنافع 

شركت كنند و ....
در تربیت اجتماعي فرزند، یكي از مقولات اصلي، قوانین و شروط 
والدین براي ایجاد یك ساختار تربیتي است. در این رابطه اسكینر 
و همكاران )2005: 1( مي نویســند: »این موضوع نشان  مي دهد 
كه در تربیت مقتدرانة فرزند عواملي چون انتظارات روشن و ثابت 
و نیز محیط محدود، به ویژه براي دروني ســازي قوانین و رشــد 
خودكارآمدي فرزندان مفید است«. اگرچه در تربیت اجتماعي، 
تعداد اقدامات خاص والدین ممكن است نامحدود باشد، این توافق 
و اجمــاع وجود دارد كه این موضوع هــا تقریباً زیرمجموعه هاي 
كوچكي از ابعادي هستند كه در كیفیت فضاي عاطفي و اجتماعيِ 
تعامل هاي والدین و فرزندان حیاتي محسوب مي شوند. اسكینر و 
همكارانش مي نویسند: »یافته هاي مجموعه آثار پژوهشي مختلف 
نیز از چندبعدي بودن ساحت هاي تربیت فرزند حمایت مي كند«. 
بنابراین نباید تربیت اجتماعي را به مثابه مقوله اي مجزا از سایر 
مقولات تربیتي در نظر بگیریم، بلكه لازم است تربیت اجتماعي 
در بســتر ســایر امور تربیتي فرزندان و در كنار دیگر جنبه هاي 

تربیتي مورد توجه قرار بگیرد.
لازم اســت قوانین اجتماعي در كلاس درس و همچنین در 
بســتر خانواده مورد توجه و تأكید قرار گیرد. براي این كار باید 
فهرســت قوانین اصلي خانه و مدرسه به صورت روشن و شفاف 
براي فرزندان مشــخص باشــد. این قوانین در واقع فهرستي از 
بایدها و نبایدهایي هســتند كه رعایت آن ها براي همة  اعضاي 
خانه و مدرسه مفید و واجب است. برخي از این قوانین عبارت اند 
از ورود و خــروج به  موقع به خانه و مدرســه، رعایت آداب غذا 
خوردن، انجام وظایف شخصي و جمعي، رعایت سكوت و حریم 
دیگران و از این دست موضوعات، كه به همة  اعضاي یك گروه، 

خانواده،  مدرسه و جامعه مربوط مي شوند.
همچنین دوست یابي و تعامل و همكاري با دیگران از مقولات 
بســیار مهم تربیت اجتماعي است كه لازم است خانواده بیش 
از هــر نهاد دیگري در فراهم كردن بســتر لازم براي آن ایفاي 
نقش كند. وقتي كودكان دربارة نگراني هایشان با یكدیگر حرف 
مي زننــد، ضمن تلاش بــراي حل این نگراني ها و مشــكلات، 
زمینه هاي دوســتي و هم دلي با یكدیگر را نیز فراهم مي كنند. 
متأســفانه برخي از والدین وقتي متوجه مي شــوند كه یكي از 
فرزندانشان پایه هاي دوستي با بچة دیگري را پي ریزي  كرده  اند، 
اولین كاري كه انجام مي دهند این اســت كه ببینند والدین آن 
كودك از چه جایگاه اجتماعي و شــغلي برخوردارند و چنانچه 
این جایگاه با انتظارات آن ها مغایرت داشته باشد، تلاش مي كنند 
فرزند خود را متقاعد ســازند تا دوســت دیگري بیابد، غافل از 
اینكه ویژگي هاي شــخصیتي و روان شناختي بسیاري دست به 

دســت داده اند تا این دو كــودك یا نوجوان با هم 
ارتباط بگیرند و شاید یافتن دوست دیگري با این ویژگي ها 

به آســاني براي هر كدام از آن دو كه به دنبال یافتن دوستان 
واقعي خود هستند امكان پذیر نباشــد. مگر آن كه آسیب هاي 

اخلاقي و اجتماعي را در طرف مقابل مشاهده كنیم.
از سوي دیگر، در تربیت اجتماعي باید به بازي كردن فرزندان 
نیــز اهمیت داد. بــازي را مي توان اثربخش ترین بســتر براي 
یادگیري مهارت هاي اجتماعي دانســت. خانواده ها و مدارسي 
كه زمینة انجام بازي و به ویژه بازي هاي گروهي را براي بچه ها 
فراهم مي كنند بیشترین موفقیت را در همة ساحت هاي تربیتي 
و به ویــژه تربیت اجتماعي به دســت مي آورنــد. اولیا و مربیان 
مي توانند با واگذاري نقش هاي مشــخص و البته متناســب با 

توانایي هاي فرزندان، در ایــن بازي ها آنان را 
براي زندگي آینــده و ایفاي نقش هاي واقعي 
در زندگي آماده كنند. در این میان لازم است 
اولیا و مربیان همواره مأمن و پناهگاه فرزندان و 
دانش آموزان باشند تا در صورت بروز مشكل و 
هر گونه احساس ناراحتي، كرامت و عزت نفس 
آنان كه پایة همة نقش هاي شخصیتي فرزندان 
اســت، آســیب نبیند و به این ترتیب امكان 
رشد شــناختي و عقلي فرزندان، و همچنین 
زمینه هاي رشــد عاطفي و اجتماعي آنان بر 

پایة این كرامت و بزرگي فراهم شود.
نكتة  آخر و البته شــاید مهم تر اینكه، لازم 
است عشق، محبت و احترام به فرزندان خود 
را در عمل نشان بدهیم. عشق و محبت دائمي 
به فرزندان، خاطرات خوبــي را از ما در ذهن 

آنان شــكل مي دهد كه در همة عمر همراهشــان خواهد بود. 
این خاطرات خوب سرچشمة بي پایان مثبت نگري در فرزندان 
خواهد بود و خود زمینه ســاز خوشــبختي، ســعادتمندي و 

عاقبت به خیري آنان خواهد شد.
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  نصيره مقدم فر
 دكتراي روان شناسي 

 سيد ميثم موسوی
تصویرگر

مشكل
مهيا

اضطراب ها و خلاصه ای 
از اتاق درمان

صداي تق تق در به گوش رســید. مادر مهیا وارد اتاق درمانگر 
شد. چهره اش پر از تشویش و نگراني بود.

درمانگر: چه چیزي باعث نگراني شما شده است؟
مادر: خانم دكتر، مهیا 10 ســال دارد و تك فرزند من است. 

اضطراب زیادي دارد.
درمانگر: چه مدت اســت كــه این مشــكل را دارد؟ و چه 
نشانه هاي جسماني را در موقع اضطراب از خود نشان مي دهد؟ 

لطفاً توضیح دهید.
مادر: از دوران كودكي گاهي دچار اضطراب مي شد ولي الان 
بیشتر شده است. همیشــه تپش قلب، دل درد و لرزش دست 

دارد، به خصوص دل درد!
درمانگر: مهیا در چه موقعیت ها و مكان هایي این اضطراب را 
از خود بروز مي دهد؟ آیا براي رفتن و ماندن در مدرسه مشكلي 

دارد؟
مادر: بیشتر در مدرسه. موقع پرسش شفاهي معلم، و وقتي 
معلم دیكته مي گوید. از شــدت لرزش دســت از دیكته عقب 
مي افتــد. اخیراً امتحاناتــش را خراب مي كنــد و نمرة خوبي 
نمي گیرد. اعتمادبه نفســش را از دســت داده است. البته براي 

رفتن به مدرسه مشكلي ندارد و مدرسه اش را دوست دارد.
درمانگر: آیا این علائم و نشانه ها را در خانه و یا مكان دیگر 

هم از خود بروز مي دهد؟

مادر: بله؛ در خانه هم دچار مشكل مي شود. زماني كه مشق 
زیاد دارد نگران مي شود كه نكند نتواند تمام كند. یا وقتي من 
از او درس مي پرسم دچار اضطراب مي شود و مي گوید »مامان! 
وقتي شــما از من درس مي پرسي من بیشتر مضطرب مي شوم 
تا وقتي معلم از من درس مي پرســد.« مادر سپس با لبخندي 
مي گوید: »آخر اگر یك ســؤال را بلد نباشد من به او مي گویم 

دوباره برو و از اول بخوان«.
درمانگر: شــما در برابر مشــكلات مهیا چه واكنشي نشان 

مي دهید؟
مادر: راســتش، مهیا من را خســته كرده! با او برخورد بدي 
مي كنم. بــا او دعوا مي كنم. حتي چند بار به خاطر نمرات كم، 

او را كتك زده ام.
درمانگر: روابط شما با همسرتان چطور است؟

مادر: از ابتداي ازدواج با هم دائم در جر و بحث و مشــاجره 
بودیم و به خاطر تفاوت فرهنگي تاكنون زندگي زناشویي خوبي 
نداشــته ایم. حتي بعد از تولد مهیا هــم دعواها ادامه پیدا كرد. 
هنوز هم با هم ناسازگاري داریم گرچه نسبت به گذشته كمتر 

شده است.
درمانگر: رابطه مهیا با خودتان چطور است؟ 

مادر: حقیقتش من خیلي بي حوصله هســتم. مهیا دوســت 
دارد با من كاردستي درست كند، نقاشي بكشد. ولي من قبول 

 سيد ميثم موسوی

مشكل
مهيا

اضطراب ها و خلاصه ای 
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نمي‌كنم. اخيراً بيشتر پرخاشگري مي‌كنم. خودم مي‌دانم براي 
او وقت نمي‌گــذارم. با اينكه رابطه خوبي با مــن ندارد ولي از 
بچگي به شدت به من وابستگي دارد و هنوز ادامه دارد. شب‌ها 
در اتاق خودش نمي‌خوابد و از تاريكي مي‌ترسد. اگر از مدرسه 
بيايد و من خانه نباشــم مدام با من تماس مي‌گيرد و بي‌قراري 
مي‌كند. خيلي لجباز شــده و هر كاري را كــه از او مي‌خواهم 

برعكس انجام مي‌دهد.
درمانگر: رابطة مهيا با پدرش چگونه است؟

مادر: همسرم كلًا آدمي پرخاشگر و عصبي است. اين پرخاشگر 
بودنش روي من هم تأثير گذاشــته است، ولي رابطه‌اش با مهيا 
خيلي خوب است. از سر كار كه مي‌آيد با مهيا بازي‌هاي مختلف 

انجام مي‌دهد و گاهي هم با هم بيرون مي‌روند.
درمانگر: پس به شــما وابستگي بيشــتري دارد و با پدرش 
رابطة بهتري! عجيب است! حالا بفرماييد كه مهيا با چه كسي 
بهترين رابطه را دارد؟ آيا آداب و مقرراتي هم براي مهيا در خانه 

وضع كرده‌ايد؟ چه‌كسي اين قوانين را وضع كرده؟
مادر: بله خودم مقرراتي براي ســاعت خوابيدن و استفاده از 

تلفن همراه من كه مهيا با آن بازي مي‌كند وضع كرده‌ام.
درمانگر: حالا اگر مهيا رعايت نكند با او چه برخوردي مي‌كنيد؟

مادر: اتفاقاً بيشترين مشكل من به خاطر استفادة او از تلفن 
همراه اســت. مدام مي‌خواهد با گوشــي بازي كند. بر سر اين 

موضوع من عصباني مي‌شوم و سرش فرياد مي‌زنم.
درمانگر: به غير از مشكلات اضطرابي آيا مشكلات رفتاري ديگري 

هم در مدرسه دارد؟ رابطه‌اش با معلمان مدرسه چگونه است؟
مادر: خير. مشــكل خاصي تا به حال نداشــته. رابطه‌اش با 
معلمش خيلي خوب اســت. مشــاورش را دوست دارد و كلًا با 

معلم و همكلاسي‌هايش مشكل و چالشي ندارد.
درمانگر: دوســت صميمي و نزديك هم دارد؟ چند تا دوست 

دارد؟
مادر: دو تا دوســت صميمي دارد به اسم آيناز و رها. با رها 
از كلاس اول همكلاسي بودند؛ چون آن‌ها در نزديكي منزل ما 

زندگي مي‌كنند و با آن‌ها رفت و آمد داريم.
درمانگر: خب. از توضيحات روشن و صادقانه شما متشكرم. 
حالا عرض مي‌كنم كه با توجه به مشــكلاتي كه عنوان كرديد، 
در كنار مصاحبه با مهيا و درمان او به نظر مي‌رسد بايد تغييراتي 
هم در روابط شما با مهيا ايجاد شود.  از امروز بايد تلاش كنيد 
اولًا تنبيه بدني مهيا را كلًا ترك كنيد و خشــم و عصبانيت را 
هم كنار بگذاريــد. ديگر اينكه به نيازهاي مهيا اهميت بدهيد. 
توجه كردن نياز اصلي كودكان اســت. بايد توجه بيشــتري به 

مهيا داشته باشيد.
مادر: قبول. حالا بفرماييد براي بــالا رفتن اعتمادبه‌نفس او 

چه‌كار كنم؟
درمانگر: دســتاوردها و توانمندي‌هايش را بيشتر ببينيد. به 
نقاط مثبت او بيشتر توجه كنيد. استعدادهاي خوبي را كه دارد 

به او يادآوري كنيد. به جــاي تمركز كردن روي 
نقاط ضعفش، نقاط قــوت او را ببينيد. وقتي رفتار مثبتي 

انجام مي‌دهد او را تشــويق كنيد كه اين رفتار تقويت شود و 
بيشــتر انجام دهد. اجازه بدهيد در كارهاي خانه به شما كمك 
كند، چون دادن مســئوليت به كودكان احساس ارزشمندي را 
در آن‌ها بالا مي‌برد. حتماً در يك كلاس ورزشــي و يا هنري او 
را ثبت‌نام كنيد. اين‌ها مي‌تواند به كاهش اضطرابش كمك كند.
مادر: خودم مي‌دانم كه متأسفانه براي او مادر خوبي نيستم.

درمانگر: نه. اين‌طور فكر نكنيد. همين كه اينجا هستيد يعني 
مادر خوبي هستيد و مي‌خواهيد تغيير كنيد و براي كودك خود 
ارزش قائل هستيد. پس سعي كنيد احساسات او را درك كنيد. 
زماني كه دچار اضطراب مي‌شــود با او همدلي داشــته باشيد. 
بيشتر در كنارش باشــيد. در مورد ترس‌ها و و نگراني‌هايش با 
هم صحبت كنيد. گاهي بچه‌ها واقعيت را تحريف‌شده مي‌بينند 
و اشتباه درك مي‌كنند. با گفت‌وگو كردن با او متوجه خلأهاي 

شناختي‌اش مي‌شــويد. در اين صورت آن را 
برطرف مي‌كنيد.

هر روز زمان خاصي را به او اختصاص دهيد 
كه با او تعامل مثبت داشــته باشيد )هم شما 
و هــم همســرتان(. حتماً بنشــينيد و با هم 
كاردستي درســت كنيد و نقاشــي بكشيد. 
چون اين‌ها فعاليت‌هايي هســتند كه به آن‌ها 
علاقه‌مند است. ديگر بازي‌هاي مورد علاقه‌اش 
را بــا او انجام دهيد. بــازي راهي براي توجه 
مثبت به كودك اســت. وقتي بــه او به اندازة 
كافي توجه مثبت نداشــته باشــيد احتمال 
رفتارهاي ناسازگارانه‌اش مثل لجبازي بيشتر 

مي‌شود تا بتواند توجه منفي به دست آورد.
و سخن آخر من با شما پدر و مادر گرامي!
فرزندپروري سختگيرانه عواقب ناخوشايندي 

در شكل‌گيري شــخصيت بچه‌ها به جا خواهد گذاشت. پدران 
و مادرانــي كه از تنبيه، داد زدن و محروم‌كردن زياد اســتفاده 
مي‌كننــد، در نهايت فرزندانــي با اعتمادبه‌نفــس كم، لجباز، 
نافرمان، پرخاشگر و مضطرب خواهند داشت. پس بايد در نظر 
داشته باشيد كه همة اين موارد ناشي از اين خواهد بود كه پدر 
و مادر از صفت خويشــتن‌داري و خودمراقبتي بي‌بهره باشند. 
بنابراين به خودتان هم اهميت بدهيد، و اين موضوعي اســت 
كه در رأس تربيت فرزند قرار مي‌گيرد. والديني كه آرام باشند، 
طبعاً فرزندان آرامي هم خواهند داشت. بنابراين مهيا و مهياها 
زماني مي‌توانند بر ترس‌ها و اضطراب‌هايشــان غلبه كنند و در 
هراس نباشــند كه شــماي پدر و مادر بدون اضطراب و خشم 
باشيد و محيط خانه را براي آن‌ها محيطي آرام و امن كنيد. در 
اين‌باره گفتني بسيار است كه اميدوارم در فرصتي ديگر امكان 

گفت‌وگوي با شما فراهم شود.

پدران و مادراني 
كه از تنبيه، 

داد زدن و 
محروم‌كردن 
زياد استفاده 
مي‌كنند، در 

نهايت فرزنداني با 
اعتمادبه‌نفس كم، 

لجباز، نافرمان، 
پرخاشگر و 

مضطرب خواهند 
داشت
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رسالت پدران
در تأمین حقوق عاطفی
همســـر و فرزنــــدان

 دکتر غلامعلی افروز
 استاد ممتاز دانشگاه تهران 

 مقدمه
حقوق خانواده می‌تواند از دیدگاه‌های شرعی و عرفی  و قانونی 
مورد بحث صاحب‌نظران واقع گردد. اما آنچه که بیشــتر مورد 
کم‌توجهی و غفلت واقع می‌شــود، حقــوق عاطفی زوجین و 
چگونگی تأمین حقوق روانی فرزندان است. این در حالی است 
که توجه به حقوق عاطفی و روانی اعضای خانواده به‌ویژه همسر، 
حرکت در مسیر تحقق بخشیدن به هدف ازدواج است که غایت 
آن نیل به آرامش پایدار و امنیت روان و احســاس خوشبختی 
حقیقــی اعضای خانواده اســت. به‌عبارت دیگــر اصلی‌ترین و 
اساسی‌ترین رســالت حقوقی زوجین آرامشگری، رامشگری و 

نوازشگری متقابل است.
فرزندان، این ثمرات حیات، حق دارند پدری محبوب و مهربان 
و مادری گشــاده‌رو و دل آرام داشته باشند، حق دارند و انتظار 
هم دارند که پدرشان حمایتگر وجود پرطراوت مادرشان باشد؛ 
فرزندان از ســویدای دل مادرشــان را در همه شرایط دوست 
دارند. می‌خواهند همچنین مادرشــان شیفتة وجود پدر باشد 
و در حضور و غیاب پدر جز نیکی و تأیید و تکریم پدر اندیشــه 
دیگری نداشــته باشد. بچه‌ها به‌درستی انتظار دارند که همواره 
مورد تأیید و تکریم و ترغیب و تشویق والدین خود قرار گیرند، 
چرا که خالق مهربان همه انسان‌ها را محبت‌پذیر و تکریم‌طلب 
آفریده است. بچه‌ها، این گل‌های نوشکفته، حق دارند همیشه 
باغبان باغ خویش را شــاد و با نشاط، دل آرام و متبسم ببینند، 
بدون تردید در این شرایط است که محبوبیت متقابل پدر و مادر 
افزایش می‌یابد و بچه‌ها بیش از پیش با والدین به‌خصوص پدر، 
همدلی و هم‌ســخنی نشان می‌دهند و از رشد مطلوب اخلاقی 
و دینی برخوردار می‌گردند و با بیشــترین مصونیت عاطفی از 

آسیب‌های احتمالی و اجتماعی و عاطفی مصون می‌مانند.

 تربیت به چه معناست؟
تربیت به‌معنای دقیق کلمه آفرینشِ بســتر اســت. 

تربیت فقط امری انضباطی نیست، تنها رفتار ناصحانه و آمرانه 
نیســت، فرمان نیست، چه بســا این‌ها ضدتربیت است. تربیت 
یعنی حرکت دادن متربی از مبدأ نقص به منتهای کمال. تربیت 

گستردن بستر رشد و رویش است؛ باغبانی وجود انسان است.
خیلی از مواقع سخنان انضباطی و آمرانه آفت تربیت است:

پسرم مواظب باش نمازت قضا نشود!
چرا حمام نرفتی؟!

روپوشت چرا اینجا افتاده؟!
مانتوت را جمع کن! منظم باش!

فردا درس چی داری؟!
چرا درس نمی‌خوانی؟!

غذایت را تموم کن! چرا غذا نخوردی؟!
چقدر پای تلفن و پای رايانه هستی؟!

چرا اینجا نامرتب است؟! ... .
این‌گونه صحبت‌ها آفت تربیت است و نتیجه‌اش ایجاد فاصله 
روانی بین پدر، مادر و فرزند یا بین معلم و دانش‌آموز است؛ یعنی 
پیوندهای عاطفی که خیلی گران‌قدر اســت، به‌راحتی با چنین 
روش‌های ارتباطی ناسالم قربانی می‌شود. هنر پدر و مادر و معلم 
این اســت که در خانه و کلاس از واژه‌های انضباطی تحکم‌آمیز 
استفاده نکنند و فرمان ندهند، نصیحت نکنند، موعظه نکنند، 
امر نکنند، مســتقیماً انتقاد نکنند، توقع نداشته باشند، دستور 
ندهند، گله نکند، خشــمگین نشوند. هنر اصلی در اینجا نهفته 
اســت. این‌گونه فرمان‌هــای آمرانه که پــدر و مادرها در خانه 
صادر می‌کنند از محبوبیت آن‌ها می‌کاهد. دنیای امروز دنیای 
مسابقه محبوبیت است. اگر انسان محبوب نباشد، هیچ کس با 
او همدلی و همانندی نمی‌کند. همدلی و ســازگاری فرزندان با 
پدر و مادر در گرو میزان محبوبیت آن‌هاست. محبوبیت پدر و 
مادر زمانی کاسته می‌شود که بیش از حد از واژه‌های انضباطی 
و واژه‌های آمرانه و ناصحانه استفاده می‌کنند. نصیحت و تذکر 
مکرر راجع به درس، مشــق و کتاب و این قبیل مسائل نه‌تنها 
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از مـحبوبیت آن‌هـا 
نزد فرزنـدان می‌کاهد بـلکه 

ممکن اســت باعث گسسته‌شدن 
پیوندهای عاطفی در خانواده هم بشــود. 

اگر با فرزندان همدل شــدیم آن‌ها با ما همدلی 
و همراهی می‌کنند.

 حقوق عاطفی زوجیــن و حقوق عاطفی فرزندان 
یعنی چه؟

امروزه خلأهای عاطفــی، کلافگی‌های فکــری، ناامنی‌های 
درونی، اضطراب و افســردگی از اصلی‌ترین مشــکلات روانی 
انســان‌ها در جهان است. ریشه این مشکلات را هم می‌بایست 
در عدم تأمین نیازهای عاطفی و روانی ایشان جست‌وجو نمود.

برای مثال، بچه‌های خیابانی و پرورشگاهی، غالباً با اضطراب 
و ناامنــی روانی زندگی می‌کنند و درصد قابل‌توجهی از آنان با 

داشتن احساس مدرسه‌گریزی و اجتماع‌ستیزی 
در ناامنی‌های اجتماعی نقش‌آفرین می‌شوند.

نباید پنداشــت که حقوق عاطفــی فرزندان 
شــامل مواردی مثــل حقوق شــرعی، حقوق 
فقهی، و حقوق مادی است، بلکه حقوق عاطفی 
به‌معنای تأمین نیازهای روانی و ایجاد مصونیت 
عاطفی در فرزندان است، که اگر آنان از مصونیت 
عاطفی کافی به نحو شایسته‌ای برخوردار شوند، 
یقینــاً در برابر آســیب‌های اجتماعی مصون و 
ایمن خواهنــد ماند. این همان نوع از مصونیت 
و ایمنــی در برابر آســیب‌های کوچه و محله، 

آسیب‌های ناشــی از برنامه‌های مخرب اینترنتی، اعتیاد، فساد 
اخلاقی، خانه‌گریزی و ... است.

فرزندانی که مصونیت عاطفی دارند، احساس خودارزشمندی 
بالایی دارند. 

از دیگر حقوق فرزند این است که نام خوب بر او بگذاریم و با 
نام نیکو او را صدا کنیم. حق فرزند است که تکریم شود. مولای 
متقیان علی)ع( در نهج‌البلاغه می‌فرماید: »هر کس شخصیت 

خویش را شریف بدارد از گناهان و لغزش‌ها مصون می‌ماند.«

بــرای  کس  هــر 
خودش قیمتی قائل شود و 

احساس تکریم شخصیت کند دچار 
آسیب نمی‌شود، دروغ نمی‌گوید، دچار فساد اخلاقی نمی‌شود، 
وقتش را به بطالت نمی‌گذراند و این همان کســی اســت که 
حقوق عاطفی‌اش در خانواده تأمین شده است؛‌ همیشه با زبان 
محبت با او برخورد شــده و مورد تأیید و تکریم 
قرار گرفته اســت. اگر در مجموعه ارتباطات ما 
با فرزاندانمان ایــن ارتباط به ذکر الفاظی چون 
واژه‌های انضباطی منحصر شــود چیزی به نام 
پیوند عاطفی شــکل نمی‌گیرد. بــه مرور زمان، 
هم پدر و مادر و هم فرزند خسته می‌شوند، ولی 
زمانی که این قلمرو مشــحون از ارتباط عاطفی 
باشد، موجب محبوبیت پدر و مادر در نزد فرزند 
و برعکس می‌شود. اگر خانواده به منزله باغ باشد 
و فرزندان گل‌ها و میوه‌های ما پس حق فرزندان 
این اســت که در این باغ پرطراوت در چهرة پدر 
و مــادر، که به مثابه باغبان‌اند، آرامــش و محبت ببینند. آنان 
حق دارند که پدر و مادرش محبوب و مطلوب و گشادرو داشته 
باشــند. به‌ویژه، این حق عاطفی مادر همســر و فرزندان است 
که در همه شــرایط پدری در خانواده داشته باشند که زبانش 
زبان تکریم و ترغیب و تشویق باشد. همچنین حق فرزند است 
که مادری محبوب و دوست‌داشــتنی داشــته باشد و از باغبان 

زندگی‌اش راضی باشد.
یکی دیگر از حقوق عاطفی فرزندان این اســت که پدر آن‌ها 

همدلی و 
سازگاری 

فرزندان با پدر 
و مادر در گرو 

میزان محبوبیت 
آن‌هاست
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محبوب مادرشان باشد، یعنی پدر، مادر را دوست بدارد. فرزندان 
باید بدانند که پدر عمیقاً شــیفته مادر است. و او را عمیقاً و از 
سویدای دل دوست دارد ودر مقابل، مادر هم شیفته پدر باشد و 
در غیاب یا در حضور پدر، زیباترین واژه‌ها را برای پدر و توصیف 

او به زبان بیاورد:
ـ پدرتان برای من بهترین همسر دنیاست،

ـ پدرتان اهل محبت و گذشت و ایثار و شجاعت و صبوری و 
احساس است،

ـ پدرتان بهترین پدر و بهترین بابای دنیاست،
ـ بچه‌ها دست این پدر بوسیدنی است ...

اگر خانواده به چنین فضایی تبدیل شــود، پدر و مادر هر دو 
محبوب‌تر می‌شــوند و وقتی محبوب شــدند، فرزندان با آنان 
همدلی می‌کنند و چون همدلــی کردند همانندی می‌کنند. 
مثل پدر نمازشــان را با اشــتیاق، اول وقت می‌خوانند. دیگر 

لازم نیســت پدر به آن‌ها بگوید نماز بخوان و 
از واژه‌های تذکری استفاده کند. فرزند می‌داند 
کــه پدرش تلاش کــردن او را دوســت دارد، 
پس تلاش می‌کند. می‌دانــد که چون پدرش 
رفتار اخلاقی و اجتماعی را دوســت دارد پس 
اخلاق حســنه و مهارت‌های اجتماعی مؤثر را 
پیشه می‌کند. فقط کافی است ما، به‌عنوان پدر 
و مادر، در بین فرزندان خود محبوب شــویم. 
یک مسابقه محبوبیت در این باغ زندگی حاکم 
کنم. من تلاش کنم مادر را محبوب کنم برای 
بچه‌ها و متقابلًا همســرم تلاش کند مرا برای 

بچه‌ها محبوب سازد. در مسابقه محبوبیت هر دو تلاش کنیم، 
بــه نیاز عاطفــی بچه‌ها بها بدهیم و آنــان را آن‌گونه تأیید و 
تکریم کنیم که شیفته ما بشوند. اگر چنین بستری مهیا شود 
قشنگ‌ترین بستر را در باغ زندگی آفریده‌ایم. »بهشت زیر پای 

مادران است«.
باغ زندگی باید با طراوت و باغبان آن بانشــاط باشد تا بچه‌ها 

نیز این طراوت را احساس کنند.

مسئولیت حسن مدیریت و تأمین هزینه‌های متعارف خانواده 
بر عهده پدر خانواده است.

نفقــه زن، یعنی حســن تأمین نیازهای حیــات خانوادگی 
همســر، مســکن، معیشــت، بهداشــت، دانش‌افزایی و ... بر 
عهدة مرد است. به ســخن دیگر زن، هیچ‌گونه مسئولیتی در 
تأمیــن هزینه‌های زندگی همچون مســکن و مخارج خانواده 
و هزینه‌هــای فرزنــدان را نــدارد، و یا مکلف بــه کار کردن 
خارج از خانــه با نیت تأمین هزینه‌های زندگی نیســت. زن 
باغبان خانواده اســت، می‌بایست همواره آســوده، دل ‌آرام، 
بانشــاط و پرطراوت و منبع آرامش باشد و هنگام بارداری 
و فرزنــدآوری از بیشــترین رضایت‌مندی زوجیت و 

دل‌آرامی برخوردار باشد.

 کارکرد خانواده
از نگاه ارزش‌های دینی، خانواده برترین نهاد اجتماعی است. 
خانواده همچون باغ و بوستان پرطراوتی است که در آن شوهر 
باغبان و آبیار و پایشــگر و حافظ این باغ است، و زن نیز منبع 
آرامش خیال باغبــان و فرزندان هم به مثابه گل‌ها و میوه‌های 

پرشکوه این باغند.
از پیامبر خدا)ص( نقل شــده که: »محبوب‌ترین بنای هستی 
از منظر من خانواده است«، در حقیقت سرچشمه همه نیکی‌ها 
و همه مطلوب‌ها را می‌بایســت در کانون خانواده جســت‌وجو 
نمود. از همین رو ریشه و رسالت تاریخی تأسیس همه نهادهای 
اجتماعی، همچون مدرســه و مسجد و برای خدمت به جامعه، 
تحکیم و تعظیم جایگاه خانواده است.نیازهای تحولی کودکان، 
نوجوانان و جوانان و بزرگ‌سالان به‌ویژه نیازهای 
حقوقی عاطفی و روانی ایشان در کانون خانواده 
برآورده و تأمین می‌شــود. در خانواده‌هایی که 
همســران با همه جاذبه‌های زیستی، شناختی 
و روانــی و رفتاری، زیباترین و خوشــایندترین 
تعامل را با هم دارند، فرزندان با دلبســتگی امن 
به ایشان و آرزوی همسری و همانندی با والدین 
خود از بســتر سلامت روانی و پویایی اجتماعی 
برخوردارنــد. به لحاظ عاطفــی هم، همان‌طور 
کــه گفتیم، اساســاً نیازهای عاطفــی هر فرد، 
همچون محبت‌پذیری و اخم‌گریزی، تأییدطلبی 
و تکذیب‌ستیزی، تکریم‌طلبی و تحقیرگریزی، ترغیب‌طلبی و 

تهدیدستیزی، ریشه در خانواده دارد.
هر انســانی دوســت دارد محبوبی داشته باشــد و خود نیز 
محبوب آن محبوب شــود. و در این رهگذر همســران عمیقاً 
دوســت دارند همواره با نگاه و کلام پرمحبت با هم در تعامل 
باشــند. حق عاطفی زن است که شوهرش همواره به او بگوید 
دوستت دارم و محبوب و مطلوب منی. حق عاطفی شوهر نیز 
هســت که مرتب همســرش او را با تأیید و تکریم و محبت و 
دوســتت دارم مورد خطاب قرار دهد. از جمله حقوق عاطفی 
متقابل زن و شوهر آن است که همدیگر را به‌صورت زیبا صدا 
بزنند و همیشه رامشــگر و نوازشگر وجود هم باشند. خانواده 
اصلی‌ترین کانون حیات برای حســن تأمیــن حقوق عاطفی 
همسران و فرزندان است. اگر خانواده نباشد، زن‌ها و مردها از 

چنین حقوق زیبا و ضروری عاطفی محروم می‌مانند.
صِرف فرزنــدآوری نمی‌توانــد موجب مباهات باشــد، بلکه 
فرزندپروری در کانون پرطراوت خانواده همراه با فراهم نمودن 
مستعدترین بستر برای رشد و شکوفایی فرزند یا فرزندانی سالم 
و صالح با هدف تأمین حقوق عاطفی و روانی ایشان امری است 

مهم، پرثواب و پرافتخار.

باغ زندگی باید با 
طراوت و باغبان 
آن بانشاط باشد 

تا بچه‌ها نیز 
این طراوت را 
احساس کنند
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 عظيم محبی
 دكتراي تعلیم و تربیت 

تحصیلیتأملی برهدایت
در یکی از جلسات آموزش خانواده، مدیر مدرسه در سخنرانی 
خود برخی از اهداف تعلیم وتربیــت دانش آموزان در دورة  اول 
متوســطه را توضیح داد. او در این جلسه بیان کرد که یکی از 
مهم ترین اهداف در این دوره شــناخت مشاغل و آیندة شغلی 
است تا براســاس این شناخت دانش آموزان بتوانند متناسب با 
استعداد و علاقة خود در پایة نهم رشتة تحصیلی خود را انتخاب 
کننــد تا با تحصیل در این رشــته، بتوانند در آینده در یکی از 

زمینه های شغلی این رشته مشغول به کار شوند.
وی بیان کرد قرار است در این زمینه یکی از مدرسان آموزش 
خانواده چند جمله ای با شما گفت وگو کند. لذا هر یک از اولیای 
پایه هاي  هفتم، هشــتم و نهم به طور جداگانه با هم جلســاتی 
داشته باشند و مهم ترین سؤالات خود را مطرح کنند تا مدرس 
دوره بر اساس سؤالات رسیده مطالب خود را تنظیم و 
ارائه کند. اولیا پس از همفکری ،  این سؤالات را 

تحویل مدیر مدرسه دادند.

1. اصــول تربیت در هــر یک از 
دوره های تحصیلی چیست؟

2. تعریف کامل هدایت 

تحصیلی چیست؟
3. چه شایستگی هایی ناظر بر هدایت تحصیلی است؟

مدرس آموزش خانواده، نویســندة این مقاله، در چند جلسه 
براساس این سؤال با اولیا گفت وگو کرده است که خلاصه ای از 

نظرات ایشان را با هم پی می گیریم.

 اصول تربيت )تعليم وتربيت در هر یک از دوره های 
تحصيلی( چيست؟1

مرحلة اول )دورة اول ابتدایی(
ـ توجه بــه محوریت نقش خانواده در تدوین و اجرای 

برنامه های تربیتی؛
ـ توجه به آزادی عمل متربی؛

ـ توجه به پرورش حواس، به کارگیری تخیل و آغاز شکل گیری 
منش کودک؛

ـ ایجاد زمینه های عاطفی برای انس و مؤانست 
با مفاهیم قرآنی و ارزش های اسلامی؛

ـ رشــد جنبه های طبیعی، بینش و 
گرایش های فطری؛

زمينه ساز آيندهء فرزندانمان

داشته باشند و مهم ترین سؤالات خود را مطرح کنند تا مدرس 
دوره بر اساس سؤالات رسیده مطالب خود را تنظیم و 
ارائه کند. اولیا پس از همفکری ،  این سؤالات را 

تحویل مدیر مدرسه دادند.

1. اصــول تربیت در هــر یک از 
دوره های تحصیلی چیست؟

2. تعریف کامل هدایت 

برنامه های تربیتی؛
ـ توجه به آزادی عمل متربی؛

ـ توجه به پرورش حواس، به کارگیری تخیل و آغاز شکل گیری 
منش کودک؛

ـ ایجاد زمینه های عاطفی برای انس و مؤانست 
با مفاهیم قرآنی و ارزش های اسلامی؛

ـ رشــد جنبه های طبیعی، بینش و 
گرایش های فطری؛
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ـ تدارک محیطی غنی و شاداب.
مرحلة دوم تربیت )دورة دوم ابتدایی(

ـ وجود هماهنگی و همسویی رابطه میان خانواده، 
مدرسه و نهادها؛

ـ تدارک فرصت‌های تربیتی برای کسب تجارب عملی؛
ـ پرورش روحیة جمعی و مسئولیت‌پذیری؛

ـ ایجاد شــرایط مناسب برای یادگیری مفاهیم اساسی )تفکر 
منطقی و عملی(؛

ـ زمینه‌سازی برای شناخت علاقه شخصی و پرورش خلاقیت 
و قوة تخیل جهت دستیابی به ظرفیت‌های وجودی.

مرحلة سوم تربیت )دورة اول متوسطه(
ـ وجود هماهنگی و همسویی و سایر نهادها برای 

کمک به فرد در شناخت و انتخاب آگاهانه؛
ـ پرورش اســتعدادهای فردی و امکان انتخاب‌های مختلف و 
به‌کارگیری آن در موقعیت‌های فردی برای شناســایی هویت 

ویژه؛
ـ کسب شایســتگی‌های لازم جهت تکوین و 
تعالی مداوم هویــت حرفه‌ای و انتخاب آگاهانة 

شغلی متناسب با توانایی‌ها و علایق خود؛
ـ زمینه‌سازی برای شــناخت علائق شخصی 
و پــرورش قدرت تخیــل و ابتــکار متربیان و 
بهره‌گیــری از آن بــرای حل مســائل واقعی و 

پیچیده؛
ـ توجــه بــه توانایــی متربیــان در ارزیابی 
فرایندهای تفکر، یادگیری و بهره‌گیری از آن در 

شناخت و اصلاح موقعیت.
مرحلة چهارم )دورة متوسطه(

ـ وجود هماهنگی و همسویی میان 
برنامه‌ها و فعالیت‌های عوامل سهیم و 

مؤثر در جریان تربیت؛
ـ ایجاد شــرایط لازم برای کسب تجربیات در 

تجزیــه و تحلیل موقعیت و اصلاح مداوم آن در جهت کســب 
زندگی شخصی مبتنی بر نظام معیار؛

ـ تدارک شــرایط در جهت پیوســتگی عمیق ابعاد وجودی، 
شکل‌گیری، یکپارچه‌سازی و تکوین و تعالی هویت ویژه؛ 

ـ شرایط لازم جهت کسب مهارت‌های لازم برای ورود به زندگی 
مستقل، زندگی خانوادگی، تربیت فرزند، زندگی حرفه‌ای.

 تعریف هدایت تحصیلی
هدایت تحصیلی در حالت فعلی بیشــتر با انتخاب رشته‌های 
تحصیلی در پایة نهم شناخته می‌شود. اما در یک تعریف جامع، 
دانش‌آمــوز باید اســتعدادها، علاقه‌ها، توانایــی و ویژگی‌های 
شخصیتی خویش و شاخه‌ها و رشته‌های تحصیلی، حرف و 
مشــاغل موردنیاز جامعه را بشناسد  و براساس آن، 

به‌صورت آگاهانه و آزادانه شاخه و رشته تحصیلی مناسب خود 
را انتخاب کند. )نظام جامع راهنمایی و مشاوره، ص 16(

هدایت تحصیلی سه بخش دارد:
1. شناخت خود؛

2. شناخت دنیای کار و مشاغل؛
3. سامان‌دهی خود؛

زمینه‌ســازی براي خودشناســی )یا شــناخت خود( یکی از 
مهم‌ترین مأموریت‌های نظام آموزش‌وپرورش تلقی می‌شود.

خود یا »خویشــتن« هر شخص شناســنده و تغییردهنده یا 
اصلاح‌کنندة موقعیت اوست. این »خود« شامل فطرت، طبیعت 

و تجربه است )علم‌الهی، 1388، ص 444(.
فطرت نوعی آگاهی پیشــین نسبت به خویش، خدا، خوبی‌ها 

و بدی‌هاست؛
طبیعت شامل نیازها، توانمندی‌ها و میل‌هایی است که ناشی 

از سرشت ویژة انسانی است؛
تجربــه مشــتمل بر آگاهــی، رفتــار و نقش 

شکل‌گرفته در موقعیت‌‌هاست؛
برای شــناخت خویشتن، آشــنایی با نیازهای 

زیستی و روانی کافی نیست.
یادگیرنــده در جریان تربیت بایــد بتواند به 
تبییــن دقیقی از چیســتی خود دســت یابد. 
بــرای آینــده‌اش هدف‌گــذاری، برنامه‌ریزی و 
تصمیم‌گیری نماید. زیرا ویژگی انســان، آزادی 
و انتخاب‌گری اوست و انتخاب بدون پیش‌بینی 
ممکن نیست. همچنین دستیابی یادگیرنده به 
شناخت معتبر، مرهون شناسایی دقیق و معتبر 
هویت انســانی، تعلقات مــادی، روابط عاطفی، 
توانایی، نیازها و ویژگی‌های زیســتی، روانی و 

تحولات اجتماعی آن در مسیر زندگی است.
یادگیرنــده در ضمن اصــاح موقعیت و مرتبة 
وجودشناسی، هویت خود را رقم می‌زند. این عبارت تحت عنوان 
الگوی اهداف تدریجی تعلیم‌وتربیت به‌صورت زیر بیان شده است 

)همان، ص 466(
ـ شناخت موقعیت )عناصر اصلی موقعیت(؛

ـ شناخت خود؛
ـ شناخت فراموقعیت؛

ـ گرایش و رغبت به اصلاح موقعیت؛
ـ گزینش معیار، اعم از تفکر انتقادی، تأمل درونی، نقد خویشتن؛

ـ سامان‌دهی محیط طبیعی؛
ـ سامان‌دهی روابط اجتماعی؛

سامان‌دهی خود، شــامل انتخاب و تصمیم‌گیری برای آیندة 
زندگی از جمله آیندة شغلی؛

ـ تکوین و تعالی هویت پیوستة دانش‌آموزان.

دانش‌آموز باید 
استعدادها، 

علاقه‌ها، توانایی 
و ویژگی‌های 

شخصیتی خویش 
و شاخه‌های 
و رشته‌های 

تحصیلی، حرف‌ها 
و مشاغل موردنیاز 
 جامعه را بشناسد 
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 شایستگی های ناظر بر هدایت تحصيلی کدام اند؟
شایستگی های اصلی

ـ شــناخت دنیای کار و زندگی )اقتصادی، اجتماعی، فناوری 
و...(؛

ـ شناخت خود؛
ـ سامان دهی خود؛

خرده شایستگی ها در شناخت دنيای کار و زندگی
ـ تفکر )خلاقیت، نوآوری، ارزیابی، استدلال و...(

ـ تجربه و عمل )فعالیت، دست ورزی، ساخت و تولید و...(
ـ کارآفرینی )روحیه و نگرش کارآفرینانه(

مؤلفه ها
ـ مفاهیــم اقتصادی )درآمد، هزینه، پس انــداز، تولید، توزیع، 

مصرف، مالیات، بیمه و...(
ـ اخــلاق و رفتار اقتصادی )حق الناس، امانت داری، نیکوکاری، 

مصرف بهینه، منافع جمعی، حفظ محیط زیست و ...(
ـ مهارت هــای دنیای کار و زندگی )کســب انواع مهارت های 

فنی وحرفه ای(
ـ آشنایی با مشاغل و روند تغییرات آن ها
خرده شایستگی ها  در شناخت خود

ـ تأمل در خود، )شناخت ویژگی های فردی و...(
ـ کشف خود )کشف استعدادهای برتر و ...(

مؤلفه ها
ـ استعداد، عواطف و هیجانات و علائق

ـ شخصیت
ـ نگرش و ارزش ها

ـ و...
خرده شایستگی ها  در سامان دهی خود

ـ خودباوری )اراده و...(
ـ خداباوری )ایمان(

ـ خودپالایی )اخلاق(
مؤلفه ها

ـ ارتباط و تعامل )گفت وگو، همیاری، همدلی، خردجمعی، کار 
تیمی، تحمل نظر مخالف، و...(

ـ خودمدیریتــی )خودارزیابــی، خود کنترلــی، خودانگیزی، 
خودپذیری، خودتنظیمی و ...(

ـ انتخاب و تصمیم گیری )شــناخت زمینه های شــغلی مورد 
علاقه متناســب با ظرفیت های خود، تحلیل آیندة مشــاغل و 
انتخاب مسیر تحصیلی، تربیتی برنامه ریزی برای انتخاب آزادانه 

و آگاهانه(

 پی نوشت 
1. این اصول براساس محتوای مبانی نظری سند تحول آموزش وپرورش بیان 

شده است.
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 قاب سراب نشــان و بيداری خواب نشــان: نقش 
تلویزیون در تربيت فرزند

 ایــن کتاب از مجموعة »منِ دیگرِ ما« تلاش می کند، با تکیه 
بــر مبانی دینی، مهارت های تربیت فرزنــد در دنیای امروز را با 
قلمی ســاده و روان به والدین آمــوزش دهد. این جلد از کتاب 
شامل چهار بخش است: در بخش اول نویسنده به جایگاه نگاه در 
تربیت پرداخته است. در بخش دوم آثار تلویزیونی شدن کودکان 
تبیین می شــود. بخش سوم به دنبال پاسخ گویی به این پرسش 
است که »با وجود این همه مضرات قابل توجه، چرا خانواده های 
ما این اندازه تلویزیونی شــده اند؟« ضمیمة ادبی این کتاب نیز 

»چقدر قشنگ است این مرگ خانوادگی!« نام دارد.

نام مجموعه : من دیگر ما
مؤلف: محسن عباسی ولدی 

سال چاپ: 1400 
ناشر: انتشارات آیين فطرت

 خانواده و تکنيک های ارتباط بــا نوجوان )ارائة  
راهکارهای کاملًا کاربردی برای والدین(

 دورة  نوجوانی از حســاس ترین دوران های زندگی محسوب 
می شــود. از این رو در این کتاب در رویکردی روان شــناختی - 
تربیتی، تکنیک های کاربردی ارتبــاط والدین با نوجوانان ارائه 
می شود و اصول فرزندپروری مرور می گردد. همچنین بخشی از 

کتاب به آسیب شناسی مدرن در فضای مجازی مي پردازد.

مؤلف: اکبر زرین صدف، 
سامره دهقان، فاطمه 

حبيبی اومالی
سال چاپ:  1400

ناشر: مهرالنبی

»چقدر قشنگ است این مرگ خانوادگی!« نام دارد.
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يُحْفَظُ اَلأَْطْفَالُ بِصَلاَحِ آباَئِهِمْ
كودكان در سايه صلاحيت و شايستگي والدينشان

(از انحراف) مصون مي مانند.
بحارالانوار جلد15، صفحه175 

حضرت امام محمد باقر(ع) مى فرمايند:

در  تربيت

١. هندوانه ابوجهل كه بسيار تلخ است

وقتي به لطف گـوي و مدارا و مردمي
باشـد كه در كمنـد قبول آوري دلی
وقتي به قهر گوي كه صد كوزه نبات
گه گه چنان به كار نيايد كه حنظلي١

«گلستان سعدي حكمت شمارة ٧
بـاب هشتـم، در آداب صحبـت»

رعايت موقعيت
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آمــوزش بردبــاری و 
مدارای اجتماعی

چرا كـودكان دچـار 
حادثه  می شوند؟
شنــاسـایــی و تشخیــص

اختلالات یادگیری خاص رهيار تحصيلی كيست؟


